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 :در اين شماره

 

، شوق يك خـيـز       89ارديبهشت : سرمقاله سوسياليست  -
ــد       ــنــــــــ ــلــــــــ  3ص........  بــــــــ

سازمان و گروه دانشجويي و جوانـان در      4بيانيه مشترك  -
يـك  :  آستانه يك سالگي جنبش آزادي خواهانه مردم ايران 

 5ص! .........  ســــال در خــــون و خــــيــــابــــان       

اتحاد جنبش دانشجويي با جنبش كارگري،افقي نوين در        -
 7ص..........   دانشگاه و وظايف فعالين سـوسـيـالـيـسـت         

ــوده اي       - ــتـــــصـــــاب تـــ  10ص.............  اعـــ

ــد            - ــوئ ــادر س ــن ــران ب ــارگ ــر ك  11ص  ........  درود ب

ــم آزادي            - ــوه ــم و ت ــس ــي ــرال ــب ــي  12ص..........  ل

ــري         - ــارگ ــش ك ــب ــن ــه ج ــچ ــخ ــاري  15ص...........  ت

 19ص..........  بحران در يونان و دامان پوسيده كاپيتاليسـم    -

بيانيه دانشجويان سوسياليست دانشگاه هاي ايـران بـه          -
ــودك         ــي ك ــان ــه ــت روز ج ــب ــاس ــن  21ص.............  م

درس هاي اعتصاب عمومي مردم كردستان را سـرمشـق       -
ــم           ــي ــرار ده ــود ق ــي خ ــارزات آت ــب  22ص.............  م

رسانه هاي عصر سرمايه سالاري و وظايف جنبش چپ در     -
ــا       ــال آن هـــــ ــبـــــ  23ص................  قـــــ

 26ص...............  سازمانـدهـي زنـان طـبـقـه كـارگـر             -

 27.......... مـــاركســـيـــســـم و دانشـــگـــاه هـــا       - 

مصاحبه اختصاصي نشريه سوسياليست با منصور اميـري     -
 28.......... از فــعــالــيــن جــنــبــش كــارگــري            

 

 :سخن اول
 

نشريه سوسياليست، ارگان دانشجويان و فعالين 
سوسياليست دانشگاه هاي ايران است كه از بدو 
اعلام موجوديت خود درجهت پيشبرد اهداف و    
استراتژي سوسياليستي و كارگري بـراي بـرون     
رفت از وضع فلاكتبار موجود در جامعه و رسيدن 
. به جامعه انساني، فعاليت و مبارزه كـرده انـد      

دانشجويان سوسياليست براي پس زدن تعـرض   
نظام هار سرمايه داري اسلامي، همراه و هم صـدا  
با ديگر دانشجويان، كارگران، زنان و همه مـردم  
آزادي خواه ايران كه از نابرابري، بي عدالتـي و    
خفقان به تنگ آمده اند به پا خواسته و با تـمـام   

مـا از    .  توان در اين مسير به پيش خواهيم رفت
همه دانشجويان پيشرو و متعهد مي خواهيم تا با 
پيوستن به صفوف جنبـش آزاديـخـواهـي و         
سوسياليستي همگام و متحد با جنبش طـبـقـه    
كارگر و جنبش رهايي زنان در جهت به تحـقـق   
رساندن اهداف انساني خود در مسير مبارزه با ما 

 .همراه شوند
براي تماس با دانشجويان سوسياليست دانشگـاهـهـاي    

 :ايران
info@socialist-students.com 

d.socialist@gmail.com 

socialistmagazine@gmail.com 
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 : سرمقاله سوسياليست
 

 
 
 آزاد رخشان

 
چيزي به يك ساله شدن مبارزات مستمر آزادي خواهانه مردم ايـران بـاقـي        
نمانده است  و اين در حالي است كه در آستانه اين يك سالگي در ارديبهشـت  
ماه امسال، دو رخداد عظيم، فصل جديدي را در مبارزات جنبش تـوده اي و      
آزادي خواهانه جاري گشوده است و تغييرات كيفي مهمي را قابل مـلاحـظـه      

برگزاري مراسم هاي اول ماه مه و اعـتـصـاب سـراسـري مـردم           :  نموده است
 .كردستان

همان گونه كه پيش بيني مي گرديد، بورژوازي وامانده در اپوزسيون، علي رغم 
مخاطراتي كه منافع طبقاتي اش را به جد تهديد مي نمود، پاي مـيـز قـمـار         
روزجهاني كارگر نشست و حتي پيش از برگزاري مراسم هاي روزجهاني كارگر 

جنبش پيشرو طبـقـه     -در شهرها و اقصي نقاط كشور، اين دست را به حريف 
 .واگذار نمود -كارگر ايران

در جنبش كارگري ايران با برگزاري  88در ادامه روندي كه از اول ماه مه سال 
ماده اي آغاز گشته بود، فعالين پيشـرو  15مراسم پارك لاله  و صدور قطعنامه 

جنبش با شم طبقاتي خود به درستي دريافتند كه بايد از اين فرصت براي بـه  
ميدان كشاندن صف مستقل و طبقاتي كارگران حداكثر استفاده و بـهـره را         
ببرند و مطالبات و خواسته هاي كارگران و زحمتكشان را در متن خيابان ها و   
به طرق اعتراضي مختلف فرياد بزنند و ديگر خواسته هاي مـتـرقـي و آزادي        
خواهانه مردم را در پيوند با شعار ها، مطالبات و مبارزات هر روزه كارگران، در   

كه طيف گسترده اي از بـخـش هـاي      اين روز ويژه برجسته نمايند، در حالي 
مختلف بورژوازي نيز، فرصت طلبانه، حتي پيش از برخي نيروهاي چـپ، بـه       
پيشواز اول ماه مه آمده بودند، در باب فقر و فلاكت كارگران فغان بر آورده  و   

 .از مطالبات وخواسته هاي كارگران و مزدبگيران سخن مي گفتند
گرديـد،   89اما آن چه كه منشأ تمايز و درخشان بودن روز جهاني كارگر سال 

اقدام متناسب و داهيانه بخشي از پيشروترين نيروهاي جنبش طبقه كارگر بود 
كه با درك صحيح و به موقع خود از توازن قوا و شرايط عيني جنبـش آزادي    
خواهانه جاري و جنبش كارگري، صرفا به قطعنامه منتشر شده از سوي تشكل 
هاي كارگري بسنده ننمودند و اقدام به ايجاد شوراي برگـزاري مـراسـم روز        

به طوري كه اين شورا، طي دو بيانيه خود، ضمن تحليـل  .  جهاني كارگر كردند
دقيق و راديكالي كه از شرايط مشخص پيشِ رو ارائه نمود و اعلام كـرد كـه        

بدون گره خوردن مطالبات اقتصادي ما از طريق قدرت طبقاتي و متشكل مـا،  “ 
اعتراضات ما تنها و تنها تبديل بـه      با خواسته هاي آزاديخواهانه و دموكراتيك،

ابزاري براي به قدرت رسيدن گروه و جناحي ديگر از جناح هاي سرمايه داري   
شوراي برگزاري مراسم روز جهاني كارگر به درستي اين نكتـه را    ”  . خواهد بود

درس هايي كه طبقه كارگر بـا خـون     “ در بيانيه هاي خود متذكر گرديدند كه 
. خود به يادگار گذاشته است، يگانه راه نجات جامعه را به ما نشان مـي دهـد      

نابرابري، فقر و ستمگري بايد به قدرت گـيـري    اعتراضات مردمي عليه سركوب،
خود مردم منتهي شود و تنها با ايجاد تشكل هاي مستقل طبقاتي اسـت كـه     
حاصل رنج ها و مبارزات مردمي منجر به قدرت گيري جناحي ديگر با رنگ و   

 . لعابي ديگر از سرمايه داري نمي شود

تنها ضامن ايجاد و تثبيت دموكراسي و آزادي، قدرت و عرض اندام تشـكـل     
هاي مستقل در اصناف و اقشار مختلف است، قدرتي سراسري، متـحـدانـه و      
سيلاب وار كه هرگونه دست اندازي و تجاوز به مطالبات مردمي را پـاسـخـي    

 ”  .درخور دهد
حضور  به موقع  و فعال شوراي برگزاري مراسم اول ماه مه در سطح رسانـه   

هاي مختلف چنان تعيين كننده بود كه حتي رسانه هاي بورژوايي و به ويـژه  
رسانه هاي رسمي جنبش سبز و رفرميست ها را وادار كرد كـه سـر  خـم          
نمايند، تا جايي كه بيانيه هاي شورا علي رغم سانسوري كه در پوشش تمـام  

براي نمونه ( بندهاي آن صورت گرفته بود در رسانه هاي ليبرال رفرميست ها 
بدين ترتيب با وجود سركـوب شـديـد و        .  منعكس گرديد)  در سايت جرس

فضاي فوق امنيتي كه بر خيابان ها و اماكن عمومي در شهرهاي مـخـتـلـف       
كوچك و بزرگ حاكم گرديده بود، با ابتكار عمل عموم كارگران، فـعـالـيـن       
كارگري و مردم آزادي خواه مراسم هاي متعددي در اين روز برگزار گرديد و   
چنين بود كه صف مستقل و طبقاتي كارگران پاي به ميدان مبارزه نهـاد تـا     
فاز جديدي از مبارزات به رهبري طبقه كارگري كه مي رزمد و براي هـرچـه   

 .متشكل تر شدن آغاز گردد
هنوز اندك زماني از پيروزمندي طبقه كارگر در اول ماه مه نگذشته بود كـه  
رژيم سرمايه داري اسلامي، بار ديگر دندان نشان داد و با اعدام ناگـهـانـي و      

تن از مبارزين سياسي كه چونان گروگـان در چـنـگـال هـاي             5وحشيانه 
حكومت اسير بودند، داغي بر دل همه مبارزين و مردم آزادي خواه و به ويـژه  
مردم زحمتكش، آگاه و هميشه رزمنده كردستان نهاد و اراده همگان را براي 

 .ايستادن در برابر اين بربريت سازمان يافته و جنايت هاي مكرّر تقويت نمود
اين اولين بار نبود كه حكومت سرمايه داري اسلامي دست خود را به خـون    
عزيز ترين جوانان اين مملكت آغشته مي كرد؛ اكنون سي سـال اسـت كـه        
حكومت ترور و وحشت به درازا كشيده شده و با اين همه تنگنا، تيره روزي،   
فقر، سركوب و خونريزي، تنها دليل ديرپاييدن استبداد و خفقان همين شيوه 

 .ديرآشناي كشتار بي دفاع ترين مردم مبارز به ويژه در زندان ها بوده است
در چنين موقعيتي، نيروها و بخش هاي مختلف بورژوازي در اپوزسـيـون، و     
ليبرال رفرميست ها از دارودسته هاي مختلف، بي شرمانـه در قـبـال ايـن           
جنايت وحشيانه سكوت كردند، ماهيت شبه فاشيستي خود را آشكار كردند و 
به بهترين نحو نشان دادند كه تفاوت ماهوي جدي با بخش ديگر بـورژوازي    
ايران در پوزسيون و قدرت ندارند و چنان كه طي اين سال همواره و گام بـه    
گام در كنار ديگر بخش هاي رژيم به جنايت عليه مردم دامن زده اند، اين بار 
نيز كه سوداي بازگشت به قدرت در سر دارند، حتي نمي توانند ژست انسـان  
دوستي بگيرند و با وقاحتي علني و با ادبيات حكومتي، مبارزين سيـاسـي را     
تروريست مي خوانند و به اين بهانه از زير بار دفاع از آنان شانه خـالـي مـي      

 . كنند
اگرچه ابدا جاي تعجب نيست و بورژوازي نوكيسه و ليبراليسم بـي اخـلاق       
ايراني همواره بي همه چيز بودن خود را بارها و به كرّات بـه رخ هـمـگـان         
كشيده، اما اين بار و در متن جنبشي آزادي خواهانه كه در رگ و پي جامعـه  

 .جاريست، هرزگي و فرصت طلبي بورژوازي بيش از پيش آشكاره گرديد
در همين حال پيشرو ترين نيروهاي سياسي و اجتماعي و عموم مردم مبـارز  
به ويژه در كردستان، كه همواره سنگر و سمبل آزادي خواهي در سي سـال    
گذشته بوده است، از فراخواني براي اعتصاب سراسري در شهرهاي مختـلـف   
كردستان حمايت نمودند، خشم متحدانه خود را به حكومت ياد آور گرديدند 
 و نشان دادند كه اتحاد مردم و همه نيروهاي پيشرو به پيشتازي سوسياليست  
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چنان كه تجربه اعتـصـاب سـراسـري و         ( لاجرم به پيروزي منتهي مي شود 
و براي شكستن فضاي ارعاب و سركوب و بـراي  )  موفقيت مطلق آن نشان داد

مبارزه عليه همه مظاهر ارتجاع، تا چه حد ضرورت دارد كه همه نـيـروهـاي      
پيشرو و مترقي، و به ويژه زحمتكشان و كارگران جامعه، دسـت در دسـت         
دانشجويان، زنان و معلمان، مبارزه متشكّل را در دستور كار خود قرار دهند و 

 .اعتراضات و مبارزات خود را به هر شكل ممكن سازمان دهند
اعتصاب سراسري، يكي از اهرم هاي فشار فوق العاده قدرتمند در دست مردم 

اعتصاب سراسري كردستان ضرورت، عملي بودن و كارآمد بودن چنيـن  .  است
ابزاري را به ويژه در شرايط كنوني براي مبارزات به هم پيوسته جنبش آزادي 
خواهي و برابري جويي يادآور گرديد و پيروزمندي آن روح تـازه اي را در          

 .كالبد مبارزات متحد زحمتكشان، كارگران و همه مردم آزادي خواه دميد
، مقدمه تعين كننده اي بود بر محو سيطره ايـدئـولـوژيـك و         89ارديبهشت 

. استراتژيك بورژوازي ايران و گفتمان ليبرالي در جنبش آزادي خواهي جـاري 
دلايل متعددي وجود دارد كه نشان مي دهد رشد جنبش سوسياليستـي تـا     

چه در بعد داخلي و چه در بعد بين الملـلـي   .  چه حد ضروري و محتمل است
شرايط عيني به غايت فراهم است و كاپيتاليسم رو به زوال، تنها سوار بر بـي    
باوري و نا اميدي توده هاي تحت ستم و استثمار حيات نكبت بـار خـود را         

بحران اقتصادي حاد در اقصي نقاط جهان، فقدان مشروعيـت  .  تمديد مي كند
ايدئولوژيك و تزلزل سياسي دولت هاي سرمايه داري و شكست سياست هاي 
امپرياليستي، همراه با امواج مختلف اعتراضات عليه كاپيتاليسم در عرصه هاي 

همه و همـه  ...  مختلف، و نيز بروز نمونه هاي اخير چون يونان، تايلند، ايران و
نشان گر ضرورت بازسازماندهي و جهت دهي جنبش هاي اجتماعي با سويـه  

 . ضد سرمايه داري و تقويت رهبري طبقه كارگر جهاني است
نيز بدون شك سال حضور متشكل طبقه كارگر ايـران در مـيـدان         89سال 

مبارزه همه جانبه عليه سرمايه داري اسلامي و تمام مظاهر فاشيسم زايـيـده     
برگزاري مراسم اول ماه و سپس اعتصـاب سـراسـري مـردم         .  آن خواهد بود

كردستان، از يك سو نيروي اصلي تحول و تغييرات بنـيـاديـن سـيـاسـي و           
اجتماعي را به جنبش آزادي خواهانه جاري يادآور گرديد و از سـوي ديـگـر      
. اميد به مبارزه متشكل و شوق خيز برداشتن به سوي پيروزي را مشتعل كرد

مقطع مهمي از مبارزات است كه بايد در قدم هاي آتي مـدام     89ارديبهشت 
 ...سر برگرداند و به آن نگريست

  
 

 
 پسرم مي پرسد 

 چرا بايد رياضي بخوانم ؟

 دلم مي خواهد بگويم لازم نيست

 بي خواندن هم خواهي دانست دو تكه نان
.بيش از يك تكه است   

:پسرم مي پرسد   

 چرا بايد فرانسه بخوانم ؟

:دلم مي خواهد بگويد   

 امپراطوري شان از هم خواهد پاشيد
 و همچنان كه با دست هايت ، شكمت را بمالي

.خواهند فهميد كه گرسنه اي   

:پسرم مي پرسد   

 چرا بايد تاريخ بخوانم ؟

:دلم مي خواهد بگويم   

 تنها بياموز به هنگام ، سرت را بدزدي
.تا شايد جان به در بري   

:آه اما آنچه مي گويم اين هاست   

رياضي بخوان ، فرانسه بياموز و تاريخ را از بر 
  .كن 
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سازمان و گروه دانشجويي و جوانان در  4بيانيه مشترك

 آستانه يك سالگي جنبش آزادي خواهانه مردم ايران
 

 
 
 

 
 
 

سالي كه گذشت لكه ننگ ديگري بر تاريخ سياه و خونين رژيم سرمايـه داري    
اسلامي بود كه از اولين روزهاي به قدرت رسيدن خود پس از انقلاب نـاتـمـام    

، به زور چماق و دشنه مردم را به خفقان كشيد و با قتل عام مخـالـفـان و      57
مبارزان و بهره بردن از جنگ تحميل شده بر مردم، حكومت خود را تثـبـيـت    
نمود و در سالِ پشت سر، چندين برگ خونين ديگر بر تاريخ تبهكـاري هـاي     

 . خويش افزود
كشتار مردم آزادي خواه در خيابان ها، افزايش دهشتنـاك اعـدام هـا، چـه           
زندانيان سياسي عادي و چه فعالين سياسي در اسارت، دستگيري و بازداشـت  
هزاران تن از مردمِ خواستار بديهي ترين حقوق انساني و آزادي هاي سيـاسـي   

اجتماعي، شكنجه، تجاوز و كشتار زندانيان كه با وقايع وحشتنـاكـي چـون        –
كهريزك تكميل گرديد، اخراج و محروميت از تحصيل صدها تن از دانشجويان 
مبارز، فشارهاي بي سابقه و گروگان گرفتن بسياري از فعالين جنـبـش هـاي      
اجتماعي، فعالين كارگري، معلمان، زنان، دانشجويان، فعاليـن حـقـوق بشـر         

سركوب گسترده اجتماعي براي ايجاد جـو رعـب و       ...  فعالين حقوق كودك و
و !!!  وحشت عمومي كه اخيرا با طرح هايي براي مبارزه با منكرات و ارتقاء عفت

امنيت اجتماعي تداوم يافته و خيابان هايي ميليتاريزه، كه همه گوشه و كنار و 
 ...زوايايش، بوي خون و مبارزه مي دهد

يك سال پيش در چنين زماني به ندرت افرادي گمان مي بردند كه بـرگـزاري   
انتخابات رسوا در چارچوب هاي رژيم سرمايه داري اسلامي، انتخـابـاتـي كـه       
محل رقابت و سهم خواهي دو جناح اصلي حاكميت، يكي به رهبـري جـنـاح      

و ديگري به سركردگي رفرميست هـا  )  سپاه( نظامي-ايدئولوژيك بورژوازي مالي
 . در يك جبهه واحد بود، بتواند منجر به چنين انفجاري گردد

همان گونه كه از ابتداي خيزش توده اي مردم مواضع خود را اعلام نـمـوديـم،    
اصلاح طلبان، با ابزار انتخابات هدف برقـراري تـوازن و تـعـادل و نـوعـي                 
دموكراتيزاسيون درون حاكميتي را دنبال مي نمودند تا بتوانند نقش پر رنـگ    
تري در پيشبرد پروژه هاي كلان رژيم، در ابعاد داخلي، منطقـه اي و بـيـن          

 .  المللي داشته باشند و اين نهايتا به جدال ميان اين دو جناح بدل گرديد
در همان روزهاي نخست اعلام نموديم، و مردم نيز به فراست اين واقعـيـت را     
دريافتند انتخاباتي كه در آن سرنوشت مردم رقم زده نمي شود و تنها بالانـس  
قدرت را برقرار مي سازد و آرايش جديدي را در سهم بري بخش هاي مختلف 

 . حاكميت ايجاد مي نمايد، امر مردم نيست
امر توده مردم، مجموعه مبارزات، اعتراضات و مقاومت هايي است كه به بهانـه  

 بروز تقلب در انتخابات اخير و بر سر كار آمدن دولت كودتا، 

در خيابان هاي شهرهاي بزرگ و كوچك رخ داده و شكافي عظيم و غـيـر   
قابل جبران را در هيمنه قدرت رژيم سركوبگر اسلامي ايجاد كرده است و 
از همين رو با گذشت اندك زماني، روند تغيير شعارها و خـواسـت هـاي      

 . مردم به سمت راديكاليزه شدن قابل مشاهده بود
اگرچه برجسته ترين مطالبات اين جنبش در ماه هاي نخستين، عـلـيـه      
ديكتاتوري موجود و براي احقاق آزادي هاي سياسي و اجماعي به نـظـر     
مي رسيد، اما عمق گرفتن مطالبات از يك سو و عدم تبـعـيـت كـلـيـت         

، از رهـبـران       ) بدون فروكاستن به عناصر و اجـزاي داخـل آن      ( جنبش 
خودخوانده داخل و خارج از كشور نشان داد كه اين جـنـبـش مـراحـل        
پيشروي را با سرعتي غير منتظره پيموده و ديگر تنها در چارچوب هـاي    
تنگ برخي خواسته ها كه از سوي رفرميست ها ديكته مي شـود نـمـي      
گنجد و در برخي مقاطع حتي خشم ليبرال رفرميست ها را هم برانگيخته 

 .است
اما آن چه در آستانه يك سالگي جنبش آزادي خواهانه مردم جا دارد بـر    
آن تاكيد نماييم، عقب نشيني روزانه رفرميست ها و رهبران خودخـوانـده   
اصلاح طلب در داخل و خارج  و عملا جا ماندن آن ها از مردمي است كه 

 . طي ماه هاي گذشته بارها پشت آن سنگر گرفته بودند
اكنون اين وادادگي به صورت تمام عيار با بيانيه اخير آقايان مـوسـوي و     
كروبي بر همگان عيان شده و موجي از خشم و انزجار را از حتي از سـوي  
كساني كه هنوز اندك توهمي نسبت به ايشان و جريانـات رفـرمـيـسـت        

 .حامي شان داشته اند، برانگيخته است
اعتراف ناپيگير بودن رفرميست ها و بيان عجز و ناتواني شان از طـريـق       
رسانه هاي خود و به زبان خودشان، و اين كه در شرايط پيچيده اقتصادي 
و سياسي كنوني چه در بعد داخلي و چه بين المللي عملا خـود را بـه         
عنوان جزئي از نظام، پاسدار و هوادار كليت نظام اعلام نمودند، در ادامـه    
آن چه كه در اول ماه مه امسال رخ داد و قوي شدن زمينه هـاي حضـور     
جدي طبقه كارگر براي تاثير گذاري بر معادلات سياسي جاري، هـمـگـي    
حاكي از مختصات جديدي براي ادامه مبارزات عليه سرمايه داري اسلامي 

 .است
امروز ديگر هيچ اراده اي نمي تواند اين واقعيت را از چشم آحاد مردمان   

پنهان بدارد كه هيچ آزادي و حقوق دموكراتيكي محقق نمي شود يا دوام 
نمي آورد، مگر اين كه حضور طبقه كارگر متشكل و سازمان يافته، آن را   
تضمين نمايد و اين حقيقتي است كه فراتر از بيانيه هـا و شـعـارهـاي           
پيشروان سوسياليست در حركت است و حتي نيروهاي راست را بـه زانـو     

 . در مي آورد
آن چنان كه ليبرال رفرميست ها در آستانه روز جهاني كارگر دريافـتـنـد    
كه جنبشي كه خود بارها عامدانه و نه از سر اشتباه در تحـلـيـل، آن را        

متوسط خطاب كرده بودند، عملا به هيچ وجه قادر نيست ”  جنبش طبقه“ 
بيش از اين اهرم فشار ايشان بر پوزسيون رژيم باشد و حلقه مفقـوده اي    
براي تحميل خواسته هاي آزادي خواهانه و پيگيري مطـالـبـات واقـعـي        

 ! اكثريت عظيم به فغان آمده  وجود دارد و آن طبقه كارگر است
و از اين رو عميقا در تلاشند كه در لايه هايي پنهاني تر با نفوذ در صفوف 
كارگران و اعمال كنترل بر مبارزات و تحركات جنبـش كـارگـري، ايـن         
جنبش را نيز مستمسك سياست هاي خود در جهت احقاق منافع خـود    

 .قرار دهند
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با توجه به شرايط عيني اقتصادي و اجتماعي، تنگناهاي فزاينده و شـرايـط       
دشوار معيشتي، ميليتاريزه شدن عرصه هاي مختلف زندگي اجـتـمـاعـي، و       
خشم و نفرتي كه حوادث يك سال گذشته نيز آن را تشديد و تعميق نـمـوده   
است، امكان هرگونه سازش، تسليم و مماشات را از سوي توده مردم به جـان    
آمده منتفي مي سازد و با آن چه كه در روز جهاني كارگر به وقوع پـيـوسـت،    
عملا راه هاي متفاوتي از آن چه ليبرال رفرميست ها مذبوحانه سعي در حقنه 
كردن آن به مردم دارند، پيش روي چشمان باز مردم و به ويـژه كـارگـران،        

 .زحمتكشان و اقشار تحت ستم گشوده است
اكنون تمام تلاش نيروهاي چپ و پيشروان سوسياليست در جـنـبـش هـاي       
مختلف بايد معطوف به اين امر مهم باشد كه ضمن افشاي روزانه جـريـانـات      
راست و رفرميست، طبقه كارگر با تشكل هاي مستقل و طبقاتي اش عـرصـه   

 .گردان مبارزات ترقي خواهانه مردم گردد
بايد اين حقيقت به بهترين نحو روشن گردد كه عليه اعدام ها، سركوب هـا،     

زندان ها، بي حقوقي هاي بي حد و حصر و فقر و فلاكتي كـه بـه آن نـام            
زندگي داده شده است، بدون دخالت گري مستقيم طبقه كارگر متـشـكـل و      

 . آگاه نمي توان ايستاد
يك استراتژي ناب سوسياليستي تنها در پرتو درك اين واقعيت مي تواند صف 
مستقل طبقاتي را در جنبش هاي اجتماعي مختلف ايجاد نمايد و رفرميسـت  
هاي نا پيگير و رياكار را براي هميشه به جايگاه اصلي خـود در پـوزسـيـون         

 .برگرداند
 

 

 !زنده باد مبارزات، اتحاد و مقاومت توده هاي مردم

گسترده باد اعتراضات و اعتصابات مردمي به رهبري 

 !طبقه كارگر و متحدين آن

 
 دانشجويان سوسياليست دانشگاه هاي ايران

 اتحاد دانشجويان ضد فاشيست ايران

 گروه گفتمان چپ

  نشريه اعتصاب

   

 !ياد بگير، ساده ترين چيز ها را 

 براي آنان كه به خواهند ياد بگيرند

 .هرگز دير نيست

 كافي نيست ؛ اما! الفبا را ياد بگير 

 !مگذار دل سردت كنند ! آن را ياد بگير 

 .تو همه چيز را بايد بداني! دست به كار شو 

 .تو بايد رهبري را به دست گيري

 

 !اي آن كه در تبعيدي ، ياد بگير 

 !اي آن كه در زنداني ، ياد گير 

 !اي زني كه در خانه نشسته يي ، ياد بگير 

 !اي انسان شصت ساله ، ياد بگير 

 .تو بايد رهبري را به دست گيري

 

 !اي آن كه بي خانماني ، در پي درس و مدرسه باش 

 !لرزي ، چيزي بياموز  اي آن كه از سرما مي

 !كشي ، كتابي به دست گير  اي آن كه گرسنه گي مي

 .اين خود سلاحي ست

 .تو بايد رهبري را به دست گيري

 

 !اي دوست ، از پرسيدن شرم مكن 

 .مگذار كه با زور ، پذيرنده ات كنند

 

 !خود به دنبال اش بگرد 

 آن چه را كه خود نياموخته يي

 .داني انگار كن كه نمي

 !صورت حساب ات را خودت جمع بزن 

 .اين تويي كه بايد به پردازي اش

 انگشت بگذار روي هر رقمي

 اين ، براي چيست ؟: و به پرس 

 ... تو بايد رهبري را به دست گيري
 ”برتولت برشت“
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 مردوخ ميثم

 
اي مردم بعد از    كه به دنبال اعتراضات توده 88 به آنچه در سال نگاهي   نيم با

انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري به وقوع پيوست، روند راديكاليزه شدن 
اين مبارزات در هر گام پيشروي و البته بدون رهبري منسجم و سوسياليستـي  

با تمام جناح هـاي    ( اگرچه جريانات راست و ليبرال .  به عين قابل مشاهده بود
در داخل و خارج و با كمك رسانه هاي بورژوازي جهاني تلاش بـي  )  رنگارنگش

وقفه و البته ناكام براي كنترل اين مبارزات و محصور كردن آن در چهارچـوب  
تنگ سياست ليبرالي خود و قانون اساسي رژيم را با جديت دنبال كردند، امـا    

كش ايران و البتـه    اين روند راديكاليزم مبارزات توده هاي به جان آمده و ستم
بخش قابل توجه آن را كه دانشجويان و جوانان تشكيل داده بـودنـد، رونـد          
پيشروي سريع و قابل پيش بيني در پس زدن جناح اصلاح طلب رژيم را طـي  
كرد و به نقطه اي رسيدند كه ديگر نه تنها رژيم هار سرمايه داري اسـلامـي،     
. بلكه جناح رانده شده از قدرت هم تاب تحمل و ديدن اين واقعيت را نداشتند

همه با يك ائتلاف غير رسمي و البته عملي از هيچ كوششي براي سـركـوب و     
از سركوب، كشتـار و    .  اخته كردن اين مبارزات آزادي خواهانه كوتاهي نكردند

از سـوي    ( اعدام گرفته تا به كار بردن سياست فريب و سترون سازي توده ها   
هر چـه در      )  جناح موسوم به موج سبز به رهبري موسوي و كروبي و خاتمي 

اما آن چه مهـم  .  چنته داشتند در گرو سركوب و كنترل اين مبارزات گذاشتند
و مورد توجه است، نه تنها توده هاي آزادي خواه و مبارز مرعوب اين سياسـت  
نشدند و نه تنها فريب دنباله روي از هيچ جناح بورژوازي را نخوردند بلكـه آن    
چه در جريان است پيشروي مبارزات نويد بخش و قابل اتكا براي تـوده هـاي     

  .زحمتكش خواهد بود
مبارزات طي كرد نقطه اوج راديكاليزم خود را در اول ماه مـه   روندي را كه اين

اگرچه اعتراضات توده اي بـا تـظـاهـرات       .  روز جهاني كارگر به همه نشان داد
خياباني شروع و با گذشت زمان از آن كاسته شد، اما مردم معتـرض و آزادي      
خواه با درك درستي از اينكه اين مبارزات تنها با تغيير و كاربست راهكارها و   
سبك كارِ نويني براي احقاق حقوق لگد مال شده خود ميتوانند پـيـشـروي و      
پيروزي آن را تضمين نمايد، از اين رو در سير پيشروي اين مبارزات، كارگـران  
و مردم به جان آمده روز جهاني كارگر را به روز مبارزه عليه نظام سرمايه داري 

روز جهاني كارگر نقطه .  حاكم، بي حقوقي ها، استبداد و ناعدالتي تبديل كردند
عطفي بود كه مبارزات طبقه كارگر ومردم آزادي خواهانه در سه دهة اخيـر و    
مشخصا سير صعودي اعتراضات يك ساله اخير را طي كرده بودند و بايستي در 
وضعيت كنوني و در روز جهاني كارگر، كه نماد اتحاد طبقـاتـي كـارگـران و         
زحمتكشان عليه نظم كاپيتاليسم است، توازن قوا را با اتكا به نيروي تـعـيـيـن     

آن چـه طـي ايـن پـروسـه            .  كننده طبقه كارگر به نفع توده ها تغيير دهند
مبارزاتي حلقه مفقوده آن يعني جنبش متشكل كارگري را بـا خـود هـمـراه         
نداشت، در روز جهاني كارگر پيوستگي اين مبارزات رهايي بخش به رهـبـري     

 .جنبش كارگري را در برابر كل جامعه قرار داد

بـورژوازي، از     مختلف جناحهاي   از سوي اگرچه در ايران كارگر   روز جهاني
سران رژيم سرمايه گرفته تا رهبران موج سبز و ليبرال هاي خـارج كشـور       
همه و همه از كارگر و حقوق آنها دهان گشودن و فريبندگي و نـاكـارامـدي    
خود را بيش از هميشه عيان ساختند، اما با ابتكار عمل و زحـمـات قـابـل         
تحسين رهبران و فعالين كارگري سوسيالـيـسـت و جـريـانـات چـپ و                
سوسياليستي در داخل و خارج، جنبش كارگري نه تنها به زائده و ابزار هيـچ  
كدام از جناح هاي بورژوازي تبديل نشد، بلكه به عين هر آن چه در تـوان      
داشتند نيروي مستقل و راديكال و طبقاتي خود را نيرومندتر وارد عـرصـه       

ولي تنها چيزي كه مهم و قابل توجه بود اين است كه .  مبارزات سياسي كرد
رمز اينكه كليه جناحها بورژوازي و حتي سران حاكميت سرمايه هم تـلاش    

؟ ريشه در قدرت مندي طبقـه  ! مي كردند سخني براي كارگران داشته باشند
واقعيت اين است كه بـا تـجـربـه       .  كارگر در تغيير و تحولات اجتماعي دارد

تاريخي و آن نيرويي تعيين كننده اي كه سرنوشت هر جامعه طبقاتي را بـه  
. خود گره زده است طبقه كارگر متشكل و سازمانيافته بوده و خـواهـد بـود     

بحران عميق اقتصادي و سياسي كه سراپا اين نظم كهـن سـرمـايـه داري         
عملا روند رو به رشد اعتراضات كارگري را بـه       اسلامي ايران را در برگرفته،

. همراه داشته و در روند پيشروي آن جامعه را ناگزير به تغييراتي خواهد كرد
اين وزن و موقعيت و توانمندي طبقه كارگر است كه اين جـانـيـان انسـان،       
سيستم و جناح هاي مختلف بورژوازيِ ضد كارگري را وا داشته تا هر آن چه 

 .در توان دارند اين جنبش را كنترل و سترون سازند
روز جهاني كارگر در ايران علي رغم حضور وسيع و گسـتـرده نـيـروهـاي           

امنيتي و چماق به دستان سرمايه و با وجود تلاشهايي از  از سـوي رسـانـه      
هاي بورژوايي غرب نظير صداي امريكا و راديو فردا كه سعي در به هم زدن   
و تحريف ساعت برگزاري مراسم داشتند، در تهران و تعدادي از شـهـرهـاي      
ايران با حضور كارگران، فعالين پيشرو كارگري، دانشجويي و زنان و توده اي 
مردم آزادي خواه اين روز را گرامي داشتند و به جناح هاي راست و ارتجاعي 
سرمايه نشان دادن كه جنبش كارگري ايران نه تنها به نيروي ذخيره آن هـا  
تبديل نخواهد شد بلكه هر چه در توان دارند براي پيشروي و تشكل يـابـي     

 .اي كارگران گام برخواهند داشت طبقاتي و توده
آن چه قابل توجه و مورد بحث ما خواهد بود، حضور دانشجويان   اما و

و فعالين سوسياليست آن و تلاش آن ها براي برگزاري مـراسـم روز       
جنبش دانشجويي كه در نيم قرن اخيـر يـكـي از        .  جهاني كارگر بود

جنبشهاي پيشتاز و راديكال اجتماعي بوده است اكنون و بعد از طـي    
كردن فراز و نشيب هاي فراواني وارد دوره مهمي از مبارزات اجتماعي 

گرايش چپ و سـوسـيـالـيـسـتـي        .  در فضاي سياسي ايران شده است
جنبش دانشجويي در اين مقطع از مبارزه سياسي، خود از يك طـرف  
نتيجه برآمد مبارزات طبقاتي و پيشروي جنبش كارگري و از طـرف      
ديگر نتيجه بن بست استراتژيك دفتر تحكيم وحـدت و جـريـانـات         

  .رفراندوم طلب سكولار بوده است

شركت در برگزاري مراسم و اكسيون هاي روز جهاني كـارگـر هـم        .  
بنا بـه  .  دنباله اين سير پيشروي جنبش راديكال دانشجويي بوده است

گزارشي كه از سوي شوراي برگزاري روز جهاني كارگر منتشر شد در   
چند دانشگاه، دانشجويان به مناسبت روز جهاني كـارگـر دسـت بـه         

از جمله در دانشگاه هاي تهران، بـروجـرد،   .  تجمع هاي اعتراضي زدند
 . مشهد، كرمان، آزاد تهران، علم و صنعت و شهركرد
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مـرگ بـر     “ و   “  دانشجو كارگر اتـحـاد اتـحـاد         “ در دانشگاه تهران شعارهاي 
توسط دانشجويان سر داده ”  ديكتاتور حيا كن دانشگاه رو رها كن” و   ” ديكتاتور

ساعت تجمع اعتراضي به حضور احمدي نـژاد،   2دانشجويان بعد از حدود .  شد
 . به قصد پيوستن به صفوف كارگران دانشگاه را ترك كردند

در بروجرد و در روز جهاني كارگر در دانشگاه اين شهر، كارگران و نماينـدگـان   
دانشجويان براي ابراز همبستـگـي و اتـحـاد، از           . كارگران نيز شركت داشتند

كارگران براي اين مراسم دعوت كرده بودند و با تاكيد بر مطالبات كـارگـران،     
مطالباتي كه دانشجويان بـر آن    .  خواهان رفع تبعيض و ستم بر كارگران شدند

تاكيد داشتند، از جمله افزايش دستمزدها و ايجاد اشتغال و امنيت شغلي براي 
 . همه و افزايش امكانات رفاهي بود

دانشجويان دانشگاه فردوسي مشهد در بزرگ داشت روز جهاني كارگر، عـلـي     
رغم فضاي سنگين سركوب و كنترل دانشجويان امروز صبح در كـلاس هـاي     

دانشجويان همـچـنـيـن از       .  درس شركت نكردند و كلاس ها را تعطيل كردند
 . گرفتن غذا از سلف سرويس دانشگاه امتناع كردند

دانشجويان دانشگاه آزاد تهران مـركـز در        دانشجويان دانشگاه آزاد شهركرد و
روز جهاني كارگر و در حمايت و همبستگي با كارگران در اين روز دسـت بـه     

 . اعتصاب غذا زدند
دانشجويان دانشگاه علم و صنعت نيز در بزرگداشت روز جهاني كـارگـر و در       
همبستگي و حمايت از كارگران در سالن غذاخوري دانشگاه تجمـع و سـرود       

حراست دانشگاه به دانشجوياني كه مراسم را آغاز كرده بـودنـد     .  خواني كردند
 .  حمله كرده و مانع پيوستن ساير دانشجويان به آنان شد

بايستي از اين گزارش استنتاج كرد، روند راديكاليزه شدن و    واقعيتي را كه مي
گشودن افقي نوين در پرتو مبارزات آزادي خواهانه و سوسياليستي در دانشگاه 

اين گام مهمي است كه بخش چپ و سوسياليستي آن برداشته و مسيـر  .  است
 . اند ايجاد اتحاد و همبستگي با جنبش كارگري را در پيش گرفته

حضور دانشجويان در مراسم اول ماه در دانشگاه و اكسيون هاي روز كارگر در   
نـقـطـه عـطـف و          ”  كارگر دانشجو، اتحاد اتحاد“ چندين شهر مختلف و شعار 

عظمت مبارزات دانشجويان و بخش چپ آن در مسير مبارزات سوسياليسـتـي   
  .تاكنون آن بوده است
جنبش دانشجويي با جنـبـش كـارگـري        استراتژي اتحاد  اين كه در دانشگاه

پيگيري و به مثابه افق رهايي بخش و اجتناب ناپذير تبديل شده است از ايـن    
واقعيت سرچشمه ميگيرد كه در جامعه اي كه اكثريت آن را توده هاي كارگـر  
و زحمتكش تشكيل داده اند و مناسبات توليدي سرمايه داري موجوديت خـود  
را تنها با استثمار و به غارت بردن حاصل كار كارگران و اكثريت جامعه حـفـظ   

 . خواهد كرد
دانشجوياني زيادي كه خود از خانواده هاي كارگري و اقشار زحمتكش جامعـه  
هستند كه خود هم با تحمل بار طاقت فرساي زندگي شاق خانواده هـايشـان     

از اين كه دانشجويان وضعيت تلخ و فلاكتبار اكـثـريـت      . وارد دانشگاه شده اند
توده هاي مردم و كارگران را در فقر و سيه روزي شاهد هستند كه چگونه بـا    

 . محروميت هاي فزاينده زندگي خود را تامين مي كنند
به دنبال فارغ التحصيل شدنشان از دانشگاه عملا بازار كار منتظر حضور نيروي 
كار آن ها خواهند بود و همان مناسبات استثمار و نابرابري طبقاتي بر آنان نيز 
تحميل خواهد شد و يا اين كه شبح بيكاري از هم اكنون بر آينده بسيـاري از    
اين دانشجويان سايه افكنده است، و به خيل عظيم ارتش ذخـيـر كـار مـي           

درصـد از فـارغ             30بنابر گزارشات منتشره اكنون بيشتـر از        پيوندند كه
 . التحصيلان كشور بيكار هستند

اين كه دانشجويان در دانشگاه با فقدان هر گونه آزادي روبرو هستند و مـدام  
از سوي چماق به دستان سرمايه سركوب مي شوند و اعـتـراض بـه ايـن           
مناسبات فورا و بي درنگ با برخورد شديد مامورين امنيتي و حراست روبـرو  

به معناي واقعي استبداد و اختناق سياسي ريشه عيني در نظام .  خواهند شد
سرمايه داري اسلامي ايران دارد و بر متن چنين وضعيتي خواهد بـود كـه       
دانشجويان سراغ افق و استراتژي را خواهند گرفت كه كسب مـطـالـبـات و       

 .خواست هاي آزاديخواهانه شان قابل حصول باشد
 

 
دانشجويي و مشخصا بخش چپ و سوسياليستي آن به مثابه جريـان   جنبش

سياسي و پيشرو در جامعه سرمايه داري اسلامي و اختناق زده تنها با ارجاع 
به جامعه و پيگيري مطالبات دمكراتيك و آزاديخواهانه به راديكالترين شكل 
ممكن نمايندگي و در تحقق آن گام بردارد، امـر ضـروري و عـاجـل در               

راديكال ترين و عميق تـريـن      در عين حال.  برداشتن هر گام آن خواهد بود
مطالبات دموكراتيك جامعه ايران در شرايط كنوني در حـيـطـه خـواسـتـه         

 . بروز و ظهور يافته است  جنبشهاي اجتماعي مختلف  هاي
بنابراين بخش چپ و سوسياليستي جنبش دانشجويي در مـقـابـل انـواع           
مختلف استراتژي هاي دست راستي كه در مقابل اين جنبش مـطـرح مـي      
گردند، بايد گزينه رجوع به جنبش هاي اجتماعي را، با هدف تقويت قـطـب   
سوسياليستي، طرح و معرفي و مشخصا جنبش هاي كارگري و زنان و دفـاع  
از آزادي هاي دموكراتيك در سطح جامعه به رهبري طبقه كارگر را در ايـن  

در اين حالت جنبش دانشجويي به حيطـه اي    .  راستا مد نظر خود قرار دهد
بدل مي گردد كه بدنه و بافت وظايف و مشغله هايش را امور مـربـوط بـه        

 . جنبشهاي اجتماعي ديگر تشكيل مي دهند

در مسير مبارزه براي كسب آزادي هاي سياسي، جنبش دانشجويـي بـايـد      
بداند كه به همياري كدام نيروي اجتماعي مي تواند اتكا كند و پاسخ به ايـن  
سوال را در نيرويي بيابد كه قدرت تحميل آزادي هاي سياسـي و حـقـوق        

مبارزات اجتماعـي و سـيـاسـي         .  دموكراتيك به استبداد حاكم را داراست 
جنبش كارگري به علت نياز ساختاري آن به تشكل با اشـكـال گـونـاگـون        
خفقان سياسي آشتي ناپذير است و به مبارزه بـراي كسـب آزادي هـاي            

مكان اين طبقه در توليـد و    .  دموكراتيك در سطح عمومي گره خورده است
خصلت گريز ناپذير جمعي مبارزه اش به او جايگاهي مي دهد كه براي هيـچ  

 .   يك از طبقات و اقشار تحت ستم موجود نيست
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زماني كه توده هاي طبقه كارگر در سطح وسيع به مبارزه برخـيـزنـد قـدرت       
تحميل حقوق دموكراتيك و آزادي هاي سياسي به استبداد حاكم را خواهـنـد   
يافت و ايجاد تشكلهاي توده اي كارگران گامي اساسي به سوي دمـوكـراتـيـزه     

 .كردن فضاي سياسي و كسب حقوق پايدار است
روست كه دانشجويان كسب خواست و مطالبات خود را در اتـحـاد بـا         اين از

جنبش كارگري مي بينند و تحقق آن را به پيشروي و تشكل يابي طبقه كارگر 
براي اين مهم دانشگاه كانوني براي دفاع از حقوق و مـطـالـبـات       .  گره زده اند

اشـان در جـامـعـه            طبقه كارگر و رهبري آن براي احقاق حقوق پايمال شده
به اين معنا كه براي كسب هر گونه خـواسـت     .  سرمايه داري تبديل شده است

مطالبات دمكراتيك و آزادي هاي سياسي در سطح جامعه در گروه به مـيـدان   
آمدن جنبش كارگري متشكل و سازمانيافته است و با طرح اين مساله كه تنها 
با مبارزه طبقاتي طبقه كارگر در اتحاد با ساير جنبش هاي دمكراتيك و آزادي 
خواهانه پيشبرد امر دمكراتيزاسيون در جامعه خواهد بود كه اين مساله كامـلا  

در برهه حساس كنوني نيز مي بينيم كه تـا    .  استراتژيك و سوسياليستي است
ارتش قدرتمـنـد و     “  چه حد سرنوشت آزادي و رهايي مردم ايران به مبارزات 

جنبش كارگري گره خورده است و تا كجا چشم ها به سوي مبـارزات  “  مهيب 
 . طبقاتي كارگران دوخته شده است

نويد بخشي سوسياليستي كه در دانشگاه بـا تـلاش      آن افق واقعي   معناي به 
هاي بي وقفه فعالين چپ و سوسياليست شكل گرفته است، لازم است كه اين 
شكل از مبارزات سياسي بايد پا به عرصه فراتري گذارد و در شكـل گـرفـتـن       
قطب سوسيالسيتي در تقابل با حاكميت سرمايه داري و جناح هـاي و گـروه       
هاي مختلف راست و ليبرالي گام بردارند و اين روند را بيش از هـر زمـانـي          

 . تقويت نمايند
سوسياليست در دانشگاه ها لازم و ضروريست تا هر آن چـه   دانشجويان چپ و

در توان دارند با توده گير كردن خواست و مـطـالـبـات آزادي خـواهـانـه و              
دمكراتيك در بين دانشجويان، ايجاد تشكل هاي مستقل و راديكـالـي را كـه        
بستري براي رهبري و هماهنگ كردن اعتراضات دانشجويان را در خود جمع و 
با سمت و سو دادن به آن از به هرز رفتن اعتراضات خودجوش و فاقد رهبـري  

از اين رو قبل از هرچيز اتحاد نيروهاي چپ و سوسياليـسـت   . جلوگيري نمايند
بـدون رهـبـري      .  براي آن چه در فوق ذكر شد امري ضروري و عاجـل اسـت    

 راديكال با افقي سوسياليستي، زمينه هاي عيني در جنبش دانشجويي وجود 

كه به هـيـچ   ( دارد تا جريانات راست و بورژوايي از آن براي مقاصد سياسي 
بهره برداري )  هاي دانشجو را در بر نداشته و نخواهد داشت وجه منافع توده

  .خواهد شد
اگر بخواهيم دانشگاه كانون مبارزه براي احقاق مطالبات دمـكـراتـيـك و         
آزادي خواهانه دانشجويان باشد، مكاني براي مبارزه عليه آپارتايد جنسـي،  
سركوب زنان، تحميق افكار ارتجاعي و قوانين مذهبي تبديل شود، فعاليـت  

و )  به مثابه افق رهايي بخش انسـان   ( در جهت تبليغ و ترويج سوسياليسم 
پيگيري و همبستگي مبارزات دانشجويان با ساير جنبش هاي دمكراتيك و 
طبقاتي طبقه كارگر حفظ و تداوم و تضمين يابد، بـدون يـك رهـبـري           
سوسياليستي براي پيشروي در اين راستا و لزوم تشكل يابي آن، امـكـان       

يعني آن چه دانشـجـويـان    .  تحقق هر آن چه گفتيم را غير ممكن ميسازد
اتـحـاد جـنـبـشـهـاي             »سوسياليست بر آن تاكيد دارند، با طرح مقوله 

ن مايندگي افق پرولتري در   »، و بحث «دموكراتيك حول جنبش كارگري
سعي و تلاش براي تبليغ و ترويج اين مساله به چشـم   «جنبش دانشجويي

انداز نويني براي كليت دانشگاه برگزينند و بخش چپ دانشجويي را به اين 
امر مهم دعوت نمايند تا در راه تشكل يابي طبقه كارگر و غلبه بر مـوانـع     

 .ژيك خود بدل سازد عيني و ذهني آن را به هسته اصلي استرات

هم عملا نيروهاي موجود جامعه بـه دو قـطـب         عرصه مبارزه سياسي در
در هـمـه     .  در تقابل با هم قرار گرفته انـد )  سوسياليسم و بورژوازي( اصلي 

جنبش هاي اجتماعي اين دو گرايش در مبارزه اي رو در رو و تنگاتنگ به 
 .پيش مي روند

ليبراليسم كه گرايش غالب بورژوازي است در جنبش كارگري خود را در    
شكل رفرميسم، در جنبش زنان كمپين يك مليون امضاء و فـمـنـيـسـم        

شامل سوسـيـال   ( اسلامي، و درجنبش دانشجويي ليبراليسم و ناسيواليسم 
فعالين سوسـيـالـيـسـت جـنـبـش           .  خود را نمايان كرده است)  دمكراسي

دانشجويي بنا به جايگاهي كه در آن قرار گرفته اند و از موقعيت بهتر و از   
پتانسيل و آگاهي طبقاتي بالاتر بر خوردار هستند و به مثابـه پـيـشـروان       
جنبش سوسياليستي بايستي در همه عرصه هاي مبارزه نظري، سياسي و   
عملي در سطح اجتماعي به شكلي وسيع به نقد همه جانبه ليـبـرالـيـسـم      

ليبراليسم مي تواند نيروي اصلي در برابر جنبش سوسياليـسـتـي    .  بپردازند
پيشروي جنبش سوسياليستي به شكل وسيع و مشـخـصـا در      .  قرار بگيرد

جنبش دانشجويي تنها از مسير نقد و افشاي ماهيت طبقاتي و سـيـاسـي      
غافل شدن در مقابله بي وقفه با ليبراليسم مي تـوانـد   .  ليبراليسم مي گذرد

مبارزه خود بـخـودي   .  به قيمت پس روي جنبش سوسياليستي منجر شود
جنبش هاي اجتماعي را اگر مبارزين و فعالين سوسياليست رهبري و بـه      
دست نگيرند به زائيده ليبراليسم تبديل خواهد شد و عملا اين جنبش هـا  

 . عقيم جريانات راست و بورژوازي خواهند شد
سلاح انتقاد يقينا نمي تواند جايگزين انتقاد بوسيله “گفته ماركس  به

ولي تئوري . قهر مادي را بايد بوسيله قهر مادي سرنگون كرد. اسلحه شود
هم به مجرد اين كه توده گير شود به قهر مادي مبدل مي گردد، تئوري 

مي تواند توده گير شود به محض اين كه توده ها محمل تظاهر آن گردد و 
. توده ها زماني محمل تظاهر تئوري مي شوند كه تئوري راديكال باشد

راديكال بودن يعني دست به ريشه مسائل بردن و براي انسان ريشه خود 
 ”   ...انسان است

******** 

 

در مسير مبارزه براي كسب آزادي هاي سياسي، جنبش 
دانشجويي بايد بداند كه به همياري كدام نيروي 

اجتماعي مي تواند اتكا كند و پاسخ به اين سوال را در 
نيرويي بيابد كه قدرت تحميل آزادي هاي سياسي و 

. حقوق دموكراتيك به استبداد حاكم را داراست 
مبارزات اجتماعي و سياسي جنبش كارگري به علت نياز 

ساختاري آن به تشكل با اشكال گوناگون خفقان 
سياسي آشتي ناپذير است و به مبارزه براي كسب 

آزادي هاي دموكراتيك در سطح عمومي گره خورده 
 .است
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 مارك توماس
 شهرام شفق: برگردان

 
براي نخستين بار شعور و آگاهي طبقاتي را در مـيـان        اعتصاب توده اي ... "

ميليون ها كارگر بيدار كرده است، مثل اين است كه به آنها شوك الكتريـكـي   
به صورت ناگهاني و سريع بـه ايـن       ...  تمامي توده پرولتاريا...  وارد كرده باشند

درك رسيده اند كه آن هستي اجتماعي و اقتصادي كه بـراي دهـه هـا در            
زنجيرهاي سرمايه داري به طرز دردناكي متحمل مي شدند، چه ميزان سخـت  

بنابراين لرزش و تزلزلي خودانگيخته و همگانـي در    .  و تحمل ناپذير بوده است
 " .اين زنجيرها افتاده است

اعتصاب توده اي در مورد تاثيرات مـوج     اين توصيف رزا لوكزامبورگ در كتاب
، امـپـراطـوري روسـيـه را            1905اعتصاباتي است كه در ژانويه و فوريه سال 

 .درنورديد

اعتصابات توده اي پس از آن، كه در ماه هاي اكتبر و دسامبر همان سـال بـه     
وقوع پيوست، اگرچه رژيم استبدادي تزاري را ساقط نكرد اما بنيان آن را در     

در روسـيـه    1905در طي سال  ميليون روز اعتصاب 23در مجموع . هم كوفت
در روسيه و يـا هـيـچ           رخ داد، كه از حيث شمارش و گستردگي تا آن زمان

 .كشور صنعتي پيشرفته اي چنين چيزي ديده نشده بود

براي نخستين بار سلاح اعتصاب، به نيروي محركه عمده يك انقلاب تـبـديـل    
براي كارل ماركس درس هاي زيـادي     1871تجربه كمون پاريس در .  مي شد

در بر داشت و آن اين بود كه كارگران نمي توانند دستگاه دولت را در شـكـل     
ليكـن  .  حاضر در اختيار گيرند، آن ها مجبورند تا اين دستگاه را در هم بكوبند

بود كه در     در آن زمان اعتصاب ها حداكثر، بازتابي از تفوق اندك صنعتگراني
اما اكنون اعتصاب توده اي خـود را      .  كارگاه هاي شهري مشغول به كار بودند

شيوه حركت توده پرولتاريـا و    �  نمايانده بود و به بيان لوكزامبورگ ، به مثابه 
 .خود را نشان مي داد� صورت پديداري نبرد پرولتاري در امر انقلاب 

، بارها اين بصيرت لوكزامبورگ را به اثـبـات   20تجربه انقلاب در سرتاسر قرن 
 .رساند

اعتصاب هاي توده اي با خصلتي انقلابي نمونه هاي بسياري در ايـن خـط     .  
، 1923تا  1918، آلمان در 1917روسيه :  سير براي بررسي باقي گذاشته اند

 1936، همين اتفاق در   1956، اعتصاب توده اي در مجارستان 1920ايتاليا 
و    1979تـا       1978، ايـران    1968در فرانسه و مجددا در اعتصاب مشهور 

 .1980لهستان سال 
دلمشغولي لوكزامبورگ بيشتر از همه چيز بيرون آوردن درس هـاي مـهـم      

براي قدرتمند ترين طبقه كارگر آن روزگار، يعنـي طـبـقـه        1905اعتصاب 
 .كارگر آلمان بود

در دوره هاي غير انقلابي، شكاف عميقي بين سياست بـه مـثـابـه حـدود            
اختيارات نمايندگي پارلماني و اقتصاد به عنوان حوزه فعاليت اتحاديه هـاي    

در هر دو   . بر قرار است  براي مذاكرات و چانه زني (trade union(كارگري
حوزه، كارگران غالبا تماشاچياني منفعل اند كه فقـط گـه گـاه از ايشـان             

در اعتـصـابـي مـحـدود         خواسته مي شود تا در فلان انتخابات راي دهند يا
شركت كنند به اين دليل كه موضع مذاكره كنندگان اتحاديه اي را محكم تر 

در آن هـنـگـام    .  اعتصاب توده اي به همه اين بازي ها پايان مي دهد.  نمايند
كه كارگران به نيروي خود وارد مبارزه مي شوند، مرز بين سياست و اقتصـاد  

 .برچيده مي گردد
اين گونه نيست كه تنها مبارزات اقتصادي ميليتانت، توان رويارويي با دولـت  
و قانون و پليس اش را دارند، بلكه اعتصاب هاي توده اي سـيـاسـي نـيـز            

به ويژه در ميان آن بخش از .  محركي عظيم براي اعتصابات اقتصادي هستند
سنت اعتراضي ضعيفي داشته اند يا به كـلـي از        كارگران كه سابق بر آن يا

از .  اين سنت محروم بوده اند و يا حتي سازمان اتحاديه اي هم نداشتـه انـد    
بين مسائل سياسي و اقتصادي در اعـتـصـاب     “ كنش متقابل دائمي “ اين رو 

هم .  هاي توده اي، در جهت سربازگيري مداوم براي امر مبارزه عمل مي كند
چنان كه دسته هاي جديدي از كارگران را بر مي انگيزاند تا سطح مطالبـات  

 .خود را بالاتر برند
درك اين مسائل، منجر به پاسخي شد كه لوكزامبورگ به اسـتـدلال هـاي        

استدلال هايي كه در زمانه ما نيز تكـرار  .  رهبران اتحاديه ايِ روزگار خود داد
چـگـونـه يـك       “ :  رهبران اتحاديه هاي آلماني فرياد مي زدند كـه .  مي شوند

اعتصاب توده اي، بدون اكثريت قدرتمند كارگراني كه قبلا در اتحـاديـه هـا      
 -مجتمع شده باشند و بدون خزانه پر و پيماني براي تامين كارگران اعتصابي

تا مصائب و سختي هاي مالي كارگران را به كار باز نگرداند، محقق خـواهـد     
لوكزامبورگ چنين پاسخ داد كه اين خود اعتصاب توده اي است كـه  .  “ شد؟ 

دسته هاي جديد كارگران را، فوج فوج، به اتحاديه هاي كارگري وارد مـي      
كند، آن هم به درجه اي كه سير عادي امورات اتحاديه هيچ گـاه قـادر بـه        

 .انجام آن نخواهد بود
 1905در روسيه، تب تشكل گرايي از فرداي اولين اعتصاب تـوده اي، در        

، 1936اعتصاب ها و اشغال كارخانه ها توسط كارگران در فرانسه .  شروع شد
فدراسيون اصلي اتحاديه هاي كارگري، از يك به  ،CGTباعث شد تا اعضاي 

لوكزامبورگ براي نيل به اين مـقـصـود يـك       .  پنج ميليون نفر افزايش يابند
باشند تا تهديـدي  “ اعتصاب هايي رزمنده “  اعتصاب ها بايد :  شرط مي گذارد

وقـتـي آنـان      .  براي بهره كشان بوده و بتواند با آن ها تسويه حساب نمـايـد  
اعتصاب ها را بالا پايين مي كنند، چشم انداز و مدت زمان اعتصـاب هـا را       

به اين سمت گرايش دارنـد كـه در         }  بهره كشان{ كنترل كرده اند و آنان 
بهترين حالت اعتصابات و مبارزات كارگران را محدود به آن چيزي نمـايـنـد    

 . كه از پيش توسط اتحاديه هاي كارگري تعيين و محاط شده است
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اعتصاب توده اي، همانگونه كه لوكزامبورگ مي گويد، كارگران را بـه نـيـروي      
خودشان و با مقياس و سرعتي متحول مي كند كه تبليغات سوسيـالـيـسـتـي      

كارگران عـريضـه      1905در ژانويه .  هرگز به تنهايي به آن دست نخواهد يافت
ناميدند؛ در ماه دسامـبـر هـمـان       “  پدر كوچك ما “  اي به تزار نوشتند و او را 

در طـي    .  سال، اقليتي قابل توجه از ايشان، مصمم به ساقط كردن تـزار بـود      
، كارگران از ايفاي نقش قربانيان مطيع و مـنـفـعـل         1905اعتصاب توده اي 

 .سرمايه داري دست كشيدند و به نيرويي فعال و انقلابي مبدل گشتند

بيش از همه متوجه لايه قدرتمند اداري ”  اعتصاب توده اي“  نوك پيكان كتاب 
اين كارمند ها با وحشت، به هر اشاره اي ولـو  .  اتحاديه هاي كارگري آلمان بود

جزئي براي بررسي روش هاي روسي اعتصاب در ملك طلق شان واكنش نشان 
آن ها ادعا مي كردند كه در روسيه عقب مانده كه كـارگـرانـش از      .  مي دادند

حقوق قانوني محروم اند، چنين روش هاي مبارزه جويانه اي مي تواند مناسـب  
باشد اما در آلمان  پيشرفته  اين قبيل روش ها تماما غير مقتضـي و حـتـي        

كتاب لوكزامبورگ حمله اي ويرانگر بر اين نظرگاه خودپسندانه .  خطرناك است
و هم پـيـمـانـان     - با اين وجود لوكزامبورگ خطر بوروكراسي اتحاديه اي .  بود

او ايـن    .  را دست كم گرفته بود -شان در درون حزب سوسيال دموكرات آلمان
گونه استدلال مي كرد كه اين بوروكرات هاي حرفه اي در مواجهه بـا اولـيـن      

امـا ريشـه هـاي        .  اعتصاب توده اي به بيرون از جنبش پرتاب خواهنـد شـد    
پس از آن بـود كـه         .  رفرميسم از آن چه او تصور مي كرد عميق تر شده بود

ظرفيت بوروكراسي اتحاديه هاي كارگري براي از خط خـارج كـردن حـتـي         
 .قدرتمندترين جنبش هاي اعتصابي مكرارا به اثبات رسانيده شد

در نهايت اما، بايد هم چنين متذكر شويم كه بارها اتفاق افـتـاده اسـت كـه           
اعتصابي كه به عنوان مانوري بوروكراتيك و با ابتكار و كنترل از بـالا بـه راه         

در قيام مـاه    .  افتاده، به يك اعتصاب بسيار ميليتانت تر تغيير جهت داده است
اعتصاب عمومي يك روزه اي كه به فراخوان رهـبـران بـي مـيـل           1968مه 

اتحاديه هاي كارگري انجام گرفت با اتحاد و همبستگي دانشـجـويـانـي كـه          
رودرروي پليس وحشي رژيم دوگل قرار گرفته بودند، به چيز ديگري مـبـدل     

در روزهاي پس از آن بود كه موج عظيم اشغال كارخانه ها، سرمايه داري   .  شد
 .را به چالش كشيد  پيشرفته غربي
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 ! درود بر كارگران بنادر سوئد
 

ــد                 ــوئ ــاي س ــاه ه ــدرگ ــن ــان ب ــن ــارك ــه ك ــادي ــح  Svenska) (  ات

Hamnarbetarförbundet       اعلام كرده است كه در اعتراض بـه حـملـه
نـفـر      نيروهاي اسرائيل به كاروان امدادرساني به نوار غزه و كشته شدن چند

از امدادگران، حركت كشتي ها و عبور كالا از سوئد به اسرائيل و از اسرائيـل  
شرط تعيين شده براي عدم انجام اين اقـدام،    .  به سوئد را بلوكه خواهد كرد

بررسي حادثه، مجازات عاملان و مسببين اين حادثه و لغو محاصره نوار غـزه  
  .از سوي اسرائيل عنوان شده است
نـيـز   )  آي تـي يـو سـي         ( هاي كارگـري     كنفدراسيون بين المللي اتحاديه

تـوسـط دولـت       امدادگر و زخمي شدن تعداد بيشتري از آن ها  19 كشتار 
اين كنفدراسيون خواست رفع محاصره از بندر غزه را .  اسرائيل را محكوم كرد

تكرار كرد، حمله نظاميان به غير نظاميان را غير قابل قبول خواند و خواهـان  
  .تحقيق علني، مستقل و مبسوط در مورد حادثه شد

ي آي تي يو  فدراسيون بين المللي كارگران حمل و نقل ضمن تاييد اطلاعيه
سي تاكيد كرد كه مقامات اسرائيلي را مسئول حمله به كشتيهاي امـداد و      

  .كشتار امدادگران ميشناسد
در آب   ضمن اشاره به وقوع حادثه)  تي تو سي( هاي بريتانيا  ي اتحاديه كنگره

هاي غـزادار ابـراز      هاي بين المللي اقدام اسرائيل را محكوم و با تمام خانواده
ي غـزه       ي خود براي برداشتن مـحـاصـره    اين كنگره مطالبه.  همدردي كرد

  .پاي فشرد  توسط اسرائيل را تكرار و بر تحقيق مستقل و علني حادثه
ي ارتش اسرائيـل   تشكل هاي كارگري در سراسر جهان اين اقدام جنايتكارانه

به كشتي هاي حمل مواد غذايي و امدادگران به غزه را از طـريـق صـدور          
در اين شكي نيست كه اين اقدامات مفيد .  هاي مشابه محكوم كردند اطلاعيه

و مثبت مي باشد، اما اكسيون ستايش انگيز كارگران بنادر سوئد يك اقـدام    
عملي موثر مي باشد كه سرشتي انترناسيوناليستي دارد و لازم است در همـه  

  .جا سرمشق قرار گيرد
انتظار مي رود   .  اي هاي مبارز را مي فشارم من به گرمي دست اين هم طبقه

اي اعضايشان، به راه هـاي       كه تشكل هاي كارگري، با اتكاي به نيروي توده
عملي و موثر براي به زانو در آوردن مقامات دولت و ارتش اسرائيل، به عنوان 

. ي مرزهاي غزه، را پـيـدا كـنـنـد        آمران حمله به كشتي ها و مسدود كننده
ي كشورها زير فشار افكار عمومي به شكلي از    داري در همه دولتهاي سرمايه

لازم اسـت تشـكـل      .  اند ي اسرائيل را محكوم كرده اشكال، عمل جنايتكارانه
هاي كارگري آن ها را وادارند در عمل فشار بر دولت اسرائيل را تا آن هنگام 

در ميان تشكلهـاي  .  ي غزه دست بردارد ادامه دهند كه اين دولت از محاصره
دارند تا به عنوان گروهانـي از      كارگري دنيا كارگران متشكل اسرائيل وظيفه

 . ارتش عظيم و جهاني پرولتاريا در اين مورد نقش خود را ايفا كنند
ما جمعي از كارگران سقز هم صدا با كارگران و تشكل هاي آن ها در دنـيـا     
ضمن محكوم كردن اين حمله وحشيانه نيروهاي ارتش اسرائيل خواهان رفع 

ما هم چنان از تمام انسان هـاي آزاده مـي         .  ي غزه هستيم فوري محاصره
خواهيم تا در كنار تشكل هاي كارگري براي يافتن راه هاي مـوثـر، نـظـيـر        

  . آن ها را ياري نمايند اكسيون كارگران بنادر سوئد تلاش كنند و در عمل 
 محمود صالحي
1389/3/15 
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 احسان خوشابي     
   

تفكر سياسـي   يك مكتب و به عنوان از ليبراليسم كه سخن مباحث هر گاه در
اقتصادي به ميان مي آيد، مسائلي همچون آزادي و دمكراسي نيز خود نمايـي  

گويي ليبراليسم مظهر آزادي و دمكراسي و پيش قراول اين تفكرات .  مي كنند
حال آن كه اين واژه آرايي نظام سرمايه داري كه صـرفـا در       .  و نظريات است

مفهوم لغوي ليبراليسم موجود است، يك توهم شعارگونه و فريبكـارانـه بـراي      
) سـرمـايـه داري     ( سرپوش گذاردن بر ايرادات و خوي استثمارگرانه اين نظام   

است و همواره در انواع مختلف از كهنه گرفته تا نوين و پسا نوين براي منحرف 
كردن ذهن توده ها از سرشت بي رحم اين استثمار جهاني به كار بـرده مـي       

ليبراليسم و تفكر آزادي هاي بي حد و مرز فردي كه صرفا در مفـاهـيـم    .  شود
نوين دمكراسي عدم پايمال كردن مطلق حقوق اقليت را به تبصره هاي خـود    
اضافه كرده است واقعيتي انكار ناپذير را در ذهن مي پروراند و آن هدف نهايي 
از طرح واژه آزادي به مثابه آزادي سرمايه داران براي هرچه بيشتر بـه بـنـد        

 . كشيدن طبقه كارگر است
زماني كه سخن از آزادي بيان و انديشه به ميان مي آيد باز اين ليـبـرالـيـسـم      
است كه همچون زالويي خود را به تفكرآزاد انسان ها مي چسباند و هر آنـچـه   
تراوشات ذهني توده هاست را به خود ميمكد و نهايتا تمامي آنچه كسب كرده 
. را بي كم و كسر در اختيار اربابان سرمايه دار و استثمار گر خود قرار مي دهد

جا دارد به جمله اي تاريخي كه ارنستو گوارا سخن گوي انقلابـي كـوبـا در        ( 
صحن علني سازمان ملل و هنگامي كه نماينده هاي آمريكا و ديـگـر جـيـره         

آزادي بيان يعـنـي   :  خوارانش به نشانه اعتراض جلسه را ترك كردند اشاره كنم
شما آزادي هرچه مي خواهي بگويي ولي هيچ رسانه اي سخنان شما را پخـش  

آزادي انديشه يعني شما هر تفكري داشته باشي ولي فـقـط بـراي        .  نمي كند
آزادي يعنـي آزاد    .  خودت، چون هيچ انتشاراتي تفكرات تو را منتشر نمي كند

اين است مفهوم آزادي بـراي  .  بودن جهت زيستن و فقط زيستن و زنده ماندن
 !)شما

آزادي بيان بدون در اختيار داشتن رسانه، حق راي در حالي كـه لابـي هـاي        
عظيم سرمايه مجالي براي تبليغات را به مخالفان نميدهند و در نهايت مـافـيـا    
هاي قدرت كه ترور و تهديد يكي از اصول اوليه در مرامنامه بي مـرامـيـشـان       

چگونه مي توان آزادي را معنا داد زماني كه كوچكتـريـن سـخـنـي در          . است
مخالفت با كليت نظام حاكم سرمايه داري نه از طرق قانوني بلكـه از طـريـق        
همان مافيا ها و لابي هاي قدرتمندي كه گفتيم با تهديد و حتي ترور مـواجـه   

اين نه به بي مبالاتي پليس و نه به كوتاهي دستگاه قضايي كه خـود  .  مي شود
بلكه اين ذات انكار ناپذير سـرمـايـه    .  اجزاي اين سيستم فاسد اند باز مي گردد

به مفهـوم  �  پول� زماني كه .  داري و عقده هژموني قدرت در ميان بورژوازيست
عام آن تمامي مناسبات رفتاري انسان ها را احاطه مي كند يقينا آن كس كـه    
پولدار تر است مي تواند بر مناسبات رفتاري انسانها مسلط شده و در يك كلام 

 .   انسانيت را به بند كشد

البته بايد به اين نكته نيز توجه داشت كه پس از انقلاب اطلاعات در جهان و (
هراس بورژوازي از ايجاد يك جهان مجازي آزاد كه درآن پول هـيـچ نـقـش       
اساسي را نمي تواند به عهده بگيرد، نظام هاي سرمايه داري دست بـه كـار       
تبليغات همه جانبه چه از لحاظ فكري و چه از لحاظ راهبردي در رسانه هاي 
خود شدند تا بتوانند خلا حاصل از بي سوادي و عدم توانايي قرار گرفتـن در    
پاي ميز مناظره با نيروهاي چپ را از اين طرق جبران كنند و حتي سعي در   
مصادره اين فضاي مجازي كردند و به قول قديمي ها اين پول چه ها كه نمي 

 . كند
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
چگونه مي توان آزادي را معنا داد وقتي كه بستر قانوني جوامعي كه مدعيـان  
دمكراسي و ليبراليسم هستند حق پايمال كردن حقوق توده هاي توليد گـر    
جامعه را توجيه كرده و مخالفت هاي راديكال را مخالفت با قانون و قـانـون       
شكني تلقي مي كنند و اين در حاليست كه تنها راه رهايي اين توده هـا از      
يوغ سرمايه مبارزات راديكال و عدم سازش و تسامح در سطـوح مـخـتـلـف        

رفرم و پذيرش هاي حداقلي اگر در ذات مبارزات پـرولـتـاريـا     .  مبارزاتي است
تـبـديـل شـود       ”  غالبا استراتـژي “ به يك ”  صرفا تاكتيك“ نفوذ كند و از يك 

مجالي دوباره و چند باره را به بورژوازي مي دهد تا گره طناب پيچيده به دور 
گردن توده ها را سفت تركرده و جيب خود را بيش از پيش پر كـنـد و بـه        

 . انتظار روز مبادا حساب هاي مالي خود را چند مليتي كند
با نگاهي كوتاه به مفهوم آزادي به تناقض بزرگي كه غالبا در پشت صـحـنـه      

آزادي در مفهوم عـام  .  هاي تفكر ليبرال ها خود نمايي مي كند خواهيم رسيد
خود به معناي آزادي در رفتار و سخنان است تا زماني كه به حقوق ديـگـران   

حال آنكه در نظام هاي سرمايه داري تجاوز به حقـوق  .  تجاوزي صورت نگيرد
. توده ها كارگران و پرولتاريا به يك امر طبيعي و روزمره تبديل شـده اسـت    

كه مي توان آنرا تجاوز به يكي از اساسـي  “ جالب اينجاست كه اين نوع تجاوز 
ترين حقوق هر انسان يعني حق زيستن در رفاه و كسب حاصل دسترنج خود 

در نگاه ليبرال ها به عنوان آزادي هاي فـردي    ”  به ميزان مكفي است دانست
چه بسا توهين ها كه مـي  . تلقي شده و رنگ و لعابي انساني به خود مي گيرد

 . توان شنيد و ناديده گرفت
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چه بسا در زير شكنجه توانست مقاومت كردن ولي در برابر فقر و گرسـنـگـي،    
فشار هاي مالي و روحي، در مقابل نگاه كودكي خُرد سال كه تنها جرمش اين 

و چه جرمي از اين مفيـد  “ است كه پدرش عمده توليد جامعه را به عهده دارد 
در مقابل كار شبانه روزي كارگران اخراجي در كنار خيـابـان   ”   تر براي جوامع

مفهوم تـجـاوز   .  ها و اين چنين تجاوزات به ذات بشريت نمي توان سكوت كرد
نه در آن مفهوم انتزاعي و فانتزي ليبرال هاي شكم سيـر     به حقوق ديگران را

بلكه در آنچه كه امروزه شاهد گسترش آن در سطح جوامع سـرمـايـه داري        
 . هستيم بايد جستجو كرد

ليبرال ها و فرزندان گستاخ آن ها يعني نئو ليبرال ها همواره وجود اين گونـه  
تجاوزات را ناديده گرفته و اين نوع تجاوز را نشان از آزاد انـديشـي و آزادي         
مدني در تفكر وحشيانه خود مي دانند و با توسل به شعار ها و جملات كليشه 
اي قديمي و تاريخ مصرف گذشته خود سعي در منحرف كردن ذهن نـاظـران   

 . دارند
آزادي تنها زماني معنا مي يابد كه برابري و حقوق و شرايـط مسـاوي بـراي        

دمكراسي زماني مـعـنـا    .  زيستن، رشد كردن و نهايتا پيروز شدن موجود باشد
پيدا مي كند كه تبليغات چند ميليون دلاري و رسانه هاي ميلياردي سرمـايـه   
. داران ذهن توده ها را به چالش نكشيده و استثمار رسانه اي حذف شده باشد

چه بسيار انتخابات هايي كه برگذار شده و پس از گذشت چند مـاه مـردم از       
رائي كه به صندوق انداخته بودند نا اميد شده و اين نا اميدي حاصل عـيـنـي    
دروغ پردازي ها و تبليغات رسانه هاي ميلياردي سرمايه داران براي به كرسـي  
نشاندن آن كس كه منافع استثماري آنها را دنبال كند است و اين بازي هـاي  
سياسي و تبليغاتي نظام هاي سرمايه داري حاصلي جز كم اهميت شدن نقش 

آن چيزي كه نشان از متمدن بودن .  انتخابات در ذهن عامه مردم جامعه ندارد
اين بار به اهرمي تبديل مي شود كه هرچه بـيـشـتـر       )  دمكراسي( جوامع بود 

توده ها را از شركت در انتخاب آينده خود نا اميد كرده و راه را براي استثـمـار   
و اين همان چيزيست كه بـورژوازي  .  بيشتر كارگران و زحمتكشان باز مي كند

به طور كلي دمكراسي از نگاه بورژوازي تـنـهـا يـك         .  از دمكراسي مي خواهد
سناريوي از پيش ساخته شده است براي توجيه آن چه كه آن ها هـيـچ گـاه      
نمي خواستند و نمي خواهند بپذيرند و اين مفهوم چيزي نيست جز استثمار و 

رشد پوپوليسم و تغييـر در رونـد       .  سوء استفاده از نيروي كار و ذهن كارگران
تبليغاتي در دوره هاي مختلف انتخابات در دوران كنوني مهر تائيديست بر اين 
موضوع كه بورژوازي به اين ايمان رسيده است كه با پول و تبليغات گسـتـرده   

 . حتي مي تواند نظر افراد را در مورد يك كانديدا عوض كند
آنچه كه امروزه شاهد آن هستيم، از جنگ و تجاوز گرفته تا بيكـاري و خـود       
كشي و بيماري هاي رواني حاكم بر اكثريت افراد حاضر در جوامع سـرمـايـه      

آزادي فـقـط     .  داري را مي توان ترجمه واژه آزادي از نوع ليبرالي اش دانسـت 
 ! براي عده اي خاص

در مقابل آنچه كه تنها مي توان آنرا توهم آزادي در ميان ليبرال ها و حاميـان  
پولدارشان يعني سرمايه داران و در نگاه طبقاتي بورژوازي دانست، سوسياليسم 
به عنوان يك تئوري و مكتب كه اصل اساسي خود را بر دياليكتيك به مثـابـه   
تنها راه جلوگيري از انحراف فكري و عملي بنا مي نهد سخن متفاوتي مـطـرح   

 . مي كند
در ادامه مي خواهم اندكي به مفهوم ديالكتيك و عواقب ساختاري آن بر پيكـر  

ديالكتيك را مي توان تئوري رشد بشريت نام گذارد، چرا كـه    .  جامعه بپردازم
تنها طي فرايندي كه ديالكتيك مطرح مي كند مي توان به رشـد فـكـري و        

 . عملي بشر دل خوش كرد

ديالكتيك رشد فكري را حاصل بحث و مجادله ميان دو تفكر نا برابر و ايجـاد  
اين روند و جدال تا ابد ادامه پيدا مي كند و حاصل .  يك تفكر جديد مي داند

هر جدال، تفكري جديد است كه خود با مبحث نا برابرديگري بـه چـالـش        
 . كشيده مي شود

مفهوم تز به عنوان يك فكر،  آنتي تز  به عنوان تفكري نابرابر با تز و نهـايـتـا    
زايش سنتز كه حاصل مجادله تز و آنتي تز است، روند تكاملي ديالـكـتـيـك     
زماني شكل مي گيرد كه سنتز خود به عنوان يك تز جديد مطـرح شـده و       
منطقا يك آنتي تز جديد در حال شكل گيري خواهد بود و بعـد از شـكـل        

كـه  ( و آنتي تز)  كه همان سنتز قبلي بود( گيري آنتي تز جديد جدال ميان تز 
باز موجب پيدايش يك سنتز جديد مي شود و اين روند تـا ابـد     )  توليد شده

 . ادامه خواهد داشت
هيچ الزامـي  :  1البته در بحث فوق بايد به نكاتي توجه داشت از جمله اين كه 

نيست كه آنتي تز در نقطه مقابل تز قرار داشته باشد بلكه هر تـفـكـري كـه       
هيچ تضميني نيـسـت كـه      :  2    .نابرابر با تز باشد را مي توان آنتي تز دانست

حاصل جدال بين تز و آنتي تز يك مبحث بالكل جديد و فارغ از تـز بـاشـد      
البـتـه ايـن بـه         (    . بلكه حاصل اين جدال حتي مي تواند تائيد كلي تز باشد

مفهوم دست يافتن به جواب اعظم و كلمه متبركه كه هيـچ جـوابـي نـدارد         
نيست بلكه صرفا در دوراني خاص ممكن است يك تز به قدرت خـود بـاقـي      

 ) تز و سنتز در دوراني خاص مي توانند يكي باشند  در نگاهي فلسفي. بماند
سوسياليسم دياليكتيك را متضمن رشد بشر مي داند و براي رسيدن بـه آن    
شرايط لازم را برابري طبقات و اقشار موجود در آن ها، براي رشد فكري و بالا 

در اين ميان نـه رسـانـه      .  بردن ميزان آگاهي از منافع و مواضع خود مي داند
هاي ميلياردي و نه حذف و مميزي فكري وجود نخواهند داشت و مناظره و   

 . جدال فكري آزادي بي حد و مرز خود را به واقعيت موجود خواهند يافت
اعتقاد به دياليكتيك را مي توان متضمن عدم گرايش به ديكتاتوري و حـذف  
كلي مفهوم سلطه در بين سوسياليست ها دانست و اين مسئله تفاوت اساسي 

 . ميان سوسياليست ها و ليبرال ها است
ليبراليسم تنها به ترجمه تحت اللفظي واژه آزادي مي پـردازد ولـي هـيـچ           
شرطي براي ايجاد اين فضاي آزاد در نظر نـمـي گـيـرد، حـال ايـن كـه                
سوسياليسم نه به واژه آزادي بلكه به مفهوم كلي آن اتكا كـرده و آزادي را        
حق تمامي طبقات و اقشار جامعه مي داند و آن را در مفهوم ديالـيـكـتـيـك      

ديالكتيك همواره نقش تز و آنتي تز را در رشـد جـوامـع      .  عينيت مي بخشد
يكسان و برابر مي داند و هيچ گاه به برتري يكي بر ديگري نه تنها اعتـقـادي   
ندارد بلكه هرگونه نابرابري در اين ميان را آفتي براي رشد جامعه بشري مـي  

 . داند
از اين رو اين موضوع عينيت مي يابد كه سوسياليسم به مثابه يـك تـفـكـر       
ديالكتيكي همواره به برابري بين انسان ها و حق برابر آن ها براي رشد و نمو 
فكري و حق برابر آن ها براي حضور در مجادلات و مناظرات و هم چـنـيـن      
حق برابر آن ها براي در اختيار داشتن رسانه هاي جمعي ايماني راسـخ دارد    
كه تمام اين مسائل با مبارزه طبقاتي و خستگي ناپذير سوسياليست ها بـراي  
بركندن نظام سرمايه داري و از بين بردن ارزش خود خوانده پول به نمايـش  

سوسياليست ها نه تنها سرمايه داري و مكتب حامي آن يـعـنـي      .  در مي آيد
ليبراليسم را خواهان ايجاد آزادي و دمكراسي در جوامع نمي دانند بلكـه آن    
ها را در مقابل خواست هاي بشري براي رشد و برابري تلقي كرده و با اتكا به 
آمار و ارقام و نگرش تاريخ محوري خود اين طيف را در دوران كنوني سـدي    

 .    در برابر رشد جامعه بشري مي دانند
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آزادي انديشه و بيان زماني عينيت پيدا مي كنند كه انديشه و بيان علاوه بـر    
موجوديت بتوانند بر روند رشد فكري و عملي جامعه تاثير گذار باشنـد و الا      

 . زيبا ترين توصيف از اين مفاهيم همان است كه رفيق گوارا مطرح كرد
سوسياليسم عينيت اين مفاهيم را به اجرا مي گذارد و رشد فكري جامعـه را    
در موجوديت آزادي هاي مدني در بستر دياليكتيك و برابري شـرايـط رشـد      
فكري و دست يافتن به منابع فكري موجود در كل جامعه جهاني عملي مـي    

 . داند

دمكراسي تنها زماني عينيت انساني و بشري پيدا مي كند كه آگـاهـي افـراد      
جامعه از منافع طبقاتي خود تا حدود زيادي تكميل و تدوين شده بـاشـد و       

مفهوم عملي و رو به رشد پـيـدا     �  انتخاب� تنها در چنين شرايطي است كه 
نبايد فراموش كرد كه دمكراسي همواره بايد در بستر قوانين مـدون  . ( مي كند

در جوامع پياده شود و بالفرض فرد منتخب نمي تواند قانون اساسي را زير پـا  
 ).  بگذارد جز اينكه از مجراي ديگر آن وارد عمل شود

نگاه روبنايي به آزادي هاي مدني در تفكر سوسياليسم نشان از اهميت ويـژه    
اي است كه سوسياليست ها به اين مفاهيم مي دهند و بر خلاف تهمت هايي 
كه گاه و بي گاه از جانب رسانه هاي سرمايه داري زده مي شـود، ايـن نـوع        
نگرش نه تنها به كمرنگ شدن اهميت آزادي هاي مدني در تفـكـرات چـپ      
نمي انجامد بلكه باعث اجرائي شدن اين مفاهيم به شكل عيني و واقعي خـود  

 . مي شود
اگر يك ايده را صرفا تعريف كرده و بدون در نظر گرفتن شرايط مادي جهـان  
كه همان واقعيات جوامع بشري هستند بخواهيم آن را عملي كنيم بي شـك    

چرا كه اين شرايط مادي جهان اسـت    .  دچار انحراف و كژ نگري خواهيم شد
كه ايده ها را پديد مي آورد و نگاه روبنائي به مفاهيمي همچون آزادي هـاي    
مدني و دمكراسي دقيقا به اين دليل ايجاد مي شود كه اين مفاهيم خـواهـان   
يك سري زير ساخت هاي صحيح در كليت سيستم جامعه و به طور علمي تر 
. نياز مند يك سري شرايط زير بنايي در حالات مـادي جـوامـع هسـتـنـد            

سوسياليسم به مثابه يك ايدئولوژي پيشرو همواره شعار پراكنـي و در هـم         
كردن زير بنا ها و روبناهاي اجتماعي را باعث عقب ماندن جوامع بشـري از      
رشد و تكاملي كه در تاريخ بايد رخ دهد مي داند و به همين دليل تـحـلـيـل     
علمي و طبقاتي جوامع و دست يافن به زيربناهاي مهم و اساسي را در اولويت 

 . قرار ميدهد

نبايد فراموش كرد كه اولويت بندي مفاهيم و نياز هاي جوامع به هيچ وجه 
براي مثال در پروژه . (  به معناي كم اهميت دانستن ديگر موضوعات نيست

ساخت يك كارخانه ميتوان احداث يك جاده براي رساندن مواد اوليـه بـه     
محل احداث كارخانه را در اولويت قبل از نصب دستگاه هاي آن كارخـانـه   
دانست ولي اين به هيچ وجه به معناي اين نيست كه در اين پروژه ساخـت  

 ). جاده اهميت بيشتري نسبت به نصب و راه اندازي دستگاه ها دارد
البته اتكا به مثال فوق به اين معنا نيست كه زيربنا همواره به مفهوم اوليت 

در تفكر سوسياليسم زيربنا .  اول و روبنا به مفهوم اولويت بعد از زيربنا است
روبـنـاهـاي     به مفهوم آن واقعيت عيني است كه در صورت عدم موجوديت

پـس وجـود زيـربـنـا          .  موجود در جامعه دچار انحراف و تزلزل مي شونـد 
 . متضمن عينيت روبنا است

ليبراليسم نه تنها نگـرش     . اين مسئله در نقطه مقابل ديدگاه ليبرال هاست
روبنائي به مسائل را تائيد نمي كند بلكه اين نوع نگرش را بـاعـث       -زيربنا

با استناد به تـاريـخ     .  عقب ماندن جامعه از فرماسيون هاي موجود مي داند
مبارزاتي ليبرال ها اين نوع نگرش اغلب متفكرين را دچار سر در گـمـي و     
دولت هاي ليبرال را دچار ناتواني در عينيت بخشيدن به مسـائـل كـرده        

تغيير ناگهاني در مواضع و حتي عقب نشيني هاي پي در پـي ايـن        . است
متفكرين از مواضع از پيش القا شده خود تائيديست بر اين امر كـه عـدم       
توجه به زيربنا ها و به طور كلي عدم التزام به تفكر زيربنا روبنائي كه يكـي  
از اساسي ترين اصول در ماركسيسم به شمار مي رود عاقبتي جـز هـرزه       
گوئي و خيال پردازي ندارد و اين نوع گفتمان غالبا محكوم به عقب نشيني 
و نهايتا باز نگري هاي بنيادين در شعار ها و وعده هائيست كه از جـانـب       

    .ليبرال ها داده مي شود
در پايان اين گونه جمع بندي مي كنم كه آزادي و برابري دو اصل لاينفك 
رشد جوامع بشري هستند كه اين لاينفك بودن آن ها هم در قبال جامعـه  

به اين معنا كه آزادي بـدون وجـود         .  جهاني و هم در قبال يكديگر است
برابري در شرايط رشد و در يك كلام برابري نسبي در شرايط اقـتـصـادي      

در طرفي ديگر برابري بدون وجود آزادي هـاي  .  نمي تواند عينيت پيدا كند
جوامع سرمايه داري شايد به ظاهر .  مدني بي مفهوم و بي اهميت مي نمايد

آزادي هاي مدني را به رسميت مي شمارند و خود را مـدعـيـان تـمـدن          
دمكراتيك مي دانند اما عملا با به كار گيري سياسـت هـاي اقـتـصـادي          
استثمار گرانه و عدم ايجاد برابري در امكان دست يافتن به منابع هر چـه    

 . در تبليغات و يا حتي در روياهاي خود ريسيده اند را پنبه مي كنند
بحران هاي موجود در عصر حاضر چه در زمينه هاي اقتصادي و سياسي و   
چه در زمينه هاي جامعه شناسي و رواني افراد موجود در آن جوامع، همـه  
و همه مظاهر اين فقر تحليل در ميان ليبرال ها كه نمايـنـدگـان فـكـري        

 . جوامع سرمايه داري هستند است
در مقابل اين خيل عظيم جو سازي ها، سوسياليسم به مثابه تنها راه حـل    
موجود براي برون رفت از بحران فكري و آزادي ستيزي موجود در جامعـه  
جهاني كنوني با اتكا به ديالكتيك و نگرش علمي و عيني به جهان اطـراف  
خود و به دور از شعار پراكني و جو سازي هاي كاذب روز به روز تكميل تر 
شده و الويت هاي مبارزاتي خود را مدون تر مي كند و اين امري اجتناب نا 
پذير است چرا كه سوسياليسم يك مكتب علمي و انسانـي پـايـبـنـد بـه           
ديالكتيك است و رشد روز افزون خود را در گرو رشد فكري لا يـنـقـطـع       

  . متفكرين خود مي داند
                 *******                                        
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 ادامه بخش سوم... 
 

در اين سال انگليس به دليل وحشتش از جنبش كارگري جنوب كه از سـال    
شروع شده، هيئتي به ايران مي فرستد و نگراني خودش را مـطـرح مـي       24
هيئتي براي بـازديـد از        1325در مقابل آن دولت ايران در ارديبهشت .  كند

نـفـري      10000خوزستان به مناطق نفتي مي فرستد كه اين با اعـتـصـاب      
خواست هاي اين كارگـران عـبـارت      .  كارگران در آغاجري هم زمان مي شود

 :است از
 به رسميت شناختن اتحادية كارگري

 آزادي قلم و بيان و اجتماعات

 تصويب قانون كار و اجراي آن

 پرداخت فوق العادة بدي آب و هوا و سختي شرايط

 بهبود توزيع آب آشاميدني و يخ

 .استخدام چند قابله براي رفع احتياج خانواده هاي كارگران

شركت نفت اين اعتصاب را هم سركوب مي كند و فعالين را قلع و قمع مـي    
مامورين دولت، شهر آغاجري را محاصره مي كنند، آب آشـامـيـدنـي         .  نمايد

كارگران را قطع  مي كنند و بسياري از رهبران اتحادية كارگران را زنداني مي 
در مقابل اين سركوب ها موجي از اعتصابات كارگري سراسر ايران را فرا .  كنند

 .مي گيرد
كارگران در تبريز، همدان، زنجان، شاهي، قزوين، چالوس و چند شهر ديگر به 
دعوت شوراي متحده به حمايت از كارگران آغاجري بر مي خيزند و ميتينـگ  

كـارگـر در      25000، 1325در اصفهان اول خرداد  . و اعتصاب راه مي اندازند
اعـتـصـاب    .  ميتينگ عظيمي از خواست كارگران آغاجري پشتيباني مي كنند

كارگران نفت هم همگي شان اعتصاب مـي  .  حالت سراسري به خود مي گيرد
بـه دلـيـل ايـن         .  كنند و از خواست كارگران آغاجري پشتيباني مي كـنـنـد   

همبستگي سراسري و به ويژه در مناطق نفتي، دولت مجبور مي شود قـانـون   
تصويب كند و دولت قوام تحت فشار جنبش كارگـري   1325كار را در خرداد 

 14اي همان قانون كاريست كه قبلا به مجلس دوره   .  به اين كار تن مي دهد
داده شده بود و مجلس در آن زمان حتي حاضر نشده بود بر روي آن صحبـت  

 .كند، اما به هرحال تصويب مي شود
 :پاره اي از مواد اين قانون كار عبارتند از

 ساعت كار در روز 8

 اضافه حقوق% 30

حقوق بـه    %  2به حساب كارگران و %  1تشكيل صندوق هاي تعاوني كه 
 .حساب كارفرما بود

 هفته مرخصي ساليانه 2يك روز مرخصي هفتگي و 

 قبول تعطيلي رسمي اول مه با پراخت دستمزد

 .اين قانون كار دستاورد بزرگ جنبش كارگري اين دوره است

آمريكا وانگليس در اين مدت به كمك دولت قوام مي آيند و به علت نگرانـي  
انگـلـيـس    .  شان از جنبش كارگري و دمكراتيك دست به تحريكات مي زنند

ناوگان دريايي اش را براي قوت قلب دادن به عشاير فارس و به طور كـلـي     
ارتجاع به خرمشهر و آبادان مي فرستد و دولت قوام تقويت مي شود و خـود  

 .را براي سركوب جنبش كارگري آماده مي كند
دولت قوام اعلاميه اي مي دهد و سازمان هاي كـارگـري را      1325تابستان 

متهم به برهم زدن نظم عمومي مي كند و به طور غير قانوني در امـور قـوة     
اين يك هشدار به ارتجاع براي بسيجيان هـم مـي       .  مجريه دخالت مي كند

پس از آن حزبي به نام حزب دمكرات براي جمـع كـردن مـحـافـل          .  باشد
ارتجاع ايران به كمك امپرياليسـت  .  ارتجاعي درون خودش تشكيل مي دهد

هاي انگليس و آمريكا قبل از همه به كارگران شركت ايران و انگليس يورش 
مي برند و كمپاني علنا از اجراي قانون كار مصوب دولت سرباز مـي زنـد و       

رهبران اعتصاب اول مـه خـوزسـتـان را           .  تعهدات بهار را زير پا مي گذارد
از پرداخت حقوق روزهاي تعطيل خودداري مـي  .  دستگير و اخراج مي كنند

دستجات مسلح از عشـايـر     .  نان و خوارو بار كارگران را قطع مي كنند. كنند
عرب تشكيل مي دهند و به جان رهبران كارگران مي اندازند و دسـت بـه       

 .ترور آنها مي زنند
در پـاسـخ   .  اين اقدامات انگليس و ايران در مقابل جنبش كارگري نفت است

از طرف همة كارگران نفت يك اعتصـاب   1325به اين تحريكات در تابستان 
همة كارگران و حتي كارمندان فـارس و عـرب و           .  عمومي اعلام مي شود

نفر مي شدند يك پارچه دسـت بـه     )  صد هزار(   100000هندي كه حدودا 
خواست هاي اين دفعه پيشرفته تر است و شامل خواسـت  .  اعتصاب مي زنند

هاي سياسي هم هست از قبيل بركناري مصباح فاطمي استاندار خوزستـان،  
خلع سلاح عشاير خوزستان، تبديل شركت نفت به يك شركت نفت خالـص  
تجاري، الغاء شعبه سياسي شركت نفت و اخراج سران آن از ايـران، اجـراي     

كارگـران كـمـيـتـه        .  تير شروع مي شود 22اين اعتصاب مهم از .  قانون كار
اين كميته از طرف شوراي ايالتي شوراي متحـدة  .  اعتصاب تشكيل مي دهند

تير به شركـت   23صبح روز  5خوزستان انتخاب مي شود و كارگران ساعت 
صبح همة موسسـات را مـي        6انگليسي نفت اطلاع مي دهند كه از ساعت 

. بنديم و اعتصاب عمومي را در سراسر مناطق نفت جنوب شروع مي كنـيـم  
نفر بودند به اسـتـثـنـاي     )  صد هزار(   100000تمام كارگران و كارمندان كه 

كارمندان بيمارستان و آتش نشاني كه خدمات مي دهند، در آن شركت مي 
اين مهمترين و بزرگترين اعتصاب كارگري در اين مقطع است، هم به .  كنند

لحاظ خواست هاي سياسي و قانون كار و هم به دليـل كـمـيـت شـركـت           
كنندگان در آن آغازگر و راه انداز اين اعتصاب شوراي ايالـتـي و رهـبـران         

 .محلي كارگران بودند نه شوراي متحدة مركزي و نه حزب توده
دولت به كمك انگليس مجددا دست به سركوب مي زند و اعتصاب را غـيـر     
قانوني اعلام مي كند  و در آبادان حكومت نظام اعلام مي كند و پالايشگاه را 
اشغال مي كند، تعداد زيادي سرباز را به مناطق نفت خيز مي فرستد و بـه      
كمك اتحاديه عشاير كه بر عليه كارگران مسلح شده بودند به كارگران حمله 

نفر مجروح  170نفر كشته شده و حدود  46در اين جريان حدود .  مي كنند
 . مي شوند
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سربازان پالايشگاه ها و اتحاديه هاي كارگران را اشغـال مـي كـنـنـد و بـه               
كارگران مقاومت مي كنند و نيروهاي نظامي موفق بـه  .  وحشيگري مي پردازند

تير يك ناوگان انگليسي به آبادان مي آيد و لـنـگـر     26در .  سركوب نمي شوند
مي اندازد، تعدادي سرباز به طرف بصره مي فرستد و دست به تهديد كارگـران  

در سراسر ايران عليه سركوب دولت و اقدامات انـگـلـيـس،     .  خوزستان مي زند
ميتينگ هاي بزرگ در سراسر ايران تشكيـل  .  مردم دست به اعتراض مي زنند

مي شود و به دليل اين همبستگي دولت موفق به سركوب نمي شود، تا اين كه 
دولت قوام از حزب توده كمك مي گيرد تا نمايندگانش را بـه خـوزسـتـان           
بفرستد و اين اعتصاب را كه بدون دخالت و دستور اين حزب شروع شده بـود    

 .خفه سازد

نـفـر از شـوراي         2و )  رضا رادمنش و رضا روستا( نفر از حزب توده  2بالاخره 
نـفـر حضـور       30000متحده به خوزستان مي روند و در ميتينگ كارگران كه 

داشتند شركت مي كنند و اين ها مي خواهند كه اعتصاب به خاطـر مصـالـح      
عمومي و به خاطر اين كه در جامعه نفاق دامن زده نشود و بهانه هايي از ايـن  

كارگران هم كه فشارهاي زيادي متحمل شده بـود، وعـده     .  قبيل متوقف شود
هاي دولت  و سركوب ها از طرفي، و از طرف ديگر نقش حزب توده و شـوراي  
متحده مركزي موجب مي شوند به اعتصابشان خاتمه دهند، و به اين شـيـوه     

دولت يك سري وعده مي دهد، از جمله تعدادي از .  اعتصاب خوابانده مي شود
كارگران را آزاد مي كند و اقدامات مختصر ديگر، ولي وعده همچنان توخـالـي   

 .باقي مي ماند
جـريـان   .  تنها سال سركوب اعتصاب كارگران خـوزسـتـان نـبـود        1325سال 

و مجموعا اوضاع و احوال براي سركوب .  آذربايجان و كردستان نيز سركوب شد
نفر از كارگـران   20000طبق آمار نزديك به .  جنبش كارگري مساعد شده بود

 .در زندان ها محمد رضاشاه بودند 1326و اقشار مردم در اين مقطع و تا سال 
در اين زمان دولت قوام متوجه نفوذ حزب توده شده بود و يك دولت ائتـلافـي   

وزير از حزب توده انتخاب مي شـود     3به كمك اين حزب تشكيل مي دهد و 
بـه  )  نـاصـرخـان   ( كه البته اين هم دوام ندارد و تحت تحريكات، ايل قشقايـي    

فارس حمله كرده و شيراز را محاصره مي كنند و يكي از خواست هايشان بـر    
كناري وزراي توده ايست كه مدت كوتاهي پس از آن آنها را بركنار مي كنند و 

اسـتـانـدار    .  دولت يكپارچه شده و موفق مي شود جنبش ها را سركوب كـنـد    
خوزستان دستور مي دهد كارگران عضو اتحاديه استخدام نشـونـد و حـدود          

خيلي هايشان را .  نفر از فعالين اين اتحاديه ها را از كار اخراج مي كنند 5000
حبس و يا تبعيد مي كند و در كنار اين ها شركت انگليسي نفت اتحاديه هـاي  

 .   قلابي زرد تشكيل مي دهد تا تفرقه را بين كارگران دامن بزند

اتحاديه   1326در سال   .  دولت هم تحت فشار، وزارت كار تشكيل مي دهد           
سنديكاهاي كارگان ايران را در مقابل شوراي متحده علم مي كند كه  آن نيز               

 .ناميده مي شود” اسكي“در مقابل شوراي متحده با علامت اختصاري 
نماينده اي به سيزدهمين كنفرانس فدراسيون جهاني اتحاديه    ) اسكي(اين ها 

هاي كارگري فرستاده و خود را نماينده واقعي كارگران  ايران معرفي مي                 
اين كار را كرد      1323قبلا شوراي متحده نماينده مي فرستاد كه سال         .  كنند

مي فرستد ولي در فدراسيون     ”  اسكي”دولت نماينده از طرف     1326اما سال   
فدراسيون .  جهاني افشا مي شود كه اين ها نماينده واقعي كارگران نيستند             

نماينده اي به ايران مي فرستد و متوجه مي شود كه همه كارگران ايران از                 
در نتيجه اين كار دولت نمي گيرد و           .  شوراي متحده پشتيباني مي كنند     

را به رسميت نمي شناسد و نماينده           ”  اسكي“فدراسيون جهاني نماينده     
دولت سال بعد از آن، شواري         .  شوراي متحده را به رسميت مي شناسد         

متحده را غير قانوني اعلام مي كند و دست به قلع  و قمع آن و اتحاديه هاي                  
 .كارگري وابسته به آن مي زنند

اين جا لازمست اين نكته را توضيح دهيم و آن اينكه تشكيل اتحاديه هاي                 
پس ازجنگ جهاني دوم در بسياري      .  زرد دراين مقطع منحصر به ايران نيست      

از كشورهاي تحت سلطه در آسيا، آفريقا و آمريكا كه فعاليت كارگري و                   
جنبش هاي دمكراتيك اوج مي گيرد و اتحاديه هاي كارگري واقعي زياد                 
تشكيل مي شوند، تمام دولت ها در اين كشورها اتحاديه هاي زرد علم مي                 

در واقع اين يك    .  كنند و آن ها نماينده هم به فدراسيون جهاني مي فرستند           
پديدة جهاني بود كه به هر حال قدرت مي گيرد و در فدراسيون جهاني                   
انشعاب به وجود مي آورند كه يك عده آن ها طرفدار اتحاديه هاي زرد و                   

 .تعدادي نيز مدافع اتحاديه هاي كارگري واقعي مي شوند
هزاران كارگر در تهران و شاهي كه يكي از مراكز بزرگ كارگري               1325سال  

در ايران است دستگير مي شوند و هزاران نفر نيز اخراج مي گردند و                      
ولي كارگران دست   .  فشارهايي هم بر حزب توده و اين جريانات وارد مي آيد           

يك دو سال بعد كه اوضاع و  احوال به            .  از مبارزه و مقاومت بر نمي دارند       
درجاتي مساعدتر مي شود مبارزات خودشان را باز گسترش مي دهند، و                 

سال .  شاهد مبارزات وسيع در نفت جنوب هستيم           1327دوباره در سال     
تعدادي از كارگران هندي شركت نفت به دليل دستمزد خيلي پايين              1327

كارگران ايران هم از آنان پشتيباني مي كنند و اعتصاب            .  اعتصاب مي كنند  
 .عمومي مجددا راه مي افتد و دوباره سركوب آغاز مي گردد

را كه در آن هر نوع           1310محمد رضاشاه قانون سياه مصوب در سال            
وابستگي به حزب كمونيست و فعاليت كمونيستي متشكل در مقابل دولت را             

سال حبس محكوم مي كرد مجددا زنده كرد و به استناد آن فعالين               10-3به  
جنبش كارگري و حزب توده و آن جريانات را شديدا تحت پيگير و فشار قرار               

درتبريز، لاهيجان، تهران، اصفهان، آبادان و شهرهاي ديگر           27سال  .مي دهد 
 1329اعتصابات زيادي رخ مي دهد ولي اعتصابات عظيم كارگري در سال               

 .مجددا آغاز مي شود و اوج مي گيرد
با بحران اقتصادي كه سراسر ايران را فرا مي گيرد فقر و                32تا    29سالهاي  

چندين كابينه كه تشكيل مي       29تا    27از سالهاي   .  بدبختي تشديد مي شود   
شوند مرتبا سقوط مي كنند و محافل هيئت حاكمه نمي توانند خود را از                  

دعواي انگليس و آمريكا بر سر نفت جنوب و اختلافات            .  بحران نجات دهند  
كه ...  درون هيئت حاكمه ايران و بحران وخيم اقتصادي و وضع مالي دولت و              

كارگران در اين وضعيت      29ادامه مي يابد و در سال          29اين بحران تا سال     
 .اعتصاباتشان را شروع مي كنند
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طبقه كارگر نيروي بيشتري دارد و اوضاع واحوال برايش مساعدتر               29سال  
 :از ايوانف در اين باره  مي نويسد” تاريخ نوين ايران“گزارشي از . است

كارگران به تشكيل اتحاديه هاي كارگري غير علني               29ازاواسط سا ل      
پرداخته، كه سازمان هاي اين اتحاديه ها تحت رهبري حزب توده ايران                   

سازمان محلي اتحاديه هاي خود را        25در شهرهاي زيادي حدود     .  تشكيل شد 
اين اتحاديه ها حتي در بعضي از شهرهاي خوزستان در نقاطي            .  تشكيل دادند 

ارگان ”   ظفر“روزنامه  .  كه تحت حكومت نظامي قرار داشت تشكيل شد            
 29منتشر كرد در آوريل        29اتحاديه كارگران و زحمتكشان ايران از مارس          

جنبش اعتصابي در ميان كارگران دائما قدرت مي  . بطور مخفيانه منتشر گرديد
 29منتشر كرد در آوريل       29طبق خبري كه روزنامه ظفر در اول مه          .  گرفت

در شهر شاهي چندين هزار نفر از كارگران نساجي دست از كار كشيدند و اين               
 .امر باعث زدوخورد پليس با كارگران اعتصابي شد

در شهرهاي سمنان، يزد، كاشان، رشت و تبريز بيش از            29در نيمه دوم سال      
اعتصاب كارگري رخ داد كه اعتصابيون همراه با طرح خواست هاي                    10

اقتصادي، خواهان آن بودند كه آزادي هاي سياسي در ايران برقرار گردد و به                
يك .  مردم امكان داده شود تا به خاطر ملي شدن صنايع نفت مبارزه كنند                

، قانون  16اين بود كه در دوران مصدق مجلس          )  29اسفند  (واقعه اين سال    
در مقابل شركت انگليسي نفت بهانه هايي       .  ملي شدن نفت را تصويب مي كند      

اضافه %  30مي آورد و يك سري از مزاياي كارگران را قطع مي كند، از جمله                
حقوق دستمزدي كه قبلا گرفته بودند قطع مي شود و يك سري مغازه هاي                
خوارو بار فروشي را در منطقه خوزستان مي بندند و تحريكات انلگيسي ها                 

 .باعث برپا شدن مجدد جنبش كارگري در خوزستان مي شود
كارگران بندر ماهشهر دست به اعتصاب      )  30در فروردين   (به دنبال اين واقعه     

كارگران آغاجري از آن ها حمايت مي كنند و دست به اعتصاب مي              .  مي زنند 
زنند، به زودي اعتصاب سراسري مي شود و كليه كارگران خوزستان به اين                
اعتصاب مي پيوندند، خلاصه هزاران كارگر نفت و تعميرگاه ها و حمل نقل                 
همه به پشتيباني از كارگران اعتصابي دست از كار مي كشند و اعتصاب                    

 .خوزستان را در بر مي گيرد 30عمومي در فروردين 
اين .  مجددا دولت به كمك انگليسي ها سركوب وحشيانه اي را شروع مي كند            

ناو مين افكن و تعدادي        12ناو هواپيما بر و        2دفعه انگليس ناوگان شامل      
زيادي كشتي به درياي عمان و خليج فارس گسيل مي كند تا كارگران را                   

در مقابل اين ها كارگران تسليم نمي شوند و مقاومتشان                .  سركوب كند 
گسترش مي يابد و بخش هايي از كارگران و كارمندان كه باقي مانده بودند                 
دست به اعتصاب مي زنند، مانند كارگران ساختماني و لوله كشي جنوب و                 
كارمندان اداره شركت نفت، در همين سال صداي كارگران ايران در سراسر               
ايران  باز به پشتيباني از كارگران نفت بلند مي شود، و اعتصابات وسيعي ساير               
. شهرهاي ديگر تظاهرات هاي همبستگي با كارگران جنوب شكل مي گيرد              

كارگران از زن و مرد در مقابل ارتش ايران و              .  اعتصاب يك ماه ادامه دارد     
 . انگليس مقاومت مي كنند

ابعاد تظاهرات و مبارزات    .  فشار عمدتا متوجه آغاجري، آبادان و ماهشهر است        
مردم خوزستان چنان وسعت مي گيرد كه شركت انگليسي نفت تصميم مي               
گيرد اتباع امريكايي و انگليسي را از خوستان خارج كند، و به موافقت نامه اي                

خواست كارگران، تصويب قانوني مترقي كار، بيمه         .   با كارگران تن مي دهد     
ساعت كار روزانه، اجراي دمكراسي       8هاي اجتماعي، افزايش دستمزد، اجراي      

. در دستگاههاي دولتي و اعطاي آزادي به احزاب و اتحاديه هاي كارگري است             
 . دركنار اين مبارزات اقتصادي بعدا مطالبات سياسي هم مطرح شد

كارگران در مبارزات سياسي و ضد امپرياليستي وسيعي كه در اين سـال در    
ايران جريان داشت شركت  مي كنند و در واقع نيروهاي اصلي مبارزات ضـد  
امپرياليستي هستند به عنوان مثال، آمريكا يك محموله مهمان را در سـال      

به بندر شاهپور مي فرستند كه كارگران آن را تخليه نمي كنند و دسـت     30
به تظاهرات مي زنند، شعار مي دهند و ميتينگ هاي خيلي بزرگي در تهـران  
و شهرستان ها در مقابل توطئه هاي آمريكا و انگليس برگزار مي شود كه بـه  

و بدين ترتيب طبقه كـارگـر     .  هر حال نيروهاي عمده اين مبارزات كارگرانند
ايران همزمان با شركت فعال در مبارزات ضد امپرياليستي براي بهبود شرايط 

اعتصاب كارگـري   20بيش از  30زندگي خود دست به مبارزه زد كه در سال 
كارگران راه آهن تهران، كارگران نساجي اصفهـان،    31در نيمه دوم .  برپا شد

تبريز، كاشان، قم، چالوس، چرم سازي همدان و كارگران مـعـدن زيـر آب          

اعتصاب كنندگان خواستار پرداخت دستمزد روزهاي اعتصاب .  اعتصاب كردند
علي رغـم    .  و بر سركار آوردن كارگران اخراجي و آزادي كارگران زندان بودند

فشارهاي شديد مقامات دولتي كارگران آبادان، تهران، اصفهان، تبريز و سايـر  
شهرهاي ايران ميتينگ هايي به مناسبت اول ماه مه تشكيل دادند و خواست 

 1331تـيـر      30در تظاهرات .  هاي اقتصادي و سياسي خود را مطرح كردند
تير عليه دولت قوام السلطنه كارگران ايران فعالانه شركت  30مشهور به قيام 

در پاييـز  .  داشته و تظاهرات كارگران ايران كاملا جنبه سياسي به خود گرفت
در .  جنبش اعتصابي كارگران در مقياس وسيعي گسترش پيدا مي كـنـد     31

شهريور همان سال در تهران، اصفهان، جالوس، تبريز و ساير شهرها كارگـران  
كارگران راه آهن و معلمين مدارس آبادان در مهر .  دست به اعتصاب مي زنند

بورژوازي ايران كه حكومت مصدق حـامـي   .  ماه همان سال اعتصاب مي كنند
منافع آن بود از گسترش جنبش كارگري به وحشت افتاد و همـه كـوشـش      

در    31به همين جهت در بهار سال .  خود را به كار برد تا آن را سركوب كند
مقامات دولتي به سركوب اعتصـاب  .   تهران و حومه حكومت نظامي اعلام شد

نيروهاي پليس و ارتش سنديكاي رانندگان و    31كنندگان پرداختند و سال 
مصـدق بـر     .  كارگران ساختماني و فلزكار و مكانيك و غيره را اشغال كردنـد 

را امضا  قانون حفظ امنيت اجتماعياساس اختياراتي كه از مجلس گرفته بود 
كرد كه كارگران ايران عليه اين قانون دست به اعتصاب و تظاهرات زدنـد و      

نيز ادامه  32و اوايل  31علي رغم وضع اين قانون اعتصابات كارگري تا اواخر 
 .يافت
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كه دوره اوج گيري جنبش است مشـخـصـا     32و  31طبق گزارشات سال هاي 
سال برپا مي شود و در واقع يكي از سال هـاي   2اعتصاب كارگري  دراين  200

درهمين مقطع دولت آمريـكـا قـدرت      .  پر اعتصاب جنبش كارگري ايران است
را ترتيب مي دهد و دنبال آن    32مرداد  28زيادتري درايران گرفته و كودتاي 

دولت موفق مي شود اين جنبش ها را در هم بشكند و قدرت خود را يكپارچـه  
وارد يك دوره  ركـود مـي      32كند و جنبش كارگري پس از اين اوجگيري در 

 .شود
اين دوره نسبت به دوره هاي قبل جنبش كارگري خيلي قدرتمندتر و عظيم تر 
است، در تحولات سياسي دوران خود نقش دارد و در مبـارزات اقـتـصـادي و         

بـه طـور     .  موفقيت هايي كسب مي كند 32تا  29و هم  25رفاهي خود هم در
كلي وزنه اساسي در مبارزات دمكراتيك و ضد استعماري در اين مقطع بردوش 

علي رغم جريان رفرميستي كه حزب توده آن را هدايت مـي    .  طبقه كارگر بود
كرد، طبقه كارگر با اعتصابات سراسري و عظيمش به اقشار مختلـف جـامـعـه       
نشان داد كه ظرفيت و توان آن را دارد كه در صورتي كه داراي سـيـاسـت و        
رهبري صحيح باشد مبارزاتشان را به سرانجام برساند، جايگاه بالاتري پيدا كند 

طبقه كارگـر در بـرابـر        .  و جنبش دمكراتيك به افق اميد بخشي تبديل گردد
اقشار و طبقات ديگر نشان داد كه با انضباط و تشكل پذيري اش و مـبـارزات       
وسيعش ظرفيت و قدرت رهبري جنبش را دارد و اگر جريان كمونيـسـتـي و      
انقلابي در راس جنبش كارگري قرار مي داشت دراوضاع و احوال مساعد سـال    

قطعا موفق مي شد قدرت سياسي را بـه   32  –  29و يا سال هاي  25-24هاي 
ولي جريان اصلي درون جنبش مانند مصدق با آرمان ها ملي شان .  دست بگيرد

اين .  و حزب توده، جرياني بودند كه اساسا نمايندگي طبقاتي ديگر را مي كردند
گرايشات در درون طبقه  حاكم و مسلط بودند، و گرايش راديكالي كه از طريق 
جرياناتي كه از دوره اول باقي مانده بودند هم وجود داشت ولي نه در سـطـح       
جهاني و نه در ايران رهبري ايدولوژيك سياسي نداشت و نتوانست مـتـشـكـل     

در اين مقطع حزب كمونيست ايران نداريم و به همين دليل جـنـبـش      .  بشود
كارگري علي رغم تمام ظرفيتي كه از خود  نشان داد و علي رغم  تمام تـلاش    
ها و وجود تشكل هاي وسيع كارگري قادر به سرانجام رساندن جنبش در ايـن  

كارگران ايـران    .  مقاطع نمي شود و اين فرصت هاي بزرگ را از دست مي دهد
در زمينه مسائل اقتصادي و رفاهي تلاش كردند قانون كارگري را بـه دولـت         
تحميل كنند، كه گرچه اجرا نشده ولي عقب نشيني مهمـي بـراي بـورژوازي        

اعتصابات سراسـري  .  در دوره اول قوي تر بود” شمسكا“ شوراي متحده از .  بودند
زيادي در اين دوره داريم و اين نشان مي دهد رهبران كارگران پخـتـه تـر و        
آبديده ترند و ظرفيت رهبري مبارزات وسيع و سراسري را دارند، ليكن به دليل 
نداشتن يك رهبري كمونيستي و انقلابي نتوانستند كل جنبش را بـه جـايـي      

 )ضرورت حزب كمونيستي.  (برسانند
دستگيري ها و اخراج و تصفيه ها شروع  32مرداد  28پس از كودتاي انتخاباتي 

در اين سال ها از يك صد هـزار  .  شد و فشار زيادي بر جنبش كارگري وارد آمد
هزار كارگر اخراج مي گردند و تـعـداد        60  –  50كارگر موسسات نفت جنوب 

نفر كاهش پيدا مي كند و اين ضـربـه      40000كارگران شركت نفت به حدود 
با وجود اين ها در فاصله سالهاي .  بزرگي به اين بخش پيشرو كارگري ايران بود

و اصلاحات ارضي، طبقه كارگر ايران از هر فرصتي براي مـبـارزه و        42تا  32
براي نمونه كارگران نفت مسـجـد سـلـيـمـان و             .  متشكل شدن استفاده كرد

كـارگـر كـوره       30000كارگر شركت واحد تهران و بيش از  12000آغاجري، 
اعـتـصـابـات و        41تا  37خانه هاي تهران براي چندمين بار در فاصله سالهاي 

 .مبارزات خونيني داشتند

  

دانه به  مي زني رج

 دانه

 تار به تار

 اشك را با خون،

  و فرش  با را خون 

  فرش را با فردا

مي  هم فكر و باز

كنيد كه فردا 

 خورشيد

مغرب طلوع  از

كرد،  خواهد  

آنكه حسرت  بي

 بخوريد

تمام زندگيت را  كه

طولاني  در دخمه شبي

  گذشت

دانه به  مي زني رج

 دانه

 تار به تار

 اشك را با خون،

  و فرش  با را خون 

...فرش را با فردا  
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 شهرام شفق
 

آنچه در اقتصاد ملي سرمايه داري مال همه است، بدهي هاي عمومـي  
  .اين بدهي ها مال همه است و بقيه چيزها مال يك عده خاص.  است

 ) كارل ماركس(
اجراي توافق با اتحاديه اروپا  منوط به فداكاري هاي بزرگ مالـي اسـت كـه         

كاهش دستمزدها، حقوق بازنشسـتـگـي و      .  شهروندان يونان بايد متقبل شوند
ژرژ پاپاندرئو نخـسـت   (  .   افزايش ماليات ها از جمله اين فداكاري ها اسـت 

 )وزير يونان
در ايـن    .  ساعته را سـازمـان دادنـد        48مه اعتصابي  4كارگران يونان در روز 

ايـن  .  اعتصاب عمومي بخش هاي صنعتي و خدماتي كل كشور شركت كردنـد 
ماه اخير بوده است، يعني اعتصابات ماه دسامـبـر    6سومين اعتصاب بزرگ در 

سال ميلادي گذشته و پس از آن اعتصاب سراسري ماه مارس؛ و به ايـن هـا       
اضافه كنيد بي شمار شورش شهري، اعتصابات محدود در بخش هاي مختلـف  

كـه  ...  صنعتي و خدماتي، تظاهرات هاي اعتراضي، قيام دانشجويان و جوانان و  
 .شهر يونان به وقوع پيوسته است 60در دو سال گذشته در بيش از 

بحران سرمايه داري جهاني و متعاقب آن ورشكستگي دولت يونان به عـنـوان    
يكي از ضعيف ترين اقتصادهاي حوزه يورو و اتحاديه اروپا، عامل اصـلـي ايـن      

سرمايه داري يونان براي كاهش كسري بودجه و بازپـرداخـت   .  اعتراضات است
قصد دارد تا به عـادت  )  ميليارد يورو 250بيش از ( بدهي هاي سرسام آور خود 

مالوف دولت هاي بورژوازيِ تمام تاريخ، بار اين افلاس را بر دوش طبقات پايين 
اتحاديه اروپا و صندوق بين المللي پول راه حل هـا و شـروط         . جامعه بگذارد

اين شروط كه از كـانـال   .  اعطاي وام به دولت يونان را ارائه كرده اند خود براي
وارد مجاري ديپلماتيك اتـحـاديـه    )  2بانوي آهنين ( دفتر صدارت اعظم مركل 

، تـوسـط     ” طرح رياضت اقتصادي“ اروپا و رسانه هاي عمومي شده و تحت نام 
مورد تصويب قرار گرفته، طـبـقـه      ”  پاسوك“ پارلمان يونان و دولت فرمانبردار 

كارگر و خرده بورژوازي پرولتريزه شده را در سه سطح مورد تهاجم قـرار مـي     
اول، كاهش حقوق مزدبگيران و بازنشستگان، بالا رفتن سن بازنشستگي، :  دهد 

بالا رفتن ميزان ماليات بر دستمزدها و همچنين برخي كالاها و لـغـو كـامـل       
در سـطـح دوم،       .  پاداش ها و ثابت نگاه داشتن دستمزد ها در سه سال آينده

خصوصي سازي ها  اين بار تتمه مايملك ملي را هدف قرار مي دهد و سازمان 
و سوم اين كه قـرار اسـت       .  آب و شبكه ريلي كل يونان را حراج خواهد نمود

نهادهاي اجتماعي كه نقش تاميني و حفاظتي براي گروه هاي اجتماعي آسيب 
پذير مانند كودكان، سالمندان و بازنشستگان را بر عهده دارنـد، در راسـتـاي        

براي ( اين برنامه هاي آشنا .  صرفه جويي دولت، در هم ادغام و يا منحل گردند
بايد وجه الضمان پرداخت وام به دولت يونان شود )  طبقه كارگر جهاني و ايران

تا اولا از سقوط بيشتر يورو  و سرايت بحران ورشكستگي به دولت هايي نظيـر  
 پرتغال و اسپانيا و ايتاليا جلوگيري كنند  

و ثانيا سرمايه داري انحصاري بتواند دولت و حاكميت بورژوازي و مناسبات 
سرمايه داري در يونان را از خطر سقوط نجات دهد و دوباره ايـن حـلـقـه       

 .  اكنون سست شده را در جايگاه خود ابقا نمايد
جداي از بحران عمومي سرمايه داري كه در تمام شبكه اقتصاد جـهـانـي      
گسترده شده، بايد پرسيد چه چيز اقتصاد يونان را اين چنين بـه ورطـه       
سقوط كشيده است؟ بورژواها از پرولترها مي خواهند تا كدام بار بدهي را   

ميليون جمعيت و اقتـصـادي    11فداكارانه به دوش كشند؟ كشور يونان با 
ضعيف، متكي بر توريسم و ترانزيت كالا، پنجمين وارد كننده اسلـحـه در     

يا به صورتي دقيق تر، اولين و بزرگ ترين وارد كننده اسلحـه  .  جهان است
در قاره اروپا و كشورهاي عضو ناتو،  و دولت آلمان به عنوان سومين صـادر  
كننده بزرگ اسلحه پس از آمريكا و روسيه،  اولين شريك تجاري يونان در 

قضيه زماني جالب تر مـي شـود كـه          .  اين تجارت شرافتمندانه مي باشد
روزنامه هاي دست راستي كشورهاي ثروتمند اروپا و خصوصا آلمان، مـردم  
يونان را به تنبلي و بي عملي متهم مي كنند، كه مي خواهند بدون زحمت 

اما كاملا روشن است كه چـه  .  از دسترنج مردم ساير كشورها استفاده كنند
. كسي كار مي كند و چه كسي از فوق سودهاي ميلياردي نفـع مـي بـرد       

ما به شما وام مي دهيم، شما از مـا  : مسئله به طور خلاصه از اين قرار است
اسلحه مي خريد، سپس ما اصل وام و سودهاي نجومي را از شما بـاز مـي     
ستانيم و به اين ها اضافه كنيد كليساي قدرتمند و دارايي هاي خـارج از      
كنترل آن و بوروكراسي به غايت فاسد يونان كه گاه و بـي گـاه اخـبـار           

به همين دليل، كارگران و .  رسوايي هاي آن به بيرون هم درز پيدا مي كند
مردم معترض يونان در تظاهرات هاي خود، دولت و سـيـاسـت مـداران           

خطاب مي كنند و خواهان بـازرسـي  دارايـي هـاي           ”  دزد“ كشورشان را 
كليسا، دفاتر مالي بانك ها و اموال وزرا، نماينـدگـان و مـديـران ارشـد            

  .  هستند
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 از اعتصابات يونان چه مي بايد آموخت؟
 

اعتصاب اخير در يونان، آزمون و تجربه اي مهم نه فقط براي طبقه كارگر آن   
طبقه كارگر يونان در حالـي ايـن     .  كشور بلكه براي طبقه كارگر جهاني است

سنت مقاومت در برابر فاشيسم هيتلـري    -1:  اعتصاب را سازمان داده است كه
و پس از آن جنگ داخلي و همچنين مقابله با دولت كودتايي سرهنگ هـا را    

به علت شرايط سياسي اروپا و نقش اقتـصـادي     -2در تاريخ معاصر خود دارد 
حاشيه اي اين كشور در اين بلوك امپرياليستي هيچ گاه سوسيال دموكراسـي  
و رفرميسم نتوانسته اند نقشي را كه در اخته كردن اتحاديه هاي كارگري در   

با وجود تـز    -3اروپاي غربي ايفا كرده اند به طور كامل در يونان پياده نمايند 
پيشين اين اتحاديه ها همچنان وظيفه اصلي خـود در جـهـت سـركـوب              
اعتصابات، ترتيب دادن مذاكره و مصالحات با سرمايه داران و دولت را حـفـظ   
نموده اند و نقش ستون پنجم بورژوازي در جنبش كارگري يونان را به عهـده  

يا كنفدراسيون عمومي اتحاديه ها كه سـوسـيـال      GSEEبراي نمونه .  دارند
دموكرات و رفرميست است و در دو سال گذشته بارها دفاتر و ساختمان اصلي 

يـا    PAMEآن توسط كارگران انقلابي تسخير شده و تالي استالينيست آن   
جبهه كارگران رزمنده كه وابسته به حزب كمونيست يونان است و سعي مـي  

درسـت  ( كند تا نبض تحركات و اعتراضات طبقه كارگر را در دسـت گـيـرد        
 1968مشابه آنچه حزب كمونيست فرانسه و اتحاديه هاي وابسته اش با قيام   

احزاب چپ غير كارگري و بطور مشخص دو تـرنـد اصـلـي آن،           -4)   كردند
سوسيال دموكراسي و چپ سابقا اردوگاهي پايه سياسي و حكومتي اتحـاديـه   

سياسـي، بـراي     -هاي پيش گفته بوده و در هر مقطع از بحران هاي اقتصادي
الـبـتـه    ( تضمين دوام و ادامه حاكميت نظام سرمايه از جايگاه اپـوزوسـيـون      

در عين حال، خط فاصـل   -5. به پوزوسيون اسباب كشي مي نمايند) پارلماني
بين مبارزه اقتصادي با مبارزه سياسي طبقه كارگر به دلـيـل بـحـران حـاد          
سيستم و عدم ثبات جامعه كاملا محو شده و ايده اعتصاب عمومي در درجـه  
اول روحيه كارگران را بالا برده، در درجه دوم توان بسيج و سازماندهي بخش 

كه ذيل كارخانه هاي صنعتي، كارگاه هـا  ( هاي مختلف و تكه تكه شده طبقه 
را افزون تـر كـرده و در         )  مي گنجند...  و بخش هاي خدماتي و كشاورزي و

جـنـبـش      -6درجه سوم قدرت دولت و ابزار سركوب آن را تحليل برده است 
كـه  -دانشجويي چپ، راديكال و رزمنده اي با سابقه مـبـارزاتـي درخشـان         

 70مقاومت قهرمانانه پلي تكنيك آتن در برابر حكومت سرهنگ ها را در دهه 
هميشه در صف اول مبارزات ضد سرمـايـه داري در         -بر تارك خويش دارد 

در چند سال اخـيـر نـيـز مـبـارزات             .  كنار طبقه كارگر حضور داشته است
دانشجويان به مثابه چاشني انفجاري نبرد كارگران و  زحمتكشان يونان عمـل  

 .  نموده است

در يك نگاه كلي هيچ حزب و سازمان سياسي متعلق به خود طبقه كارگر   -7
. كه توانايي برهم زدن توازن قوا به نفع طبقه را داشته باشد ، ديده نمي شـود 

تمامي فراز و فرود هاي طبقه كارگر يونان فارغ از هـر حـزب راديـكـال و             
به اين ترتيب امكان وحدت تئـوري  .  ماركسيستي قابل بررسي و توضيح است

انقلابي با پراتيك جنبش طبقه كارگر عملا منتفي است و نتيجتاً افق انقـلاب  
بـا ايـن حـال مـا           .  سياسي طبقه كارگر در آينده اي نزديك وجـود نـدارد    
 ...سوسياليست ها بايد با چشماني گشاده به يونان بنگريم

 :زيرا 
دستاورد قيام يونان بيش از هر چيز نمايش پتانسيل انقلابي طبقـه كـارگـر      
براي به زير كشيدن نظام بردگي مزدوري و چشم انداز رهايي طبقه كـارگـر     

در عصر بحران سرمايه داري، در دوره افول نئوليبراليسـم و اسـطـوره        .  است
هايش و تمامي چرنديات ايدئولوژيكي كه به نام حقيقت علمي هر روز و هـر    
ساعت به خورد توده ها داده مي شود، يونان و تجربه رو به كمال آن دريـچـه   

نبرد آتي طبقه كارگر جـهـانـي از        .   اي است براي آزمون هاي دشوار آينده
خلال مسائلي خواهد گذشت كه كارگران و سوسياليست هاي يونان اكنون با 

. اين مسائل در سطح پروبلماتيك نظري باقي نخواهنـد مـانـد     .  آن مواجه اند
جنبش سوسياليستي طبقه، براي پيشروي نياز دارد تا علاوه بر شـنـاسـايـي       
تغييرات جديد در سيستم مستقر، تاكتيك هاي متناسب با اين تـغـيـيـر و         
تحولات و نيز شكل سازماني انقلابي خويش را برگيرد و اشكال و كـيـفـيـت     

طبقه كارگر  يـونـان       .  هاي متفاوت و جديد اين سازمان ها را به وجود آورد
نشان مي دهد كه علي رغم نمايشِ رقت بارِ اعتماد به نـفـس  بـورژوازي،          

و براي تداوم .  استحكام اقتصادي و سياسي سيستم چقدر آسان فرو مي پاشد
مبارزه و پيروزي در اين نبرد، ضرورت سنديكا، شورا و حزبي كه بـه صـورت     

 . عيني در پيوند با سوسياليسم طبقه كارگر باشد چه ميزان حياتي است
آن چه امروز در آتن و تسالونـيـكـي    .  نيازي به پيش بيني هاي داهيانه نيست

را خواهد گـرفـت،   ...  مي گذرد، آنچه فردا گريبان مادريد و ليسبون و تهران و
آزموني بينهايت دشوار براي محك تمامي تاكتيك ها و استراتژي هايي اسـت  
كه نيروهاي سياسي مختلف يا به بياني ماركسيستي، منافع طبقاتي مختلـف  

بـراي كـارگـران و        .  در دستور كار جنگ طبقاتي حاد شده قرار مي دهـنـد  
پيروزي انقلاب در گرو پيروزي استراتژي سوسياليستـي در     ،سوسياليست ها

اين امري است كه از راسته كتاب فروش ها و .  متن اين بحران اجتماعي است
از سالن هاي مطالعه به بيرون تراوش نمي كند بلكـه ريشـه در مـبـارزات           

 . سياسي طبقه كارگر و پراتيسين هاي آن دارد-هرروزه اقتصادي
كارگران و زحمتكشان يونان به حق تصميم گرفته اند تا در برابر موج تعـرض  

عاليجنابان راي بر اين داده .  سرمايه داري مفلس و ورشكسته ايستادگي كنند
اند كه چون هميشه فشار بار تناقضات ذاتي سيستم سرمايه داري را بر دوش 

درست به همين دليل ما از طبقـه  !  ايشان گذارند و كارگران فرياد مي زنند نه
كارگر رزمنده يونان متشكريم، زيرا كوچكترين دستاوردشان تابش نـور بـه       
مخفي ترين زواياي پروسه تحول انقلابي جامعه بوده است، زيرا مقـاومـت را     

ما از رفقاي يوناني متشكريم زيرا قصد آن دارند تـا  .  مي آموزند و مي آموزانند
 !به پيش! درود رفقا. زنجير اسارت پرومته را از هم بدرند
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 بيانيه دانشجويان سوسياليست دانشگاه هاي ايران

 به مناسبت اول ژوئن روز جهاني كودك

 

 چاره سرگردان و بي 
 هميشه كار و كار

 بازي و تفريحي كجاست؟
 ما كودكان كاريم

 ما دنيا را مي سازيم
 ما مي گوييم كارگريم
 چه كسي مي شنود؟

 اين حرف هاي قشنگ را
 اين حرف هاي تكراري را

 كودكان خيابان
 بي پناه و سرگردان
 كارگران كوچه ها

 .بازار و خيابان
  

 »انجمن حمايت از كودكان كار«آنيتا، سيزده ساله، عضو 
 

اول ژوئن روزِ جهاني كودك، سمبل بيش از دو قرن بربريت سـرمـايـه داري      
كودكاني كه به يمن .  عليه بي دفاع ترين بخش از بشريت، يعني كودكان است

اين توحش سازمان يافته و ريشه دوانده در تك تك سلول هاي اجتماع، هرگز 
كودكي را تجربه نمي كنند، مورد تعرضّ و تجاوز مضاعف قرار مي گيرنـد، از    
آموزش، حداقل زندگي انساني و شادي كودكي محروم اند  و به فجيع تـريـن   
نحو ممكن براي بازتوليد سود و ثروت از سوي سيستم ضد انساني كاپيتاليسم 

 .مورد سوء استفاده قرار مي گيرند
نظام سرمايه داري از بدو زايش خود، كودكان را با بالاترين نرخ استثمـار بـه     
بردگي كشانده است و تمام سرمايه آنان كه كودكي است را از آنـان ربـوده         

اين نظام هار و لجام گسيخته، در طول تاريخ سياه و خونين خود، علاوه .  است
بر زنان و مردان كارگر، بر دوش نحيف ميليون ها كودك ايستاده است، و هزار 
هزار كودك بي پناه را زير پا له كرده است تا چرخ آدم كشي و سود پرسـتـي   
اش بچرخد و فربه تر شود و اين در حالي است كه اين كودكان به واقع كارگر 
نيستند تا با اراده نيروي كار خود را بفروشند، بلكه آنان بردگاني هستند كـه    
اگر زنده بمانند براي كارگر شدن در نظام منحط سرمايه داري آبـديـده مـي      

 .شوند
نظام سرمايه داري با گذشت زمان، مدعي بهبود وضعيت زندگي بشر اسـت و    
آن قدر وقيحانه چنين ادعايي را طرح مي كند كه بسـيـاري از انسـان هـا           

چرا اين نظام نتوانسته « :  فراموش مي كنند كه اين پرسش را طرح نمايند كه 
  » !است كار كودكان را ملغي نمايد؟

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

و اين در حالي است كه كاركِودك، نمايانگر يكي از ضد انساني ترين مظـاهـر   
نظام شوم سرمايه داري بوده است كه هر ساله، ميليون ها كودك را در اقصي 
نقاط جهان، قرباني فقر، بيماري، جنگ، قاچاق انسان، آوارگي و مـهـاجـرت،      
بردگي جنسي و در يك كلام، سودپرستي بي پايان كاپيتاليسم سيري ناپذيـر  

سرنوشت دلخراش ميليون ها كودك كار، به ما خاطر نشـان مـي     .  مي نمايد
كند، كه سرمايه داري، اساسا نمي تواند جزئي ترين تغيير را در درون خـود    

بنابراين، تنها راه   .  براي بهبود زيست انسان ها و به ويژه كودكان اعمال نمايد
رفع و الغاء كار كودكان، عبور از نظام سرمايه داريست، و درست در اين نقطه 
است كه ما، بارديگر بايد سرهاي خود را به سمت تنها نيروي قادر به تغيير و 

 ! طبقه كارگر جهاني: عبور از وضعيت موجود بچرخانيم
طبقه كارگر در تمام نقاط دنيا، تنها نقطه اتكاي واقعي، براي مبارزه عليه كارِ 
كودك و احقاق حقوق كودكان به مثابه آسيب پذير ترين و بـزرگ تـريـن          

طبقه كارگر در جهان و ايران كه سرمـايـه   .  قرباني بربريت سرمايه داري است
داري اسلامي، كودكان را به طور مضاعف به بردگي كشانده، تـنـهـا نـيـروي        
اجتماعي است كه مي تواند به حمايت و دفاع از كودكان بي پناهي برخـيـزد   
كه با دستمزدهايي شرم آور و بهره كشي آشكار، به كار گماشته مي شوند و   
در معرض تجاوز، آزار، تهديد و دهشتناك ترين آسيب هاي روحي و روانـي      
مي شوند و كودكي شان نيز از ايشان ربوده مي شود تا جيب سرمايـه داران    

 ...پر تر شود و وجود نحيف ايشان، تكيده تر
دفاع از حقوق كودكان، به ويژه تلاش در جهت لغو كـارِ كـودك، يـكـي از           
بنيادي ترين مبارزاتي است كه در بطن هر جامعه اي در جريان است و تمـام  
نيروهاي پيشرو اجتماعي، كارگران، زحمتكشان، زنان، معلمان و دانشجويـان،  
همه و همه بايد در كنار يكديگر و با رهبري طبقه كارگر عليه رفع هـرگـونـه    
ستم، تبعيض و استثمار كودكان بكوشند و به هر طريق ممكن عليـه تـمـام      

 .مظاهر اين جنايت آشكار و سازمان يافته حاكميت سرمايه بكوشند
 !بهره كشي  و بردگي كودكان ممنوع

 !زنده باد مبارزات متحد عليه لغو كار كودك به رهبري طبقه كارگر
 !زنده باد سوسياليسم

 دانشجويان سوسياليست دانشگاه هاي ايران
 2010-6-1389/1خرداد 11
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درس هاي اعتصاب عمومي مردم كردستان 
 را   سرمشق مبارزات آتي خود قرار دهيم

 
 سارينا پيكر

 
 

 19دستگاه سركوب جمهوري اسلامي در يك حركت ضد انساني، سحرگاه روز            
ارديبهشت ماه پنچ تن از فعالين سياسي كه در مخوف گاه اوين زير شكنجه و                

 .آزار بودند را به جوخه دار كشاند
فرزادكمانگر، شيرين علم هولي، علي حيدريان، مهدي اسلاميان و فرهاد                
وكيلي پنچ ستاره درخشان آسمان ستم ديدگاني بودند كه به شيوه غير انساني        

 .و در يك حركت جنايت كارانه توسط پاسداران نظم سرمايه اعدام گرديدند
اعدام اين پنچ فعال سياسي موجي از خشم و نفرت را در دل مردم ايران علي                 

مردم كردستان در   .  الخصوص مردم مبارز و انقلابي كردستان به وجود آورد           
ارديبهشت ماه با     23مقابل اين حركت ضد انساني سكوت نكردند و در روز              

اعتصاب عمومي در سراسر شهرهاي كردستان جواب دندان شكني به حاميان            
 .نظم سرمايه دادند

ارديبهشت ماه، دانشگاه ها، مدارس،كارخانه ها،كارگاه ها،           23روز پنچ شنبه     
مغازه ها، ادارات دولتي و كسبه ها در يك حركت متحدانه و بي نظير دست به                

مردم مبارز كردستان   .  اعتصاب زدند و سراسر كردستان را به تعطيلي كشاندند        
يك بار ديگر در طول مبارزات بر حق خود در يك حركت كاملا آگاهانه و                    
سياسي، حركت ضد بشري حكومت را محكوم كردند و جنبش كردستان را               

 .وارد مرحله جديدي از مبارزات برحق خود نمودند
مردم كردستان با اعتصاب عمومي يك پارچه خود به سران و سردمداران نظم              
سرمايه نشان دادند،كه توده هاي به جان آمده در ايران هيچ گاه مرعوب                   
سياست هاي سركوب و ضد بشري اين حكومت نخواهند شد، بلكه دست زدن             
به چنين اقدامات جنايتكارانه اي تنها خشم و نفرت مردم را شعله ور نگه مي                
دارد و صفوف آن ها را براي مبارزه اي جدي و كارساز بر عليه سيستم متحدتر                

 .و متشكل تر مي كند
فراخوان اعتصاب عمومي سراسري در كردستان در اعتراض به اعدام پنچ فعال             
سياسي كه توسط رژيم اعدام شده بودند، از سوي جريانات و تشكل هاي                   

هر چند فراخوان اين اعتصاب تنها براي        .  متعددي مورد پشتيباني قرار گرفت    
شهرهاي كردستان بود، اما دستاوردهاي اين اعتصاب عمومي براي كل جنبش           

هر چند در   .  آزادي خواهانه اي بود كه امروز در جامعه ايران در جريان است             
اوايل فراخوان اعتصاب سراسري، جريانات چپ و نهادها و تشكل هاي مستقل             
كارگري و دانشجويي چه در داخل و چه در خارج كشور از آن پشتيباني                    
كردند، اما جريانات و گرايشات ناسيوناليستي با دودلي و توهم به اين مسئله               

اپورتونيسم ناسيوناليسم كُرد تا جايي بود كه احزاب و جريانات          .  برخورد كردند 
ناسيوناليستي در اخرين روزها و آخرين شب هاي مانده به اعتصاب سراسري،             

 .پشت اين فراخوان آمدند و از آن پشتيباني كردند
ناسيوناليسم كُرد بر اساس سياست و استراتژي بورژوازي اش هميشه حافظ              
نظم موجود بوده و سياست اين جريانات بر اساس سازش و معامله گري و                   

اين جريانات هيچ وقت مبارزه خود را در راستاي           .  اصلاح سيستم بوده است   
منافع مردم به پيش نبرده اند بلكه مبارزه اين جريانات ارتجاعي براي كسب                

 .قدرت و موقعيت خود در جامعه بوده است

ارديبهشت ماه  23اما خوشبختانه اين يكي از دستاوردهاي اعتصاب سراسري 
بود كه توازن قوا در كردستان به نفع جنبش سوسياليستي و گـرايـش چـپ      

اتحاد و هم سويي جريانات چپ و كمونيست با هر اختلاف نظر و   .  رقم خورد
استراتژيكي كه دارند اين را به خوبي نشان داد كه در كردستان بـه مـثـابـه       
سنگر آزادي كماكان گرايش سوسياليستي دست بالا را دارد و ناسيوناليـسـم   
كُرد بر اساس ماهيت سازشكارانه و توهم آميزش به حكومت سرمـايـه داري     

 .اسلامي، موقعيت منزوي تري در جامعه كردستان پيدا كرده است
جريانات چپ و سوسياليست بايد از اعتصاب سراسري درس بگيرند و آن را     

اتحاد، همبستگـي  .  حركتي در جهت اتحاد عمل بيشتر با يكديگر جلوه دهند
يكي از درس هاي اعتصاب عمومي مردم كردستان براي مبارزات آتي مـا و      

 .كل جريانات چپ مي باشد
يكي ديگر از درسهايي كه ما بايد از اعتصاب عمومي مردم كردستان بگيريـم  
اين است كه مردم كردستان در اين روز با اين حركت پيشرو و راديكال خـود  
اعلام كردند كه با هم سرنوشتان خود در سراسر ايران يك منـافـع دارنـد و        
اعلام كردند كه جنبش كردستان بدون پشتيباني و هم سرنوشتي بـا مـردم     

اين حـركـت مـتـحـدانـه و           .  سراسر ايران نمي تواند به پيروزي نهايي برسد
راديكال مردم مبارز كردستان نيرو و توان و انرژي قابل مـلاحـظـه اي بـه           
مبارزات توده هاي مردم آزادي خواه در ايران بخشيد و زمـيـنـه رهـبـري            
. راديكال و سوسياليستي در ايران را بيش از هر زمان ديگري مهيـا سـاخـت     

مردم مبارز كردستان در اين روز نشان دادند كه جنبش كردستان يـكـي از       
سياسي ترين و آگاه ترين و پيشرو ترين جنبش هاي موجود در جامعه ايـران  

 .است
ارديبهشت ماه با اين حركت متحدانه خـود     23مردم مبارز كردستان در روز 

روز .  برگي زرين و پر افتخار به مبارزات حق طلبانه و راديكال خود افـزودنـد    
ارديبهشت ماه در تاريخ مبارزات اين جنبش هميشه به ياد ماندني اسـت   23

و درس و دستاوردهاي اين حركت پيشرو براي مبارزات آتي همه انسان هاي 
 .آزادي خواه و برابري طلب سر مشق قرار مي گيرد

ما به عنوان دانشجويان سوسياليست با دو نهاد مستقل دانشجويي در بيانـيـه   
اي از اين فراخوان اعتصاب عمومي پشتيباني كرديم و آن را حركتي كـامـلا     

 ح. راديكال و پيشرو براي مقابله با دستگاه سركوب دانستيم
ال هم بعد از برگزاري موفقيت آميز و شكوهمند اين اعتصاب عمومي دسـت    
همه كساني را كه در اين اعتصاب شركت داشتند و به نحوي در پيشـبـرد و     
برگزاري آن سهيم بودند را به گرمي مي فشاريم و اعدام پنچ فعال سـيـاسـي    
رامحكوم مي دانيم و اقدام متحدانه و يكپارچه مردم كردستان در مقابل ايـن  
جنايات را امري ضروري و راديكال ارزيابي مي كنيم و به همه فعالين جنبش 
هاي اجتماعي توصيه ميكنيم كه بايد از اعتصاب عمومي مـتـحـدانـه مـردم        
كردستان درس بگيريم و دستاورد و پيامدهاي آن را براي مبارزه آتي جنبش 

 . مان مورد استفاده قرار دهيم
ادامه داشتن اقدامات و چنين حركاتي از سوي انسان هـاي آزادي خـواه و         
برابري طلب چه در داخل و چه در خارج براي مقابله با دستگاه سـركـوب و     
جلوگيري از ادامه روند اين حركات غير انساني را ضروري و حركتي كارساز و 

ما بايد از هم اكنون شعار دفاع از آزادي زندانيان سيـاسـي و     .  موثر مي دانيم
لغو حكم اعدام و شكنجه را در دستور مبارزات روزمره خود قرار دهيم و ديگر 

 .فعالين جنبش هاي اجتماعي را به سوي اين حركت بكشانيم
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 رضا اسدي

 
 -ديدگاه هاي فيلسوفان سياسي بورژوا مخصوصا نظريه پردازان اجـتـمـاعـي      

سياسي طرفدار ليبراليسم، اغلب به اين امر اشاره دارد كه براي از بين رفـتـن   
كه منجر به توليد يك حكومت مستبد مـي  ( قدرت متراكم و بلامنازع سياسي 

، نياز به يك جامعه ي چند صدايي است كه در آن همه ي نـخـبـگـان       ) شود
سياسي و اجتماعي و فرهنگي جامعه، بتوانند صداي خـود را بـه ديـگـران           
برسانند و مردم را نسبت به مسائل سياسي و اقتصادي و اجتمـاعـي اطـراف      

 . خود آگاه سازند
اين آگاهي سياسي و اجتماعي و فرهنگي موجب مي شود كه دموكراسـي در    

جامعه را در چنـگـال   ”  ديكتاتوري اكثريت“ يك جامعه كور نباشد و اصطلاحا 
زيرا انتخاب نا آگاهانه، با وجود جامعه اي كه در آن جريـان آزاد    .  خود نگيرد

اطلاعات وجود ندارد، استبدادي نامرئي است كه مي تواند به مراتب بـدتـر از     
زيرا در نظام هاي اجتماعي ديگر، پشـتـوانـه ي      .  شرايط استبداد رسمي باشد

راي مردمي وجود ندارد و طبيعتا قدرت مانور احزاب مستبد و يـا اشـخـاص      
ديكتاتور مسلك در مورد مسائل مختلف اجتماعي ، سياسي و اقتصادي كمتـر  

 . خواهد بود
، دست افرادي كه بـا ادعـاي       ”  استبداد و ديكتاتوري اكثريت“ ولي در حالت 

داشتن راي واقعي مردم، به اشتباهات متعدد دست مي زنند تقريبا باز خواهد 
كه فكر مي كند انتخاب درستي كرده و رهـبـران   ( بود و جامعه ي نا آگاه هم 

، تا حد زيادي از رهـبـران خـود        ) جامعه اش خط درستي را دنبال مي كنند
امروزه در جهان رسانه ها اين نقش را بر عـهـده   .  گمارده تبعيت خواهند نمود

جريـان آزاد    “ شعار .  دارند كه از به وجود آمدن چنين فضايي جلوگيري كنند
كه يكي از پايه هاي دنياي آزاد و دموكراسي ليبرال شـمـرده مـي      ”  اطلاعات

در فضاهـاي بسـتـه ي        .  شود هم، بر اساس چنين منطقي مطرح شده است
فكري، اقشار قدرتمند جامعه از ثروتمندان و سرمايه داران گرفته تـا سـران       
حكومتي، به راحتي مي توانند حتي بخشي از فرهنگ مردم را به نفـع خـود     

 .تغيير دهند

احزاب سياسي ليبرال كه معمولا از لحاظ اجتماعي و سياسي، بيشتر خود را   
وام دار نظرات افرادي چون كارل پوپر مي دانند، شايد از اين دايـره بـيـرون      

كـارل  .  هرچند شايد اين مسئله به صورت ناآگاهانه وجود داشته باشد.  نباشند
پوپر به عنوان يك فيلسوف در حوزه ي مسائل اجتماعي و سياسي در كتـاب  

، سه نفر ازمتفكران و فيلسوفـان  ” جامعه باز و دشمنان آن“ معروف خود يعني 
بزرگ جهان ما يعني افلاطون، هگل و ماركس را دشمن جامعه ي بـاز خـود     
معرفي كرده و تقريبا همه آنها را دشمن آزادي واقعي مي شمارد و آنها را بـه  
گرايش به نوعي اقتدارگرايي متهم مي كند و يكي از دلايل خود عليه آن هـا  
را، عدم اعتقاد به وجود جريان آزاد انديشه و فكر، در جريان اداره ي جامـعـه   

 . مي داند
جدا از تحليل غير منصفانه ي پوپر از انديشه هاي غير ليبراليستي و پرداختن 
به آن، بهتر است ببينيم كه چرا ليبرال ها به ما برچسب ضديت با فضاي بـاز  
فكري مي زنند و آيا اين نشان از يك هراس دروني از افشاي استبداد مخفـي  

 درون بورژوازي دارد؟
مناسبات دنياي سرمايه داري و جهان ليبراليستي امروز، كاملا فضايـي ضـد     
اين ادعاها را توليد كرده و با وجود شعارهاي ليبراليستي اين افراد كه گـوش  
فلك را كر كرده است، فضاي عمومي و رسانه اي مـديـنـه فـاضـلـه هـاي              

داراي “ و   ”  آزادي انديـش بـودن    “ ليبراليستي، نه تنها لايق چسباندن عنوان 
نيستند، كه فضاي فكري و اطـلاع      ”  قدرت تحمل تفكرات منتقد اين جهان

 .رساني در جهان را گاهي از گذشته هم فقير تر كرده اند
اگر فضاي رسانه اي فعلي در جهان غرب را درست بنگريم، قطعا به تضاد بين 

تناقض اصلي اين نگرش تئوريـك،  .  اصول ليبراليستي ياد شده خواهيم رسيد
صرفا در پراتيك واقعي و اجراي عيني آن در جامعه به شكل مصـداقـي آن       
نيست و ريشه در برخي اشتباهات و بي انضباطي هاي جامعه و يا بدشانسـي  

بلكه خود ايـن  .  ها و بحران هاي خاص اقتصادي و اجتماعي جهان غرب ندارد
. تضاد ريشه در بنيان هاي فكري همين فيلسوفان اجتماعي و سيـاسـي دارد    

چرا كه شما مي توانيد عقيده ي خود را در مورد زوال اين جهان فرياد بزنيـد  
 .ولي چون قدرتي نداريد، هيچ كس صداي شما را نخواهد شنيد

 -يعني به طور دقيق تر، بر اساس انديشه هاي فعلي حاكم بر كشورهاي غربي
بـه دلـيـل        -بر خلاف ادعاهايي كه در مورد فضاي باز اجتماعي مي كننـد    

به ...)  مثل هايك و پوپر و ( ساختار اقتصادي خاصي كه همين نظريه پردازان 
يعني اقتصاد بازار آزاد سرمايه داري و آزادي مـالـكـيـن         ( آن اعتقاد داشتند 

، چيزي به نام فضاي كاملا باز براي ترويج عقايد و چالش بـيـن       -) خصوصي
 . آنها در عمل بوجود نمي آيد

در چنين ساختاري، نقد همه چيز و همه كس مي تواند آزاد باشد و معـمـولا   
ولي هدف از بيان عـقـايـد      .  هيچ كس به خاطر بيان عقايد مواخذه نمي شود

كه همان گسترش طرز فكر و تضارب آراء و تشخيص عقيده ي درسـت از      ( 
. ، در اين فضا به لحاظ عملي، كاملا مخدوش است) عقيده ي نادرست تر است

زيرا در اين بين مسئله ي چگونه ترويج دادن افكار و عقايد و اطلاعات مطرح 
مي شود و ساختارهاي اجتماعي مورد نظر اين افراد، چنين فضايـي را ابـدا       

 .توليد نمي كند
فلسفه ي وجودي رسانه ها در دنياي بورژوايي امروز، با ثروت و قـدرت گـره     

بعد از دوران رنسانس و اختراع صنعت چاپ، نخستين بـار ايـن     . خورده است
دولت هاي نيمه مستبد اروپايي و ثروتمندان و اشراف نو ظهور بودند كـه بـا     
امكانات وسيع مالي خود، اين ابزار توليد فكر را مانند ديگر ابزارهاي توليد در 

 . جامعه، در چنگال خود گرفتند
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كليسا كه سابقا مركز كنترل ذهن توده ها بود، با زوال قدرت سـيـاسـي و      
اقتصادي خود و تكامل روش توليد در جامعه، جاي خود را به رسانه هـا و    

كه مشي اين رسانه ها را بـه  ( روشنفكران بورژوايي فعال در عرصه ي رسانه 
از آن جا بود كه انحصار تصـويـر و     .  داد)  نفع صاحبان آن تعيين مي كردند

انحصار فكر اغلب نو انديشان و انحصار در بيان اخبار و بازتـاب رويـدادهـا،      
. صرفا در دست اين حاكمان جديد جامعه ي مدرن و صنعتي قرار گـرفـت    

انحصاري كه امروزه به وسيله ي تكنيك هاي رواني رسانه ها، مـخـاطـبـان     
خود را مسخ مي كند و آنها را از همه ي واقعيت هاي عيني جهان مـادي    

اين نظم رسانه اي براي دنياي زور و ثروت و سلطه به غـايـت   .  دور مي كند
 .حياتي است

تمايل سرمايه داران و طبقه ي نو كيسه ي بورژوا در دوره ي توليد سرمايه 
داري، به رشد سرمايه خود به شكل پول و تمايل ذاتي سرمايه به رشد خود 
از طريق سود و بهره به سرمايه ي افراد، عامل اصلي بروز چنين رفتارهـاي  

انبـاشـت   � به تعبير جامعه شناسان و اقتصاددانان .  جديدي در جامعه است
و تمايل ذاتي سرمايـه  �  اوليه ي سرمايه كمي قبل و بعد از انقلاب صنعتي

به رشد دوباره ي سود سرمايه، باعث مي شد كه سرمايه داران براي جـلـب   
حمايت حكومت ها براي حفظ وضعيت موجود و باز توليد قدرت سرمايه ي 

زيرا دولت هاي وابسته .  خود و افزايش آن، به قدرت سياسي نياز پيدا كنند
اعتصابات و اعتراضات كارگران .  1: مي توانستند در حمايت از سرمايه داران 

را سركوب كنند و انديشه هاي غير بورژوايي را سركوب و از شنيده شـدن    
بتـوانـد بـراي      . 2حرف ها و ايده هاي آن ها توسط جامعه جلوگيري كنند 

سهولت در امر تجارت و حمل و نقل، راهسازي را گسترش و در بر قـراري    
براي به دست آوردن دوبـاره ي    . 3امنيت سرمايه و راه هاي مبادله بكوشند 

مواد خام ارزان و يا بردگان بي مزد و مواجب، به سرزمين هاي نـيـم كـره      
بتوانند فرهنگ مصـرفـي و     . 4جنوبي لشگر كشي كرده و استعمارگر شوند 

فرهنگ رفتاري مردم را با روش توليد سرمايه داري بيشتر همراه كنند و با 
سرگرم سازي هاي مداوم، به از خود بيگانگي توده هاي زير دسـت دامـن       

 .بزنند
به همين علت صاحبان رسانه كه همان طبقات مرفه و حاكم بـر جـامـعـه       
بودند، از پيچيدگي صنعت و بالا بودن هزينه هاي تهيه ي ايـن ابـزارهـاي      
رسانه اي و تريبون ها و دستمزد بالاي كارمندان و مقالـه نـويسـان، سـو         
استفاده كرده و جريانات اجتماعي و سياسي را تحت سيطره ي خود قـرار    

 .مي دادند
آنان به راحتي با قدرت تبليغاتي رسانه هاي خود، سياست مداران هم فكر  

و وابسته به خود را نزد افكار عمومي برجسته مي ساختند و همين طور در 
مواقع نياز، فرهنگ مصرفي بوژوايي را كه براي گردش چرخ صنايـع خـود     

 .ضروري مي دانستند، به توده هاي مخاطب خود القا مي كردند
اين گونه است كه آرمان هاي دنياي ليبرال ها، از آزادي و دمـوكـراسـي          
گرفته تا حق انتخاب سرنوشت سياسي و اجتماعي تنها به مشتي از الـفـاظ   
فاقد معناي عيني در جامعه تبديل مي شود و به مانند كـاريـكـاتـوري از         

يك ديكتـاتـوري   “ انتخاب ها تا سطح .  دنياي واقعي، خود را نشان مي دهد
تنزل پيدا مي كند و انسان نيز به جاي كـنـد و كـاو در          ”  اكثريت نا آگاه

واقعيت امور تنها به بازتابي از آن اكتفا كرده و همچنان در حالت از خـود      
 .بيگانگي و بي خيالي، به حركت خود ادامه مي دهد، ولو با رنج و مشقت

سياست مداران دنياي امروز، براي تبليغات انتخاباتي خود نياز به حـمـايـت      
هاي سنگين مالي از سوي ثروتمندان دارند و رفع اين نياز از طرف مـقـابـل      
بايد پاسخي داشته باشد و اين پاسخ چيزي جز وابستگي افراد حكومتـي بـه     

گاهي نيز خود صاحبان ثروت و سرمايه دست . جريانات خاص بورژوايي نيست
ايـن هـا     .  به كار شده و خود را به عنوان يك سياستمدار معرفي مي كـنـنـد   

پديده هايي است كه ما هر روز در دنياي سياسي اطراف مـان شـاهـد آن          
به واسطه ي هميـن سـيـرك      ( هستيم و اين در حاليست كه امروز رسانه ها 

فـراهـم   “ و   “  !  رسانه هـاي جـمـعـي      “ براي خود القابي مثل )  هاي انتخاباتي
 .، را يدك مي كشند”آورندگان فضاي جريان آزاد اطلاعات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

در اين ساختار رسانه اي علاوه بر ديده نشدن حقايق و زير پوسته ي جامعـه،  
اگر هم رسـانـه   .  حق هميشه آن چيزي است كه حاكمان بر رسانه مي گويند

اي مستقل در اين ميان باشد، قطعا به واسطه ي عدم پشتيبـانـي مـالـي و         
. سرمايه اي، صدايش در ميان فريادهاي رسانه هاي بزرگ، گم خـواهـد شـد     

هست و به چالش )  صحبت يك طرفه( رسانه همواره جايگاهي براي مونولوگ 
كشيدن نظرات و آراء و انديشه هاي بيان شده در آن رسانه و هـمـيـنـطـور        
بررسي دقيق اخبار و رويدادها به لحاظ صدق آن و صحت انتقال آن، ديـده      

 .نمي شود
اگر فردا از اين رسانه ها بشنويم كه مثلا در آفريقاي جنـوبـي سـلاح هـاي         
كشتار جمعي كشف شده و يا در برزيل بن لادني پيدا شده و يا استراليـا در    
پس برنامه هاي راكتورهاي هسته اي خودش برنامه هاي توليد سـلاح هـاي     

زيرا كارتل هاي نفتي و تـراسـت   .  كشتار جمعي دارد، ديگر نبايد تعجب كنيم
هاي عظيم و شركت هاي غول پيكر فولاد و اسلحه سازي نبـايـد بـا ركـود         

 !مواجه شوند 
طبعا نبايد از اين ساختار رسانه اي انتظار داشت تا مسائلي چون علل جنـگ  
ها و فقر و نابودي آرام محيط زيست و خشونت هاي قومي و مذهبي مـطـرح   
شود و نشان دادن آثار سرمايه داري و امپرياليسم در جهان، ديده شود و اين 
بار نيز بايد به صورت خودجوش و با استفاده از حداقل امكانات عـلـيـه ايـن       

 .ساختار، انديشه ها و آرمان ها و حقوق توده ها را فرياد زد
در اين فضاي رسانه اي، قطعا نمي توان منتظر رشد فرهنگ عمومي و رشـد    

ما نمي توانيم انتظار داشته باشيم .  گسترده ي آگاهي هاي اجتماعي موثر بود
كه به دنبال جلب مخاطب عام بيشتـر و در      ( كه صاحبان رسانه هاي بزرگ 

به يكباره دلسـوز  )  نتيجه تبليغ كالاهاي بيشتر و درنهايت سود بيشتر هستند
منافعي كه ما سوسياليست ها آن را لازمـه  .  منافع بلند مدت اجتماعي بشوند

 .  ي برقراري حقوق اصلي افراد در جامعه ي مورد نظر خود مي دانيم
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پس جنبش هاي سوسياليستي نبايد به اين اميد بنشينند كه از همين راه و     
با همين روش با ساختارهاي غول پيكر رسانه اي دولتي و سرمايـه داري در      

زيرا نه توان آن را دارنـد و نـه         . كشورهاي استبدادي و بورژوايي مقابله كنند
سرمايه و قدرت مالي آنرا و تازه اگر هم داشته باشند، بايد از نقطه ي صـفـر     
شروع كنند و قطعا به نقطه اي كه اين رسانه ها سال ها براي رسيدن بـه آن    

 .كار كردند، نخواهند رسيد
اگر بخواهيم در حوزه ي رسانه ها به فضايي برسيم كـه مـبـاحـث و طـرح            
رويدادها و تحليل ها و جهت گيري هاي خبري و تفكرات مطـرح شـده در       
حوزه هاي مختلف فرهنگي، هنري و اجتماعي در كل به نفع جامعـه بـاشـد،      
بايد بتوانيم به افراد صاحب گفتمان و داراي حرف هاي مـنـطـقـي و داراي         

اگر چنين امكاني براي .  برخورد عادلانه و تحليل گرانه با مسائل، ميدان بدهيم
جامعه وجود نداشته باشد كه صداهاي مختلف و مخالف يكديگر را از طـريـق   
رسانه هاي موجود در جامعه برجسته و مطرح سازد و فضاي برابر رسانـه اي    

پـس  .  براي توده ها آماده نسازد، قطعا فضاي رسانه اي بيماري خواهيم داشت
در شرايط  فعلي جامعه ي حاضر، بايد به دنبال راهكارهاي جـديـدي بـراي        

 . كاهش اين آسيب ها در حوزه ي رسانه باشيم
با همه ي اين احوال، تكنولوژي جديد و رشد آن در حـوزه ي مـجـازي و            
الكترونيك موجب شده است كه برخي افراد تحصيل كرده و بـرجسـتـه در        
جامعه با صرف كمترين هزينه، يك تريبون و يك رسانه ي قوي با قـابـلـيـت     

اكنون با وجود امپرياليسم رسـانـه اي حـاكـم،         .  هاي متعدد را داشته باشند
وضعيتي در دنياي رسانه ايجاد شده است كه موجب توليد رسانه هايي جديد 

وضعيتي كه بـه    .  نام نهاد�  رسانه هاي فرا جمعي� گشته كه مي توان آنها را 
. وجود آمدن آن از دست خود حاكمان اصلي اين ابزارها نيز خارج بوده اسـت   

رسانه هايي كه عرصه ي جدل را بين مخاطبين به صورت فعال ايـجـاد مـي      
كنند و انحصار و مونولوگ هاي يك طرفه ي مرسوم در رسانه هاي بورژوايـي  

 .در آن ها كمتر به چشم مي خورد
يـعـنـي    ( امروزه افرادي كه در جوامع بزرگ و مخصوصا جامعه ي جوان مـا     

وجود دارند كه وبلاگ هايشان گاهي صاحب مخاطبان بيشتري از يـك  )  ايران
كانال ماهواره اي خاص يا يك برنامه عادي در راديو و تلويـزيـون، هسـت و        

اين افـراد  .  گاهي بيننده هاي مطالبشان به بيش از روزي دوهزار نفر مي رسد
با كمترين هزينه مي توانند از طريق فضايي مثل اينترنت نـظـرات خـود را        

اين بار واقعا انتخاب افراد جامعه و مخصوصا قشر تحصيل كـرده  .  منتشر كنند
 .  كه در حال رشد است، محور قرار مي گيرد

ثانيا فضاي ديالكتيك و چالشي بر قرار است و بر خلاف رسانه هـاي بـزرگ،       
اين دقيقا همان .  نظارت انواع مخاطب بر مطالب منتشر شده رسما حضور دارد

چيزي است كه در رسانه هاي بزرگ وجود ندارد و از آسيب هاي مـهـم بـه        
حساب مي آيد و به علت گسترده بودن مخاطبان هم گاهي به چشم نمي آيد 
و باعث مي شود كه خيلي از گزاره هاي نادرست، به باور عـمـومـي عـده ي         

البته باز همين تكنولوژي جديد، باعـث كـاهـش      .  زيادي از مردم تبديل شود
قابل ملاحظه ي هزينه هاي كانال هاي ماهواره اي كوچك، در چـنـد سـال        

 .اخير شده است
علاوه بر اين، شبكه هاي اجتماعي و حوزه هاي جمعي و فوروم ها و تالارهاي 
گفتگوهاي مجازي، امروز به رسانه هاي محبوبي بدل شدند كه در حـوزه ي      

 . عمل مي كنند) ولي سريعتر(خبر و تحليل و انتقال انديشه مثل وبلاگ ها 
 جداي از اين مسائل رسانه هايي مثل تلفن همراه و دوربين هاي ديجيتالي به 

راحتي مي توانند مستقل از خبرنگاران رسمي خبرگزاري هاي وابسـتـه، بـه      
انتقال تصاوير و صدا و فيلم بپردازند و توليدات مستقل خود را به راحتي در   

 .  همين شبكه هاي اجتماعي و فضاهاي اينترنتي توزيع كنند
در اين فضا ديگر نبايد از اين نگران باشيم كه آيا رسانه هـاي وابسـتـه بـه           
طبقات ثروتمند جامعه، تصاوير تجمعات ما را پخش مي كنند يا خير؟ زيـرا    
انحصارات سابق وجود ندارد و از هر تجمع توده اي و مردمي و حركت هـاي    
كارگري مي توان يك موج رسانه اي ساخت و امكان فريب خوردن توده ها از 

ولي در اين رسانه هاي جديد، داشـتـن   . رسانه هاي بورژوازي كمتر خواهد بود
مطالب جذب كننده و بحث و گفتگوي بيشتر بين مخاطبان و اين مسئله ي   
اساسي كه خود وبلاگ نويس و توزيع كننده ي فكر و خبر و رويـداد، خـود     
مخاطب چند وبلاگ و شبكه ي اجتماعي هم تراز خود مي باشد، باعث رشـد  
مخاطب مي شود و اين رشد مخاطب مي تواند فضاي وبلاگ ها و گفـتـمـان    
هاي جاري در شبكه هاي اجتماعي را در مورد ايده ها و مطالب افراد، رونـق    

 . بخشد و موجب دقيق تر شدن نقد ها و رشد علم و آگاهي افراد گردد
و  وبلاگ  و  شبكه ”  اينترنت“ هرچند به نظر مي آيد كه رسانه هايي همچون 

، كه امكان دسترسي مستقيم مخاطب را دارنـد،  ...  هاي اجتماعي و  فوروم  و 
به علت تخصصي بودن و كم بودن دايره ي مخاطبين و كاربري نسبتا دشـوار  

ولي رشد اين ابزارهاي جديد، مـي  .  آن، هنوز به گستردگي لازم نرسيده است
بـه طـوري كـه        .  تواند نويد بخش شكست بعضي انحصارات رسانه اي باشـد 

امروزه حتي نشريات و شبكه هاي تلويزيوني مهم هم در مورد مطالب برخـي  
وبلاگ نويسان برجسته، بحث هايي را به طور علني مطرح مي كنند و ايـن      

در رسانه هاي فرا جمعـي، فضـا     . خود خبر از شكست يك انحصار را مي دهد
انتخابي تر و دموكراتيك تر است و گزينه هاي پيش روي مخاطب متنوع تـر  
است و در مقابل مخاطب نيز، در قياس با مخاطب دوران مدرن، هوشمند تـر  

به طوري كه امروزه با فناوري هاي جديد تلفن همراه، هر شهروند مـي  .  است
تواند يك خبرنگار باشد و اخبار غير واقعي و يا جهت دار و نديـدن عـمـدي      

، تقريبا از بين خواهـد  ) كه در بيشتر رسانه ها ديده مي شود( برخي رويدادها 
 .رفت

ولي به هر حال باز بيم آن مي رود كه اين رسانه هاي جديد و بـه دور از           
انحصارات مالي نيز، به خاطر جو عمومي و همين طور انحصار آن در دسـت    
برخي اقشار تحصيل كرده و نخبه ي جامعه، باز از حقايق جاري و اقشار ديده 
نشده و منزوي جامعه غافل شود كه اين جلوگيري از انحراف اين فاز جديد از 
رسانه ها، بايد به وسيله ي همراهي گسترده نيروهاي اجتماعي و افراد دلسوز 

 .جامعه صورت گيرد و آن را در مسير عقلاني و انساني خود قرار دهد
پس قطعا جريان چپ بايد آرام آرام به سمت رسانه ي تراز خود نزديك شـود  

در ايـن راه      .  و بتواند با صرف هزينه ي اندك به حداكثر تاثيرگذاري بـرسـد  
علاوه بر ابزار بر تكنيك و ادبيات جديد و غير سنتي نيز بايد تكيه كند و از     
سدهاي بزرگ و افكار ارتجاعي به ظاهر سوسياليستي كه بيشتر سنگ اندازي 
مي كنند، عبور كنند و از فكر ايجاد يك رسانه ي مركزي منسجم و ملي، آن 

 .هم با تاثير از ايده ي سانتراليسم دموكراتيك، بيرون بيايد
اين مسئله وقتي اهميت بيشتري مي يابد كه تاريخ بيست ساله ي حـمـلات   
مداوم تريبون هاي بورژوايي عليه انديشه ي سوسياليسم و مـعـرفـي كـردن       
شوروي و چين و كره شمالي را به عنوان نمونه ي عيني كمونيـزم، يـاد آور       
شويم و به وظايف خود در بازنگري در تاكتيك هاي تبليغي و اصلاح ادبيـات  

 /.سنتي آگاهي سازي جريان چپ ، به طور جدي عمل كنيم
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 سازمان دهي زنان طبقه كارگر
Sojourner truth organization 

 گلناز راد: برگردان 

 چهارم بخش

 زنان كارمند امكان سنجي سازمان دهي   
شود در مورد زنان كارمند   كه شامل صنايع خدماتي مي  هايي همان دسته بندي

نيز صادق است و وابسته به موقعيت كار دارد كه كارگر خود را جزء يا بخشـي  
در حالت اول كارگر خود را به عنوان وكيل كارفرمـا  .  از فرآيند توليد بداند يا نه

اين .  دهد كه جزو فرآيند توليد است  داند و در حالت ديگر كاري را انجام مي  مي
تمايز بسيار مهم است زيرا زنان بسياري در موقعيت كار اداري هستنـد و در      

هاي بزرگ موجود هستند كه آگـاهـي    از ادارات در قلب شهر  كلّ درياي بزرگي
از نظر اين كه ايـن      كنند؛ زيرا در اين محدوده زمينه واقعي  طبقاتي را نفي مي

شوند و     زنان از فرايند توليد جدا هستند و خود به خود از طبقه كارگر جدا مي
از طرف ديگر مـا زنـان     .  رسد  پتانسيل سازماني اين زنان نا مشخص به نظر مي

كارگر بسياري را در ادارات داريم كه كارشان مستقيما به توليد وابسته است و   
هنگامي كه تولـيـد   . عواقب سرمايه داري به شكل مستقيم دامن گير آنان است

دهد، ايـن    بيش از حد، بيكاري، بيكار سازي، آنان را آماج حملات خود قرار مي
مورد اكثرا شامل حال كارمندان هم هست زيرا شرايط كاري اين گروه به توليد 

اين زنان طبقه كارگر، به شكل واقعي در اعتراضات حذف .  كارخانه وابسته است
روند  شـرايـط     شوند و در خلال اعتصابات به عنوان نيروي ذخيره به كار مي  مي

در .  ها تكراري و خسته كننده اسـت  ها منحصر به فرد نيست و كار آن كاري آن
شود كه اين زنان به شدت از شرايط كـاريشـان     نشان داده مي برخي از تجارب 

خورد و شـمـار     در محل كار آنان به چشم مي  هستند و تبعيض جنسي  ناراضي
گيرنـد و بـه         غير متشكل اين كارگران در جايگاه مورد علاقه كارفرما قرار مي

. كنـنـد    علت پخش گسترده به حالت تشكل گريز در اعتراضات حضور پيدا مي
ها اجناس به شكل معمول قرارداد سه سـال   براي مثال هنگامي كه در كارخانه

شود اين روند به شدت وابسته به اين زنان   و نقل و سازمان دهي انبار مي  حمل
ها امكان جا به  اگر اين زنان در اعتصاب و بيرون از محيط كار باشند كالا.  است

  با همه اطلاعات و مقالات كاري كه اين زنان به آن دسـتـرسـي     .  جايي ندارند
هاي صنعتي توليدي ارزشمند باشـد، بـه عـلـت          تواند براي واحد  دارند كه مي

كه در اين مورد انجام شده ارائه دادن نـتـيـجـه قـطـعـي در                هاي كمي كار
 . پتانسيل پيش روي آنان سخت است مورد 

در دو تجربه عملي ما اين زنان را علاقه مند و مشتاق به فعاليت در سازمـان  
در يك كار خانه صنعتي كه مردان به طور عام در آن مشغول به .  يافتيم  يابي

آمد و كارمندان و تكـنـسـيـن هـا          كار بودند يك روزنامه معترض بيرون مي
هاي موجود و انتشار دوباره را با عهده داشتنـد و     مديريت نگه داري از نسخه

 هاي چاپ شده نابود شد  در تجربه ديگر كه اين چنين نبود نسخه
توان نتيجه گرفت كه كوشش مستقل زنان مشغول در ادارات براي   از اين مي

 . در كارخانجات پيوند بخورد  يه خود جوش به سازمان يابي  سازمان يابي
مثال ديگر در مورد زنان اپراتور منگنه ساز در كارخانه است كه عمدتاً مردان 

توسط يك نفر از   اين كوشش در جهت سازمان دهي . در آن مشغول به كارند
پيـروزي  .  زنان و در حالتي انجام شد كه اكثر شاغلان در محل كار مرد بودند

هاي سازمان دهانه در جهت توليد  براي كوششهايي  در اين چنين پيشروي
در اين مقطع جدا كردن كارمندان ادارات از كارگران در حـالـت     .  موثر است

 . رسد  به نظر مي  معني  اهميت بي  سازمان نيافته و بي
براي رسيدن به نتيجه گيري توسعه نـيـافـتـه اسـت و              كار به اندازه كافي

. ناديده گرفت  هايي توان تعداد بيشمار زنان پرولتاريا را در اين چنين كار نمي
هـا را     ها بايد به شكلي جدي مسئله زنان كارمند و محل كار آن ماركسيست

كوشش براي شناسايي تمركز زنان پرولتاريا و تعيين .  مورد ارزيابي قرار دهند
ها بسيـار مـهـم       پتانسيل براي راه انداختن موفق اعتصاب در اين گونه مكان

 . است
 شرايط كار زنان شاغل
كه در شرايط كـاري در      هاي مليتي و قومي تفاوت  در اين بخش ما به برخي

 .كنيم  ميان زنان شاغل موثر است اشاره مي
لازم به توضيح است كه اين تجربيات به كشوري مانند ايران كه كارگران بـا  ( 

 .)هاي مختلف مشغول به كارند قابل تعميم است ها و مليت قوميت
 زنان رنگين پوست و لاتين

. ، قابل مشاهده است در اين دو گروه از نظر ميزان آگاهي  اساسي  هايي تفاوت
در كلّ سطح آگاهي در ميان زنان رنگين پوست بسيار بالاست و در بيشـتـر   

علت اين مسـئلـه را     .  ترين زنان هستند ترين و قوي ها آنان جزء پيشرو شغل
كـه ايـن     . توان در سابقه تاريخي مبارزات رنگين پوستان جستجـو كـرد     مي

هاي توليدي مشغول به كار بود اند و تجربـه   ها در شغل كارگران در اين سال
اعتراض و مبارزه دسـت جـمـعـي را          دهد تا ارزش   ها اجازه مي ها به آن آن

ها اخيرا بـا مسـائـل       آن.  اين مساله در مورد زنان لاتين صادق نيست.  بدانند
بنابر اين با كمبـود آگـاهـي      .  شغلي به شكل دست جمعي رو به رو نبود اند

ها به زبان محل اقـامـت    اكثر آن.  هاي مبارزه رو به رو هستند نسبت به روش
خود به خوبي مسلط نيستند و در بحث و توليد ادبيات مبارزه جا گـذشـتـه    

هـا     ها باعث ترس از عمل مستقل در آن هايشان بر آن تسلط شوهر.  شوند  مي
دهـد كـه         شود كه اين شرايط قابل تغيير است و تجارب اخير نشان مي  مي

ها هم چنين شاهـد   در كارخانه.  ها هستيم هاي زيادي در بين آن شاهد تغيير
جداسازي كارگران رنگين پوست و سفيد پوست هستيم كه كارگران رنگيـن  

 . شوند  پوست به صورت كارگران ارزان قيمت ديده مي
ها هنگامي كه يك زن لاتين دست از    از كارخانه  در تجربياتي عملي در يكي

ها بعد از  كار كشيد و هنگامي كه ما ديگران را به توقف كار تشويق كرديم آن
هنگامي كـه تـعـداد      .  دقيقه و با تهديد مدير كار خانه به كار باز گشتند  30

توافق ناراضي بوديم در جلـسـه  اتـحـاديـه           از زنان لاتين و ما كه از   كمي
جويانه بود و زنان بسياري در آن سـخـنـوري          شركت كرديم، جلسه آشتي

 /.هاي آن ها مورد تاييد قرار گرفت كردند و تقاضا



 

 
 

 :مقاله رسيده
 ماركسيسم و دانشگاه ها

 
 برتل اُلمن
 پويا شاكري :برگردان

 
نقش ماركسيسم در دانشگاه ها نسبت به نقش دانشگاه ها در مـاركسـيـسـم     
كمي مبهم است، اما شايد با تاباندن كمي نور به وسيله ي بازبيـنـيِ پـاسـخِ       
كمتر شناخته شده ي ماركس به اسطوره ي باستاني رومي، هر دو مـوضـوع     

 .روشن شود
كه گاوهاي نر را با عقب عـقـب     )  1( كاكوس يك موجود اساطيري رومي بود 

كشاندن آن ها به داخل لانه اش مي دزديد، به طوري كه ردپاها نمايانگر اين 
ماركس پس از نقل قول لوتر در مورد اين .  باشد كه گاوها از آنجا خارج شدند

داستان، اعلام مي كند  يك تصوير عالي ،كه مناسب سرمايه دار بـه صـورت     
عمومي است، كسي كه وانمود مي كند چيزي را كه وي از ديگران گرفتـه و     
به لانه ي خويش آورده، از خود او سرچشمه گرفته است و به عـلـت عـقـب       
 . كشيدن به ظاهر اين را مي نماياند كه از لانه ي او بـيـرون آمـده اسـت              

سرمايه داران خود را توليد كنندگانِ ثروت، ايجاد كـنـنـدگـانِ شـغـل هـا،            
) رسانه ي آن هـا ( رسانه .  اهداكنندگانِ و بانيان خير عمومي معرفي مي كنند

 . به آن ها اشاره مي كند” صنعت“معمولن به عنوان 
آيا اين توصيفي است صحيح از اين كه آن ها چه كساني هستند و چه كـاري  

 انجام مي دهند؟ 
آنچه به روشني از مثال كاكوس بر مي آيد يعنـي آنـچـه كـه مـاركـس و               
ماركسيست ها ايدئولوژي بورژوازي مي نامند، وقايع را آن گونه كه سعي دارد 

 . با به غلط تفسير كردنِ آن وارونه جلوه دهد، تحريف نمي كند
همگي قادر به ديدن رد پاهايي هستند كه آن جا وجود دارند، اما اگر ما خود 

موضوع مـبـحـث عـلـوم          ( را محدود كنيم به چيزي كه فورا ظاهر مي شود 
ما به اين نتيجه خواهيم رسيد كه اين دقيقا در تضـاد بـا     )  اجتماعي  تجربي

ــت               ــت اســـــــــ ــقـــــــــ ــيـــــــــ ــقـــــــــ  . حـــــــــ
 

تنها اگر ما چيزي را كه منجر به رويداد مورد بحث و شرايط دربرگيرنده آن 
مي توانـيـم   )  تاريخ واقعي و نظام رويدادهاي تحقق يافته اش( شد بيازماييم 

 .به درك و چرايي اين كه واقعن چه اتفاقي رخ داده است اميد داشته باشيم
در مورد سرمايه داران، تنها با بررسي اين كه آن ها چگونه ثروتشـان را از      

و چگونه )  تاريخ( نيروي كار اضافي نسل هاي قبلي كارگران به دست آوردند 
قوانين، رسوم و فرهنگ ما به سمت تمايلات آن ها سوق داده مـي شـونـد      

مي توانيم ببينم اين سرمايه داران نيستند كه به جامعه خـدمـت   )   ساختار( 
 .مي كنند بلكه اين جامعه است كـه بـه آن هـا خـدمـت مـي كـنـد                      

گرچه بسياري از ماركسيسم به خاطر تاكيدش بر پروسه هـاي اقـتـصـادي        
انتقاد يك جانبه كرده اند، اما ماركسيسم به درستي تنها تحليلِ همه جانبه 

 . از سرمايه داري به عنوان يك سيستم اجتماعي است
اين تحليل شامل يك نماي كلي از رويدادهاي مختلف منفصل و اختـيـاري   
است، و به كرات اين معني حاصل مي شود كه اين دقيقا ضد چـگـونـگـي       

 .عملكرد اين رويدادها در داخل سرمايه داري مي باشد
آيـا بـايـد      :  هنوز بعضي از مردم به پرسيدن اين پرسش ادامه مي دهند كه

ماركسيسم در دانشگاه تدريس شود؟ اگر ما به چشمانمان اجازه بدهيم كـه  
از سردرگميِ ردپاي باقيمانده از گاوهاي نر كاكوس در بيايند، سپس ما قادر 
ــود                          ــم بـ ــيـ ــواهـ ــح خـ ــيـ ــحـ ــوال صـ ــدن سـ ــه ديـ  :بـ

آيا يك موسسه ي آموزشي كه ماركسيسم تدريس نمي كند، شايستگي اين 
 را دارد كــــه دانشــــگــــاه خــــطــــاب شــــود؟                              

مهمترين پژوهشگران غير ماركسيست در هـر رشـتـه اي از شـركـت                  
ماركسيسم در آن، كه حداقل باعث مطرح كردن سوالات بـزرگـتـري شـد       
قدرداني مي كنند و تفاسير كلي نگرانه اي كه ماركسيـسـم را در بـرابـر           
رويكردهاي ارتدوكس ها، بزرگترين آلترناتيو در تاريخ و اقتصاد مي سازد به 

مانده تا علوم سياسي بـه ايـن مـرتـبـه          . ( اندازه ي كافي تصديق مي كنند
ــد                           ــرســـــــــــــــــــــ  )بـــــــــــــــــــــ

ناميد، هـمـان     ”  خدمت كاران ايدئولوژيك“  سرمايه داران و آنان كه ماركس
تـلـقـيـن     “ كساني هستند كه اعتراض مي كنند تدريس ماركسيسم باعـث    

همچنان كه كاكوس تمايل داشت مردم را از پـي    !!  ؟ خب... مي شود”  فكري
  .بردن به اينكه چه اتفاقي در غارش مي افتاد دور نگاه دارد
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با سلام و تشكر از اين كه علي رغم مشغلـه بسـيـار      :  سوسياليست 
 .دعوت نشريه سوسياليست را براي مصاحبه پذيرفتيد
اول ماه مه سال . نخستين سوال را با روز جهاني كارگر شروع مي كنيم

به نظر بسياري از فعالين جنبش كارگري و جنبش سوسياليسـتـي    89
علي العموم، دستاوردهاي قابل توجهي براي جنبش طبقه كارگر ايـران  
داشته است؛ بسياري از فعالين روز جهاني كارگر امسال را نقطه عطفي 
دانسته اند كه بعد از آن، ما شاهد يك تغيير فاز اساسي و جـدي در      
تحركات كارگري، تشكل يابي كارگران و تقويت قطب سوسياليسـتـي   

نظر شما در اين رابطه چيسـت؟ اول    .  جنبش طبقه كارگر خواهيم بود
 ماه مه امسال چه ويژگي ها متمايزي داشت؟

 
خستگي ناپذير سعي   كه كماكان و  با سلام به شما دوستان عزيز:  منصور اميري

ديگر جنبش هاي   و تلاش كرده ايد براي پيوند جنبش كارگري و دانشجويي و
آزادي خواهانه، درجهت رشد وشكوفايي وسازمان يابي آن ها براي پايان دادن   
به ستم و استثمار انسان به دست انسان و برپايي جامعه اي شورايي و الـغـاي     
مناسبات سرمايه داري، جامعه اي به دور از جنگ و خونريزي، فقر و فـلاكـت،   
اعتياد، فساد و مهار حرص عده اي معدود و انسان ستيز، كه جز به نفع خـود    
نمي انديشند و براي نايل آمدن به خواسته هاي ضد بشري خود از هيچ جرم و 

قبل از اين كه به سوال اول شما جواب دهم لازم   .  جنايتي روي گردان نيستند
مي بينم كوتاه نظري برگذشته ي جنبش كارگري و ديـگـر جـنـبـش هـاي           
اجتماعي در ايران حداقل در اين سي ساله گذشته داشته باشيم، چون من بـر    
اين باورم كه هرگونه تحليل راجع به هرتغير و تحولي بدون درنـظـرگـرفـتـن        
شرايط سياسي اقتصادي، اجتماعي وجغرافيايي آن مكان، ضعيف و بدون پـايـه   
مادي اثرگذار در به وجود آوردن فضاي دوستانه نقد و بررسي درجهت رشد و   

اجتماعي جنبش هاي اجتماعي به طور عام و   -شكوفايي حركت هاي سياسي 
علي الخصوص جنبش كارگري و سوسياليستي بي ثمر و داراي اثرات منفي نيز 

جامعه كارگري ايران به علت عدم سرمايه گذاري درتوليد و وجـود  .  خواهد بود
نفت، اين بركت باد آورده براي كسب سود و تجارت كالا و بهره ي بـه دسـت     
آمده از آن براي حاكمان ايران آتشي جان سوز بوده كه مردم رنج كشـيـده و     

وجود بـيـش   .  زحمت كش اين مملكت را در باتلاق جهنمي خود فروبرده است
درصد بيكار از ميان واجدين شرايط كار در ايران اين ارتش ذخيره كار را  65از

به پتكي سنگين در دست استثمارگران تبديل كرده كـه از آن بـراي هـر              
 . منظوري كه بخواهند استفاده مي كنند

از طرف ديگر اين وضعيت سردرگمي بيش ازحد مردم تهي دست و زحـمـت     
كش، همواره براي جريانات مخالف حاكميت نيز، گزينه مناسبي بوده كه هرگاه 
خواسته باشند از طرف مقابل پوئني بگيرند و يا براي نايل آمدن به اهداف فرقه 
اي خود از همين گزينه استفاده كرده و سعي كرده اند از همين پله بالا بروند؛ 
از طرف ديگر اين قشر وسيع كارگر و زحمت كش به علت هـمـيـن شـرايـط        

اقتصادي كه دارند از طرف برخي جريانات كارگري نيز به نوعي بـه    -اجتماعي 
فراموشي سپرده شده اند و در هر حركت اعتراضي دو دستي آن ها را تقديم به 

مي كنند و گويا ارتش ذخيره كار كه بخشـي از    ...  ليبرال ها ناسيوناليست ها و
سياست سرمايه براي استثمار بيش از حد طبقه كارگر است خود به خـود بـه     
وجود آمده و نظام سرمايه داري هيچ نقشي در ازدياد جمعيت و فرهنگ سازي 

 . براي آن ندارد
ايران كه خرافات و از خود بيگانگي بر مردمش حاكم بوده بهترين و كم هزينـه  
ترين وسيله سركوب و تسليم عدم شناخت موقعيت و ظرفيت و تـوانـمـنـدي       
خانواده براي امرار معاش از طريق هاي ممكن بوده است، تصور بر ايـن بـوده       
يعني در واقع اين چنين فرهنگ سازي شده كه روزي را روزي رسان مي دهد 

پس توليد مثل و زاد ولد .  و هركس رزق خودش در پيشانيش نوشته شده است
كنيد نگران نباشيد روزي، خودش به درخانه مي آيد، شما كافي است در را باز 

البته گذار از اين وضعيت به زمان نياز داشت كه مي بايست درك ولمس !  كنيد
مي شد كه آيا چنين است كه يك نفر بايد خرج زندگي تمام افراد خانـواده را    

 تامين كند؟ 
با گذار از اين شرايط توهم و خرافات است كه هم اكنون با هر بهانه اي ايـن      
مردم رنج كشيده و زحمت كش به عرصه مبارزه رو در رو آمده و حاكميـت را    
به چالش مي كشند و اين به لحاظ سياسي عبور از دوران ناباوري انسـان بـه       
خود و شناخت ظرفيت و توانمنديش است كه اگـر جـريـانـات كـارگـري و             
ضدسرمايه داري در تقويت و ارتقايش به سمت وسوي طبقاتي سوق نـدهـنـد    
دنباله رو جريانات ديگر مي شود و زمان ديگري لازم است تا براين ناملايمات و 

 . فريب كاري ها فايق آيد
كماكان و بدون وقفه براي دسـت   57جنبش هاي اجتماعي به طور عام ازسال 

يابي به خواسته هاي خود با سيستم استثمارگر سرمايه در سـتـيـز بـوده و           
بركسي پوشيده نيست كه در اين راه بسيار پيشروان خود را نيز فدا نموده انـد؛  
حال ممكن است درميان اين مبارزين ممكن است كساني علي رغم نيت پـاك  
ولي ازديدگاه الغاي مناسبات و پايان كارمزدي برخوردار نبوده و بيشتر آنان بـا  
توجه به درك ضعيف از چگونگي مبارزه براي نابودي استثمار و نـوع تشـكـل      

سياسي خود در دامن تشكل هاي فرقه اي و رفرميست   -يابي كارگري و صنفي
اما اين به هيچ عنوان از شجاعت آنان در مقابلـه بـا     .  گرفتار و درجا زده باشند

ستم واستثمار نمي كاهد چرا كه جامعه ايران كارگري و روستايي بود، آن هـم  
به علت فقر شديد از رژيم گذشته و عدم تحصيل مناسب و امكانات ارتـبـاطـي    
كه به توان آگاهي خود را از طريق آن بالا برد به ناچار به همين اندك دركـي    
كه از مناسبات سرمايه داري داشتند با آن به ستيز و مقابله بـرخـواسـتـنـد و        
تجارب گران مايه خود را براي ما به ارمغان گذاشتند و نبايد فـرامـوش كـرد        
مبارزه كارگري و فعالان اين عرصه در دامن مبارزات گذشته شكل گـرفـتـه و      
تكامل يافته اند و با استفاده از تجارب گران مايه اين جنـبـش هـا و عـلـي            
الخصوص جنبش كارگري  و آموختن علم دانش طبقاتي سمت و سـوي ضـد     
سرمايه داري به خود گرفته و درجهت ايجاد تشكل هاي كارگري به نـيـرو و       
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فعالان درگير در اين عرصه نيز ضمن اين كه خود بخشي از طـبـقـه كـارگـر        
هستند و حال درتشكل هاي به نام هاي مختلف متشكل شده و هركدام بنا بـه  
رويكرد و ديدگاه طبقاتي خود درگير فعاليت روزمره در جنبـش كـارگـري و        

 . ديگر جنبش هاي اجتماعي هستند
اينان علي رغم هرگونه تمايز چهارچوب بسته خفقان حكومتي را شكسته و بـا  
رويكرد علني وارد فاز نويني از مبارزه رودررو با سيستم سرمايه داري شده انـد  
و با وجود فشار و تهديد و ارعاب زياد مرعوب نشده اند و كمـاكـان درعـرصـه       

 . مبارزه توانمند وجسور هستند
البته نبايد از قلم انداخت كه درميان معترضين چه آن ها كه متشكل شده انـد  
وچه آن طيف و دسته كه هنوز به شيوه غير تشكيلاتي دارند فعاليت مي كنند 
تفاوت هاي فكري و نظري فاحشي هست كه توضيح آن از عهده ايـن بـحـث      
خارج است و جاي تامل دارد، اما با وجود اين جنبش هاي اعتـراضـي، هـنـوز       
تشكلاتي كه بتواند درجهت الغاي مناسبات سرمايه حركت كند وجود ندارد و   
اين بحث مهم روز است كه از منظر و ديدگاه هاي متفاوت مورد نقد و بررسـي  

 . است
من بر اين اساس و بر پايه اين داوري حركت هاي كارگري و جـنـبـش هـاي       
موجود اعتراضي را درضديت با سرمايه داري مي بينم، چرا كـه ايـن مـردم          
معترض از فقر و فلاكت و بيكاري گراني خفقان سرمايه داري استثمارگـر بـه     
جان آمده اند؛ راست است هنوز نه طبقه كارگر و نه جنبش هاي اجـتـمـاعـي     
داراي تشكل خود نيستند اما تشكل قارچ نيست كه با بـاران سـراز زمـيـن           
 درآورد، بلكه شرايط و زمينه خاص خود را مي طلبد و دقيقن فرق رويكرد ضد
سرمايه داري با فرقه اي در همين است كه آنان خود براي كارگران تشكل مي 
سازند، ولي ديدگاه سوسياليستي كارگري معتقد است كه باور و يقين كارگر به 

 .تشكل و ايجادش به دست خودش است
تشكلي كه با درك طبقاتي شكل نگيرد نمي تواند ضد سرمايه داري عمل كند 
هرچند درتقابل با آن قرارگيرد ولي درنهايت با رسيدن به كمـي ازخـواسـتـه       

دوستاني كه اعتراضات كارگري و شرايط مناسب پيوند .  هايش تسليم مي شود
جنبش هاي اعتراضي با جنبش ضد سرمايه داري كارگري مناسب نمي بيننـد،  
بهتر است تحليلي هم دررابطه با علت وجود اين جنبش هاي اعتراضـي ارائـه     
دهند، تاروشن شود كه چه عواملي باعث شده است دفاع ازجريانات لـيـبـرال      

و سبزها به برنامه دايمي غرب و ديگر هم قطاران آن )  كروبي موسوي وامثالهم( 
اگر اين جنبش ها براي غرب و دركل نظـام سـرمـايـه داري         .  ها تبديل شود

خطرساز ومشكل آفرين نيست چه ضرورتي دارد كه با تمام توان به سـبـزهـا      
 القايش كنند و هر روزه براي مهاركردن آن طرح و برنامه بريزند؟ 

بحث مهم اين جاست كه جنبش ضد سرمايه داري در ايران توانمند است و بـا  
وجود بحران هاي موجود و عدم توانمندي حاكميت در مهار آن كـارگـران و       
زحمت كشان ايران در مسير حركت سيل قرار دارند و هر آن ممكن است كـه  
جنبش اجتماعي وسيعي شكل بگيرد كه قطعا در چنين وضعـيـتـي شـرايـط        

چـرا كـه     .  رهبري آن براي طبقه كارگر، از هر جريان ديگري محتمل تر است
تمام آن ها امتحان خود را پس داده اند و شكي نيست در چنيـن شـرايـطـي       
كارگران متشكل شده و نقش تاريخي خود را ايفا خواهند كرد؛ چون شرايط و   
زمينه اين تشكل يابي فراهم است؛ دولت مقتدري كه هر صداي اعتراضي را در 
گلو خفه مي كرد، آن چنان دست به عصا راه مي رود تا شنبه اي ديگر بر عمر 

دركـل  )  دولت هاي سرمـايـه داري    ( خود بيفزايد و از طرف ديگر دوستدارانش 
 . برايش دعاخواني مي كنند

چون تمام يارانشان چه در درون حاكميت و چه در بيرون آن، توانمندي مهـار  
بحران سياسي، اقتصادي، اجتماعي ايران را ندارند و من نيز بنا بـر هـمـيـن         
تفسيري كه داشتم جنبش كارگري ايران را درحال رشد وشكوفايي مي بينم و 

  .اين جنبش دارد در مسير ضد سرمايه داري تقويت و پيشروي مي كند

ازمنظر من آن چه مهم است، دستاورد سياسي است كه اول ماه مه امسال                   
جريانات علي رغم ديدگاه هاي متفاوتشان براي تقويت جنبش در يك اتحاد               

هرچند من ملاحظاتي بر اين اتحاد عمل ها دارم  ولي دركل                .  عمل قرارداد 
. اميدواركننده است و بايد قطب سوسياليستي كارگري آن بيشتر تقويت شود            

وقتي حاكميت با تمام توانش نمي تواند جلو برپايي مراسم روز كارگر را بگيرد،              
مي دانيم كه باحذف يارانه ها      .  قطعا ادامه اين مبارزه سهل تر و توانمندتر است        

چيزي كه براي مردم  قابل لمس است و احتياج به كارشناسي ندارد دوازده                 
 6برابر شدن قيمت برق آب گاز و مواد سوختي است و درمقايسه با آن افزايش                

هزارتومان و    900000درصدي حقوق مزد بگيران است و اعلام خط فقر زير            
تومان و براي كساني كه تازه استخدام مي شوند                 303000حقوق كارگر 

هزار تومان قابل پيش بيني است كه جامعه ايران دچار چه بحران                250000
بي شك تجارب هفت تپه وشركت واحد براي كارگران ايران          .  عظيمي مي شود  

با وجود تمام ضعف وكم بود هايش چيزگران مايه اي بود كه درجريان                     
اعتراضات خود از آن بهره خواهند برد و در سير مبارزاتي خود چاره اي جز                   

صرف .  لازم مي دانم به نكته اي ديگر اشارتي داشته باشم         .  متشكل شدن ندارند  
تشكل يابي كارگران نمي تواند درجهت الغاي مناسبات سرمايه داري گام                 
بردارد ممكن است در تقابل با سرمايه قرارگيرد، ولي هدف ما از ايجاد تشكل،               
شورا با دورنماي الغاي مناسبات سرمايه داري است كه بايد براي ايجاد اين نوع              

اول مه امسال با اتحاد تشكل ها باب ديگري درروند مبارزه            .  تشكل تلاش كرد  
كارگري باز نمود در اين جا بحث قطعنامه و يا صرف اتحاد عمل اين يا آن                    
تشكل مد نظر من نيست، بلكه به وجود آمدن شرايط مناسب براي اين اتحاد                
عمل جاي خوشحالي است در واقع زنگ هشداري است براي فعالان و زنگ                 
خطري است براي حاكميت براي فعالان سوسياليست وضدسرمايه داري                
هشدار دهنده است بدين معنا كه نبايد در اين شرايط كه جنبش دارد جان                 
تازه اي مي گيرد در اتحاد عمل ها و شوراهاي همكاري فرصت را به دست                   
كساني داد كه درمبارزه كارگري مي خواهند منافع جنبش را فداي منافع فرقه             
اي خود نمايند، بلكه بايد كوشيد همه را متقاعدكرد كه درصورت وارد شدن                
در هر اتحاد و همكاري منافع جنبش بر هر چيز ديگر ارجحيت دارد كه امسال               

 .اول مه نويد بخش، اين رويكرد را بيشتر نمايان كرد
 

يكي از برجستگي هاي اول ماه امسال، تشكيل شـوراي  :  سوسياليست
برگزاري مراسم روزجهاني كارگر بود، نقش اين شورا را در بـرگـزاري     
مراسم هاي متعدد و در شهرها و نقاط مختلف چطور ارزيابي مي كنيد؟ 

ماده اي تشكل هاي كارگري 15به نظر شما نسبت اين شورا با قطعنامه 
 چه بود؟ 89سال 

 
نبايد فراموش كنيم كه شورا فقط براي يك حركت مقطعي و            :   منصور اميري 

چنين شورا و يا تشكلي از آن پتانسيلي برخوردار نيست كه           .  زماني تشكيل شد  
پس بايد به همان    .  جواب گوي خواسته هاي گرايش شوراي جنبش را بدهد          

 . اندازه از آن توقع داشت كه در توان دارد
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ما در شرايطي قرار داريم كه هر اتحاد عملي كه ظرفيت و توانمندي جنبش                 
كارگري را بالا ببرد بپذيريم، نه بدين معنا كه با حركتي نمادين و خود محور                 
خواسته باشيم نيازهاي آني و آتي جنبش را بر آورد كنيم، بلكه براين اساس                
كه از هر طريق ممكن در ارتباط بيشتر با جنبش قرارگيريم و بر آن                         
تاثيرگذاريم و لاجرم تا زماني كه طبقه كارگري فاقد تشكل طبقاتي وسراسري            

شايد گفته شود در اين     .  خودش است اين اتحاد و هم كاري نياز جنبش است          
اتحاد عمل ها ممكن است جريانات خود محور رفرميست و غيره وارد شوند،                

اين كاملا  .  كه عملكردشان درخدمت منافع طبقاتي كارگران نبوده و نباشد           
درست است هيچ شكي در اين نيست كه اتحاد عمل تشكل ها با هر اسمي                   
داراي اشكالاتي هم هست ولي حداقل منفعتي كه براي طبقه كارگر دارد اين               
است كه در امر مبارزه طبقاتيش اين جريانات را نيز وادار به دنباله روي و                    
حمايت از خود كرده است، به عنوان مثال همه از افزايش حقوق بيمه بيكاري               
برابري زن و مرد پرداخت حقوق هاي معوقه و ديگرخواسته هاي صنفي و                  
سياسي كارگران حمايت مي كنند و در رديف همين خواسته ها و بيانيه ها                 
ايجاد تشكل شوراي كارگري كه مي تواند درجهت الغاي مناسبات سرمايه                
داري وكارمزدي پيش برود آمده است فعالان ضد سرمايه داري وسوسياليستي           
 .در اين اتحاد عمل چيزي را از دست نداده اند، بلكه به حاميان خود افزوده اند

گرايش ضدسرمايه داري با قرنطينه كردن به وجود نمي آيد و تقويت نمي                  
شود، بلكه براي انقلاب اجتماعي نياز دارد كه ديگر جنبش هاي ضداستبدادي             
و ظالمانه  درجهت پيش برد جنبش طبقاتي كارگران و الغاي مناسبات سرمايه      
داري سمت و سوي طبقاتي بخشيده و به زير لواي پرچم شوراي كارگري در                

اگر فعالان كارگري با اين رويكرد براي ايجاد اين شوراها در مقاطع ديگر              .  آورد
مناسبت ها و شرايط لازم گام بر دارند مثبت و مفيد است و نقش شوراي اول                 
مه را بايد دراين چهارچوب زماني و براي پيشبرد اهداف منتشره در قطعنامه               

نبايد گفت كه تمام عملكرد چنين شورايي،        .  آن مورد نقد و بررسي قرار داد       
ايدئال يك جريان كارگري ضدسرمايه داري است، بلكه بايد از پيامد هاي                 
مثبت و منفي آن در جريان برگزاري اول مه قضاوت كرد كه تاثيرات وجودي                
آن به مراتب بيشتر از نبودش بوده است و قوت قلبي بود براي برگزاركنندگان               

قاعده كلي اين است كه وقتي چند جريان مي خواهند در يك اتحاد                .  امسال
عمل فراخوان و يا قطعنامه اي منتشر كنند، تمام طرف هاي درگير سعي مي               
كنند ديدگاه خود را بر آن غالب كنند ولي من در اين قطعنامه ديدگاه شوراي                
كارگري را غالب ديدم كه با توجه به نسبت تعداد تشكل ها قطعنامه ازگرايش               

 .سوسياليستي برخوردار است

همان طور كه همه ديديم جريانات سياسـي راسـت و       : سوسياليست
رفرميست و سخنگويان جنبش سبز علي رغم تبليغات كاذب و تـلاش  
هاي گسترده شان براي مصادره مراسم روزجهاني كارگر، و ايـجـاد       
شكاف در صف مستقل طبقه كارگر و حقنه كردن برخي خواست ها و   
مطالبات انحرافي به كارگران و زحمتكشان، نتوانستند نتايج سياسي و 
طبقاتي برگزاري مراسم هاي متعدد روز جهاني كارگر و دستاوردهـاي  

به نظر شما چه عواملي در ناكـامـي   .  آن را به حساب خود واريز نمايند
 اين جريانات موثر بود؟

براي اولين بار نيست كه جريانات خدمت گذار سرمـايـه داري     :   منصور اميري
مي كوشند از زاويه دفاع از منافع كارگران با جلب حمايت آن ها پلـه تـرقـي      

البته بسيار مواردي است كه دراين امركام ياب نيز شده انـد،    .  خود را باز يابند
هم چنان كه مي خواستند از حركت اعتراضي مردم رنج كشيده و ستم ديـده    
ايران در جريان حوادث بعد از انتخابات را به نفع جناحي از حكومت استـفـاده   
نمايند و هم چنان كه خود مي دانيد تمام رسانه هاي خارجي از لـيـبـرال و        
ناسيوناليست هاي حلقه به گوش غرب تلاش كردند حركت اعتراضي مـردم را    
به نفع جناح شكست خورده انتخابات جلوه دهند، غافل از ايـن كـه جـنـاح           
موسوم به سبز خود بارها اظهار داشتند كه ما شعار ساختارشكنانه نمي دهيم و 
به اصل ولايت پايبند هستيم، فقط نگراني آن ها از اين بود كـه مـبـادا عـدم         
ناتواني جناح ديگرحاكميت از به زانو در آوردن مردم معترض و رنج كشـيـده     

چون اينان از تجارب دهه شصـت  .  ايران، باعث بروز خطرات جبران ناپذير شود
برخوردار بودند و با قتل عام مبارزين براي مدتي بر حركت اعتراضي كارگران و 

آن ها بهتر از جريان رقيب، قدرت مردم كارگر و   .  محرومان جامعه فايق شدند
زحمت كش معترض را شناخته بودند و مي دانستند دارد ازكنترل خارج مـي    
شود؛ مي دانستند در جريان مبارزه رو در رو با سرمايه فعالان جان سـخـتـي      
پرورده و پا به عرصه وجود گذاشته اند؛ مي دانستند كه ديگر نمـي تـوان بـه        

راحتي كشت وكشتار كرد و در فكر چاره اي بودند كه هم مـردم نـاراضـي را         
آرام و هم پايه هاي لرزان حاكميت خود را بازسازي كنند و به همين مـنـظـور    

امـا  .  در هر شرايط مي كوشند از هر حركت اعتراضي به نفع خود سود بـبـرنـد   
وجود تشكل هاي فعالان كارگري و طرح و برنامه آن ها براي روز جهاني كارگر 
و انتشار و پخش تراكت و نوشته جات و آشناي بخشي از طبقه كارگر با آن ها 
و ارتباطاتي كه با هم دارند و هم چنين فشار بيش از حد حاكميت به سـطـح     

درواقـع  ( زندگي كارگري و حقوق بگيران و عدم اطمينان آن ها به حاكمـيـت     
) اين عدم اطمينان شكاف بزرگي درميان حاكميت و مردم به وجود آورده است

و فقر و فلاكت روز افزون چيزي را براي تمكين مردم به حـاكـمـيـت ازخـود        
برجاي نگذاشته است كه بار ديگر فريب آن ها را بخورند و از طرف ديگر، خود 
آگاهي كارگران در جريان سي سال حاكميت استبداد دارد بـه طـرف خـود          
سازمان يابي آن ها پيش مي رود و تلاش و فعاليت فعالان اين عرصه نيـز بـه     

در راستاي اين مبارزات طبقه كارگر ايـران    . همين منظور چشم گير بوده است
رهبراني پرورش داده است كه در سمت وسو دادن به خواسته هاي طبـقـاتـي    

ديگر حاميان سرمايه نمي تواننـد  .  خودشان چه بسا ازهيچ چيز دريغ نكرده اند
به سادگي كارگران را مرعوب كنند و هم چنين متشكل شدن فعالان كارگـري  
و برخي ازكارگران به مراتب توانسته است در مقابل جريانات سـرمـايـه داري      
ايستادگي كند و آن ها را رسوا نمايد و وجود ارتباطات رسانه اي درسـرعـت       

 .دادن به ارتباط گيري كارگران و فعالان شان بي تاثير نبوده است
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مساله تشكل يابي طبقه كارگر يكي از اصلـي تـريـن      :  سوسياليست
مطالبات طبقه كارگر در سال هاي اخير بوده كه فعالين و پـيـشـروان    
كارگري به طور جدي آن را  به مثابه مهم ترين ابزار طبقاتي كارگـران  
در مسير مبارزاتشان دنبال كرده اند و با وجود موانع عيني كه  بر سـر  
راه  تحقق اين تشكل ها بوده، اما قدم هاي جدي در اين راه برداشتـه  
شده است؛ به نظر شما، از اول ماه مه امسال در مسير تشكـل يـابـي      

 طبقه كارگر چطور مي توان بهره برد و گامي بلند به پيش برداشت؟
 

تشكل يابي كارگران جدا از اين كه يك امر مبارزاتي است كـه    :   منصور اميري
بدون تشكل نايل آمدن به خواسته ها و حفاظت از دستاوردهاي مبارزه امكـان  

هم چنين كارگر آگاه به منافع بايد علاوه برخواسته هاي صـنـفـي    .  پذير نيست
در جريان رو در روي با سرمايه بكوشد تشكل طبقاتي خود را به وجود آورد و   

جز با اين دورنماي مبارزاتي هـرگـونـه    .  براي الغاي مناسبات استثمارگر بكوشد
در اين شرايط كه بيشتر .  مبارزه كارگري با هر تشكل، محكوم به شكست است

واجدين كار در ايران بيكار هستند و هر روزه شاهد بيكاري جمع وسيـعـي از     
شاغلين نيز هستيم، تشكل كارگري توانمند با رويكرد شوراي و ضد سـرمـايـه    

يعني نبايد در ايجاد تشكل، كارگران فصلي بـيـكـار را      .  داري بايد فراگير باشد
تشكلي كه دامنه فعاليتش در ميان صنف هاي متفاوت كارگـري  .  فراموش كرد

 . نباشد شكننده و سست است
سرمايه داري كوشيده براي سهل تر شدن استثمارش در ميان فـروشـنـدگـان     

نبايد تسليم اين كار غيرانساني آن هـا    .  نيروي كار تفرقه و دوگانگي ايجاد كند
در اول مه امسال بـايـد ديـد مـا         .  بايد طبقاتي متشكل شد و مبارزه كرد. شد

كارگران نسبت به گذشته باز تر باشد، ما هر روزه شاهد اخراج تعدادي از مـزد  
بگيران هستيم نبايد فراموش كنيم اين ارتش ذخيره كار عمدي به وجود آمده 
تا با علم كردن هم طبقه اي هاي بيكارمان بيشتر ما را استثماركـنـنـد و بـه         
زنجير بكشند، نبايد در بيان خواسته هايمان آن ها را فراموش كنيم، بايـد در    

تشكل كارگري را بايد در محل .  ايجاد تشكل نيز با ما هم سو و هم جهت شوند
كار و زندگي ايجاد كرد، اگر براي ايجاد تشكل فقط به محيط كار بسنده كنيم، 

 .جمع وسيعي از هم قطارانمان خواسته يا ناخواسته از ما جدا مي شوند
نبايد فراموش كنيم بيكاران و كارگران فصلي بسيار ازكارگران شاغل مـحـروم    

هم چنـان  .  ترند و بيشتر آنان درفقر و فلاكت شديد روزگار را سپري مي كنند
كه در اول مه امسال با يكديگر هم صدا بوديم، در ايجاد تشكل طبقاتيمان نيـز  

 . هم سو و هم صدا شويم
اگر فعالان توانستند با ايجاد شورايي صرف نظر از هرگونه ديدگاه با هم به امـر  
مبارزاتي كارگران متكي باشند و درجهت تقويت آن بكوشند، چرا ما كـارگـران   
براي متشكل شدن گام بر نداريم زير شرايط مناسب است و كارگران بايـد بـه     

 .اين احساس نياز پي ببرند و متشكل شوند
 

علاوه بر جريانات راست و رفرميست كـه صـراحـتـا         :  سوسياليست
سياست طبقاتي شان در تقابل با استراتژي هاي سوسياليست هـا در    
جنبش طبقه كارگر قرار دارد و به وضوح اخلال مي كنند، و علاوه بـر    
سرمايه داري حكومتي كه از طرق مختلف قانوني و نانوشته استثـمـار   
طبقه كارگر و سودمحوري را در دستور كار روزانه خود دارد، جريانـات  

 رفرميست و سازشكاري در جنبش طبقه كارگر نفوذ مي كنند كه گاه 

 
پوشش هاي چپ و راديكال به جريانات خود مي دهند و عملا سياسـت  
سازش طبقاتي را پيش مي برند و سعي در ايجاد شكاف در جناح چـپ  

فكر مي كنيد با توجه به شرايط جديد و دوره     .  جنبش كارگري دارند
نويني كه مقابل جنبش طبقه كارگر قرار گرفته، چگونه مي توان ايـن    

 جريانات را افشا و خطرات آن ها را خنثي نمود؟
 

من در اين شرايط هيچ واهمه اي ازجريانات راست و رفرميسـت  :   منصور اميري
در .  ندارم، چرا كه شرايط حاكميت طوري است كه زمينه رفـرم وجـود نـدارد       

شرايطي زمينه مناسب براي رفرم وجود دارد كه توان توليدي حاكميت درحدي 
باشد كه جواب گوي نياز بخش وسيعي از مزد بگيران باشد؛ يعني با توليدي كه 
انجام مي دهد علاوه بر اين كه شاغلين را راضي كند بخشي از سود بـه دسـت     

ايـن  .  آمده را در راه تامين خدمات اجتماعي و از جمله بيمه بيكاري هزينه كند
حكومت به جز صنايع نفت وگاز و تا حد كمتري از آن ماشين سـازي،چـيـزي      

اين رژِيم نه مـي    .  ندارد و ستون فقرات تمام توليد ايران را دارد ويران مي كند
حاكميتـي كـه هـرروزه        .  خواهد درمسير توليد گام بردارد و نه در توانش است

اختلاس سرانش توسط خودشان آشكار مي شود، به خوبي مي داند پـايـه دار       
نيست و هركس در فكر پركردن كيسه خودش است پس لازم نيسـت نـگـران      
جريانات راست رفرميست باشيم، اين ها نه درميان حاكميت جاي دارند نه براي 
طبقه كارگر حرفي براي گفتن، اين ها با عملكرد بدون نتيجه خود رسـوا مـي       

 .شوند
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علي رغم فشار و سركوب هاي شديد، شاهد رشـد و      :  سوسياليست
بدون .  گسترش گرايش چپ و سوسياليست در بين دانشجويان هستيم

شك استراتژي دانشجويان سوسياليست طي سال هاي اخير هميشـه  
بـا  .  اين بوده كه خود را در پيوند با جنبش طبقه كارگر تعريف كنـنـد  

توجه به تجربياتي كه چپ دانشجويي طي سال هاي گذشته از سـر      
گذرانده و با توجه به دوران مهمي كه پيش روي مجموعه فـعـالـيـن       
سوسياليست قرار دارد، فكر مي كنيد مهم ترين وظايف دانشجـويـان   
سوسياليست در پيوند با فعالين و جنبش طبقه كارگر چه مي تـوانـد     
باشد و چطور دانشجويان سوسياليست مي توانند در پـيـشـبـردن       
استراتژي سوسياليستي در جنبش كارگري و در جنبش دانشجـويـي   

 قدم موثري بردارند؟
 

در جريان مبارزات كارگري بخش پيشرو آگـاه جـنـبـش كـه          :  منصور اميري
. هميشه بيشترين آسيب ها را متحمل شده، بخش دانشجوي آن بـوده اسـت      

فكري حداقل در ايـن دو        -اين جنبش بعد از گذار از بحران هاي زياد نظري 
دهه ي گذشته خود را بازيافته و هم اكنون جاي خوشحالي است كه همگام بـا  

البته گرفـتـاري در     .  جنبش كارگري سمت و سوي طبقاتي خود را يافته است
دامن فرقه گرايي، تنها مريضي جنبش دانشجويي ما نبود، بـلـكـه جـنـبـش           

ايـن ديـدگـاه      .  كارگري هم بسيار از اين وضعيت ضررمند شد و آسيـب ديـد    
غيرطبقاتي هم اكنون نيز دارد جان سـخـتـانـه درمـقـابـل گـرايـش چـپ                 

 . سوسياليستي مقاومت مي كند
البته به مراتب ضعيف تر و شكننده تر از قبل و مضرات آن را درسـال هـاي         
گذشته با طعم تلخش چشيديم، اما با وجود اين مشكلات و معضلات سـر راه،    
اين جنبش سرفراز با مبارزه نظري، خود را از دامن گرايشات فرقه اي و غـيـر     
سوسياليستي رهانيد، اما هنوز هم به ناچار بايد گفت با توجه به انتظاراتي كـه    

نتوانسته است وارد جـايـگـاه واقـعـي          )  به عنوان بخش پيشرو( از آن مي رود 
تا زماني كه اين جنبش درحركت ارگانيك و تنگاتنگ بـا  .  طبقاتي خودش شود

جنبش كارگري قرار نگيرد و به نوعي در آن ادغام نشود ازجايگاه وجوديش كه 
لازم ملزوم هم هستند به دور استو فعالان اين عرصه بايد در ميـان كـارگـران      

همـه مـي     .  حضور يابند با آن ها باشند و درجهت سازمانيابي كارگري بكوشند
دانيم مبارزه با اتحاد و همفكري براي رسيدن به سازمانيابي قدم اول است اگـر  
دانشجويان پيشرو سوسياليست در اين امر مهم نتوانند هم سو و هـم جـهـت      

كارگري فاصله گـرفـتـه و        -حركت كنند، عملا از جاي گاه جنبشي اجتماعي 
علي رغم آن چه مي گويند، دنباله رو جريانات شده و از ايفاي نقش تـاريـخـي    

اگر مبارزه طبقاتي به رهبري طبقه كارگر مد نظر است، .  خود محروم مي شوند
. بايد همگي با هم متحد شده و توان و ظرفيت مبارزاتي خودمان را بالا ببـريـم  

اگرگرايش سوسياليستي كارگري به تواند ارتباطش را با جـنـبـش كـارگـري        
مستحكم كند، هم توانمندي جنبش تقويت مي شود و هم ضريب ايمني ايـن    

حال مقايسه كنيد فعالان كارگري با دانشجـويـي   .  فعالان نيز گسترش مي يابد
نيستند، بـه مـراتـب        )  كارگران( چون در ارتباط ارگانيك با زمينه مادي خود 

آسيب پذير ترند پس بايد همه به اين عرصه از مبارزه روي آوريم و پيونـدمـان   
مـوفـق   .  را درجهت  مبارزه طبقاتي براي ايجاد تشكل كارگري به كارگـيـريـم   

 .               باشيد و سرفراز
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